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نهاد خانواده را در بادیم 


آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد که امسال‌نزدیک 
به هفتاد هزار نفر بیشتر از سال گذشته تولد خواهیم 
داشت. یعنی میزان موالید جند درصدی افزایش 
خواهد داشت که در راستای سیاست‌های ابلاغی 
جمعیت می‌ت-وان آن را ارزیابی کرد. اما در کنار آن 
آمار ازدواج و طلاق نشانه‌های چندان مثبتی بروز 
نمی‌دهند. همچنان بیش از هفتاد درصد طلاق‌های 
صورت گرفته در سالهای اول ازدواج اتفاق می‌افتد. 
آمار طلاق نیز در جامعه شهری بالاست. گذشته 
از اینها شاهد گسترش خانه‌های مجردی هستیم و 
همه اینها می‌تواند به نه اد خانواده و ضر ورت حفظ 
آن آسیب وارد کند. اگر بخواهیم به تبعات چنین 
رویکردی بپر دازيم نیازمند چند صفحه و چند مقاله 
هستیم. اما همین قدر می‌توان گفت که تغییراتی 
که در سبک زند گی به وجود امده و نیز نوسانات 
اقتصادی و مشکلاتی که در بازار کار وجود دارد همه 
و همه از جمله عواملی هستند که به نهاد خانواده 
آسیب می‌زنند. برای حل این مشکلات تنها نصیحت 
و توصیه و با موعظه و سخترانی کاقی فیست: نیازمند 
یک اراده جدی در این زمینه هستیم. یعنی مساله با 
پرداخت یک وام یا با تقویت ازدواج‌های دانشجویی 
و مواردی ازاین دست حل نمی‌شود. ممکن است ما 
مشوق‌هایی برای اروام جوانان قراز دهیم با مسیب 
پیوندهایی هم باشیم آما اگر این ازدواج‌ها از بنیان 
مستحکمی بر خوردار نباشند تنها امار طلاق را بالا 
می‌برند. 

در حال حاضر با قشر وسیعی از زنان خود 
سرپرست یا بدسرپرست روبرو هستیم که به سختی 
روز گار می گذرانند. آنها مشکلات عاطفی و نیازهای 
جسمی و جنسی خاص خودشان را دارند منتهی 
آنقدر در گیر مشکلات معیشتی می‌شوند که ناگزیر 
به سر کوب آن دسته از نیازهای انسانی خود روی 
می آورند. برخی هم که تحمل کمتری دارند ممکن 
است زمینه‌های بیشتری برای انحراف پیدا کنند. 
ناگفته پیداست که چنین رفتارهایی به گسترش روابط 
نامشروع. ارضای نیازهای جنسی از طرق غیر شرعی 
و غیر عرفی, روابط آلوده و پرخطر و سستی بنیان 
خانواده‌می‌اتجامد ا 
وظیفه دارتد که‌پااقدامات ایا و ۰ 
نهاد خانواده گام بردارند. 

سیاست گزاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که جوانان 
رابرای تشکیل خانواده توانمند کند. در صورتی که 
در این موارد بیشتر شعار داده‌ایم و اقدامات سطحی 
و موقتی و زود گذر صورت داده‌ایم و به جای درمان 
درد به مسکن‌ها روی اورده‌ایم. 

سالهاست که باجمعیت جوان و در استانه 
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ازدواج روبرو هستیم اما گام 6 
چندان مهمی برای مسکن 4 
ارزانقیمت با متراژ کم 
که بتواند مورد استفاده 
زوج‌های جوان قرار گیرد 
در دستور کارمان نیست. 
در همین شهر تهران چه مشسوق‌هایی برای ساخت 
مسکن با متراژ کم وجود دارد؟! به سطح زیربنای 
واحدها نگاه بکنید تا به خوبی دریابید هیچ مشوق قابل 
اعتنایی برای آنکه براساس نیازهای جامعه الگوی 
ساخت و ساز داشته باشیم وجود ندارد. 


آپارتمان‌ه ای بالای صدمتر و صدوپنجاه متر 
فراوانی وجود دارند که نمی‌توانند در این مورد کمک 
حال قشر جوان باشند. 

مسکن استیجاری نیز که در همه جای دنیا با 
کمک دولت و شهرداری‌ها برای کمک به زوج‌های 
جوان ساخته می‌شوند در این کشور جوان جایگاهی 
ندارد و ما با وجود سرمایه‌های فراوانی که صرف 
کرده‌ایم در مناطق هدف از این امر کلیدی غفلت 
ورزیده‌ايم. 

در بحث اشتغال توجه چندانی به ضر ورت ایجاد 
بازارهای کار و اشتغال که بتواند بخش قابل توجهی از 
نیروی کار جوان را به منظور ازدواج و تشکیل خانواده 
توانمند کند نشان نداده‌ایم. 

سبک زندگی تبلیغی ما نیز در رسانه‌های مکتوب 
وغیر مکتوب و به ویژه در صداوسیما هیچ تناسبی 
ار ارد قیاعت, 
جلوگیری از اشرافیگری و تجمل» پرهیز از اسراف. 
صرفه‌جویی و... آموری فراموش شده در دستگاه‌های 
تبلیغاتی ما به ویژه در صداو سیماست. حتی در نوع 
فیلم‌های نمایش داده شده نیز چیزی که وجود ندارد 
ہواے واف و ظارات حامعه متناستتب با 
امکانات و اقتضائات کشور است. 

مجموعه این موانع و اشکالات و اشتباهات باعث 
می‌شود که ازدواج جوانان و مهمت ر از آن پایداری 
ازدواج با چالش‌های عمده‌ای روبرو باشد. 

اگرمی خواهیم جامعه از آ سیب‌ها وناهنجاری‌های 
مختل_ف به ویژه آسیب‌های خانواد گی در امان 
بماند و نهاد خانواده تقویت شود باید مجموعه‌ای 
از برنامه‌ریزی‌ه او تصمیم گیری‌ها صورت گیرد تا 
بحث توانمند سازی جوانان به سامان مناسبی برسد 
در غیر این صورت با شعار و سخنرانی یا مشوق‌های 
موک یو کوکادہ دت ف ار ارو فزایش 
چشمگیری پیدا می کند. نه سن ازدواج پایین می آید 
ونه پایداری ازدواج که مهمتر از خود ازدواج است. 
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مج موسی کاظم (ع) 
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امر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر از جمله ضروریات 
دین است.ابعاد و جهات گوناگونی نیز دارد واین امر 
الهی را خلاصه کردن در حجاب بانوان سخیف کردن 
دین است و الزام عملی امر به معروف یانهی از منکر 
به مخاطب به عهده‌ی آمران به معر وف و ناهیان از 
منکر نیست. وقتی می گوئیم فلانی سیگار نکش؛سیگار 
برای شماو محیط خود و جمع زیان آور است در واقع 
داریم نهی از منکر می کنیم. آیاما این مجوز راداریم 
که پاکت سیگار رااز سیگاری به زور بگیریم و زیر 
پایمان له کنیم؟ مسلماً خیر. ما امر می‌کنیم که دانش 
آموز برو درس بخوان و یامطالعه کن. ناخن‌هایت را 
بگیر. ایا ما می‌توانیم به زور آن‌ها را وادار به این کارها 

همه‌ی ماانسان‌ها امر به معر وف ونهی از منکر 
می‌کنیم.باه ردین یا آئینی که داریم.باهر میزان 
تقوایی که داریم. پزشکان. حقوق دانان. معلمان. وعاظ 


آیا تابه حال شما در زند گی تان دیگران را امر به 
معروف ونهی از منکر کر ده‌اید؟ امکان ندارد که این 
کار رانکر ده باشید.جواب همه‌ی شما مثبت است. اما 
اگر بخواهیم به زور ارزش‌های اسلامی رابه جامعه 
عباداتی راقبول می کند که بانیت به قرب‌الهی باشد. 
وقتی مخاطب مااین نیت را ندارد عملش مورد قبول 
خداواقع نمی‌شود. هنر مندان دینی باید این هنر را 
داشته باشند که مخاطبین خودشان رامجذوب دین 
کنند وگرنه با این اعمال هم قداست دین از بین می‌رود 
وهم کمک می‌کنند تاسایرین از دین زده بشوند .لذا 
انجام این عمل واجب و شرایط و نحوه آ ن ظرایفی دارد 
که باید بدان توجه کرد. 

وقتی آمران معروف و ناهیان از منکر هشدارهای 
اخلاقی را بدهند دیگر نیازی نیست که خودشان وارد 
عمل شوند. خداوند اعمال و نیات آن‌ها را می‌پذیرد 
و کسانی که از رهنمودهای اسلام شانه خالی می کنند 
به عذاب دردناکی مجازات می‌شوند. تعیین مجازات 
وبرخوردبامانیست به عهده‌ی خداویا وا کنش 
اعمال آن‌هاست. قدر مسلم اگر این فریضه الهی را 
بادرک وفهم تمام شرایط آن و به نحومناسب و 
تأثیر گذار صورت دهیم با اقبال و استقبال جامعه هم 
روبرومی‌شویم واگر روش مانادرست باشد مر تکب 
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تسلیت به همکار 
باخبر شدیم همکار بازنشسته‌مان مر حوم مصطفی محمدی از همکاران پر تلاش وبا 


تنبیه ضامن به جای وام کیرنده! 
مدیرعامل محترم بانک ملی و سایر مسئولان 
مربوطه توجه فرمایند. 
اینجانب حدودسال ۱۳۷۸۷۹ خودم هم‌نمی‌دانم 
ضامن کسی که اصلاًنمی‌شناسم شدهام (در حالی که 
بانک ملی محترم شعبه خوی از مطالعه پرونده هم 
خودداری می کند) حال حدود ۵ اسال‌است فرد 
مذ کور حتی ریالی پرداخت نکرده و بابت مبلغ چهار 
میلی ون تومان معوقه وام فر د مذ کور.حدود ۱۰۰ روز 
است حساب بنده رامسدود کرده‌اند. 
حال سوال بنده‌این است که ۱ سای شعبه 
بانک ملی خوی در مدت ۱۵ سال کجابودند و چرا 
اقدام نکر ده‌اند وحتی تذ کر و اخطاری نداده‌اند؟ 
۲-درحالی که شخص گیرن ده وام حی و حاضر 
است وهمه گون ه امکانات داردچ رابانک محترم 
اقدامی بر علیه ایشان نمی کند ؟ 
۳-آیابانک محترم نسبت به وصول تمام مطالبات 
میلی اردی‌هم این گونه سررسختانه عمل می کند؟ 
حسات اس هارا مسد ود بام وچود یشان رات دافت 
می کند؟ ۱ 
محمدصادق صلاحی -خوی 
تقوای مردان خدا 
دراحوالات "م لااحمد مق دس اردبیلی عالم و 
عارف بز رگ " چنین آمده است: 
"در سفر بود.یکی از زوار که‌اورانمی‌شناخت. گفت: 
"لباس‌های مراببر نزدیک آب و بشوی وچ رک آنها را 
بگیر! ... مقدس اردبیلی قبول کرد.لباس‌های آن مرد 
رابرد و شست و آنهارا آورد تابه آن مرد بدهد. 
دراین‌هنگام مردم اوراشناختند و آن مرد را 
سرزنش و توبیخ کردند. آن مرد بسیار شر مسار شد. 
اما مقدس اردبیلی فرمود: "او راسرزنش وملامت 
نکنید.اتفاقی نیفتاده! حقوق بر ادران مومن بر یکدیگر 
بیش از اینهاست!" 
فرستنده: محیا جعفری از کوهبنان 
ED‏ 
صداو سیما 
طبل و دهل و ساز صدا و سیما 
۲ از دور خوش آواز. صدا و سیما 
ا اب ا مد امیلی ره 
بادست سرافراز صدا و سیما 
۶= +۵ 
پنج به علاوه یک از شش برخاست 
یاد اور شش یا کپی از دربی ماست 
دربی و کری خوانی و کل کل‌هایش 
جای کری و جواد و اشتون اینجاست 
قنبر یوسفی-آمل 


کی کے مرس اد را اس رس سای انوا 
این مرحوم برای سایر بازماند گان بخصوص همکاران گر امیمان خانم طاهره محمدی و 


آقای حامد اکبری صبر و اجر جزیل آرزومندیم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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اطاعات ی س رو ۳۹۳۱ 


انامه به سردبیر 


سس 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت ماه 
سوگواری مولا و مقتدایمان حضرت اباعبدالله 
الحسین (ع) و با آرزوی اینکه بتوانیم از فیوضات 
این ماه بهره کافی ببریم و نیز با این درخواست از 
همه دوستان عزیز خواننده که نامه‌های مر بوط به 
هر بخش رابرای همان بخش ارسال کنند و نیز روی 


# امیر عسگری از تهران 

بسیار خرسندم که شما در روز گاری که همه 
به محیط زیست حمله می کنند و بر مظلومیت آن 
می‌افز ایند افرادی چون شما با این علاقه درباره 
ضرورت حفظ محیط زیست صحبت می کنند. به 
هر حال با قاطعیت نمی توان گفت که خشکسالی 
شمالغربی کشور مربوط به بارور نمودن ابرهای 
موجود در اسمان تر کیه وارمنستان باشد. 
درمورد اینکه رودخانه ارس نسبت به دهه‌های 
پیش پر آبتر شده نیز بنده اطلاعات دقیقی ندارم. 
اماامیدوارم تمامی ار کان کش ور مسأله حفظ منابع 
آبهای زیر زمینی راجدی بگیر ند و حفاظت از محیط 
زیست و طبیعت ایران به مطالبه واقعی همگانی 
تبدیل شود. برایتان آرزوی توفیق می کنم. 

#مجید کاظمی از گناباد 

خوشحالم که وصول جایزه رابه ما اطلاع دادید. 
به هر حال جوایزی که مجله برای خوانند گان 
می‌فر ستد اعتب ار معنوی دارن د و چندان ارزش 
مادی آن مهم نیست که شما هم به آن به درستی 
اشاره کردید و خوشحالم که از روش مجله استقبال 
کرده‌اید. سلام شما رابه همکاران مورد اشاره 
رساندم. موفق و پیروز باشید. 

#غضنفر پویا از تهران 

درباره‌روش تبلیغی صداوسیمادر مناسبت‌های 
مذهبی وعدم تنوع و خلاقیت و ابتکار در این زمینه 
با شماهم عقیده هستم. تکراری و کلیشه‌ای بودن 
روش‌های به کار گر فته شده‌انتقادات جدی به دنبال 
داشته ودارد.بنده‌هم سعی می کنم خلاصه‌ای از 
نامه شما رادر یکی از شماره‌های | ینده منتشر 
کنم تاان‌شاءالله فرصتی برای اصلاح به وجود آید. 
موفق باشید. 

# مصطفی بیان از نیشابور 

ایمیل جدید شما که به نوعی معرفی کتاب 
(آواز کشستگان) نوشته رضا براهنی بود را خواندم. 
به دوستان گفته‌ام که اگر بشود نوشته شما رادر 
یکی از صفحات مجله منتشر کرد دریغ نکنند. برای 
شما خواننده فعال آرزوی توفیق دارم. 

# اصغر ستاری از تهران 

نمابر شمابه دستم رسید. از لطف شما متشکرم. 
به دوستان بخش هنری توصیه کرده‌ام که با استاد 
سلیم موّذن‌زاده اردبیلی گفتگویی داشته باشند. 
موفق باشید. 


باریکتر ازمو سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


a 
= 7 ۰ ۳ mu mn 
قدر داشته‌هایت رابدان و از آنجالدت بیر!‎ 


مردم شهری می‌خواهند به 
روستا بروند. روستایی‌ها دوست 
دارند به شهر بيایند. 

کود کان می‌خواهند زود بز رگ 
شوند. بز ر گ‌ترها دوست دارند به 
دوران کود کی بر گردند. 

شاغلان از شغلشان می‌نالند. 
بیکارها دنبال شغلند. 

فقرا حسرت ثروتمن‌دان را 
می‌خورند. ثروتمندان از دغدغه 
می‌نالند...افر اد مشهور از چشم مر دم پنهان می‌شوند.مر دم عادی می خواهند 
مشهور شوند... سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند. سفید پوستان 
خودرابرنزه‌می کنند... هیچ کنس نمی داند فنها فر مول خوشحالی این است: 
"قدر داشته‌هایت را بدان واز آنهالذت ببر!" 


زیبایی می‌ماند 

ری را جوانی عادت داشت هر هفته برای دیدن رنوار 
بز رگ به آتلیه‌اش برود. وقتی رنوار دچار بیماری ورم مفاصل شد. ماتیس 
هر روز به دیدنش می‌رفت وبرایش غذاء مداد ورنگ می برد اماهمیشه 
می کوشید به استاد بقبولاند که بیش از حد کار می کند وباید کمی‌هم 
استراحت کند... 
نتوانست تحمل کند. گفت: 
خودتان را شکنجه می‌دهید؟ 

رنوار پاسخ داد: 

ساده است! زیبایی می‌ماند. درد EES‏ 


توصیه‌های پابلو پیکاسو 

تمام عددهای غیرضروری 
رااز زند گیات بیرون‌بریز. این 
عددهاشامل سن,قد.وزن و سایز 


هستند. 
وقتی اشک‌هایت سرازیر 
می‌شوند بپذیر: تحمل کن و به 
پیشر وی ادامه بده. 
بهترین سرمایه تو سلامتی‌ات 
است؛ از آان بهره ببر. 
روی خاطرات بد توقف نکن. 
هیچ فرصتی رابرای گفتن دوستت دارم "به انهایی که دوستشان‌داری. 
ازدست نده. 


هميیشه به خودت بگو که زند گی تعداد دم و بازدم‌ها نیست. لحظاتی 
است که قلبت محکم می‌زند: 

به خاطر خنده. به خاطر اتفاق‌های خوب غیر منتظره به خاطر شگفتی. 
به خاطر شادی و به خاطر دوست داشتن‌های بی حساب... 


درخت حفره‌هایی ایجاد می کنند 
و در این حفره‌ها گردو می گذارند. 
میمون‌ها به هوای خوردن گردو 
دست خود را داخل این حفره‌ها 


انتخاب 


سیاه پوشیده‌بود. به جنگل آمد...من هم استوار بودم و تنومند... من را 
انتخاب کر د. دستی به تنه و شاخه‌هايم کشید. تبرش رادر آورد و زد وزد... 
محکم و محکم تر... ۱ 

به خود می‌بالیدم.دیگر نمی خواستم د رخت باشم. | یند هخوبی در انتظارم 
بود می خواستم یک قایق باشم.شاید هم چیز بهتری... درد ضربه‌هایش 
بیشتر می‌شد و من هم به امید روزهای بهتر توجهی به آن نمی کردم... 

اما ناگهان چشمش به در خت دیگری افتاد. شاید او تنومندتر بود. شاید 
هم نه...اما حداقل به نظر مرد تبر به دست آن درخت چوب بهتری داشت. 
شاید هم زود از من سیر شده بود و دیگر جلوه‌ای برایش نداشتم» مرارها کرد 
با زخم‌هایم. واورابرد... من نه دیگر درخت بودم. نه تخته سیاه مد رسه.نه 
عصایی برای پیر مرد ونه قایق و... خشک شد م... می گویند این رسم شما 
انسانهاست.قبلازآن که مطمن شوید انتخاب می کنید ووقتیباضربه‌هایتان 
طرف مقابل را آزار می‌دهید او را به حال خودش رها می کنید ا!! 

ای انسان تا مطمن نشدی تبر نزن!تا مطمن نشدی احساس نریزادیگری 
زخمی می‌شود. خشک می‌شود... نیلوفر گردان 


انم SI" TI e‏ = 
بومیان آفریقاروی تنه 


می کنند و وقتی گردورادر مشت 
می گیر ند. دیگر نمی‌توانند دست 
خود را بیرون بیاورند. 

میمون همچنان جیغ می‌زند و 
واز دام آزاد شود و در نهایت شکار شکارچیان می‌شود. 

اقکار ار ا ان ما کر دوهی ا ا از ها را 
رها کنیم. آزاد می‌شویم. 


man .‏ 1 
چانه نزنیم! 
درروم باستان.عده‌ای غیبگوجمع شد ند و آینده امپراتوری روم رادر 
٩‏ جلد کتاب نوشتند سپس کتاب‌هارابه تیبریوس عر ضه کر دند.امپر اتور 
روم پرسید: بهایشان چقدر است؟ 
تیبریوس آنها رابا خشم از خود راند. غیبگوها سه جلد از کتاب‌ها را 
سوزاندند و باز گشتند و گفتند: قیمت همان صد سکه است! 
تیبریوس خندید و گفت: چراباید برای چیزی که شش تاو نه تايش یک 
قیمت دارد. بهایی بپردازم؟ 
غیبگوها سه جلد دیگر رانیز سوزاندند وبا سه کتاب باقی مانده‌بر گشتند 
و گفتند: قیمت هنوز همان صد سکه است. 
اما اکنون او می‌توانست فقط قسمتی از آینده امپراتوریش را بخواند. 
مرشد می گوید: قسمت مهمی از درس زند گی‌اين است که با موقعیت‌ها 
چانه نزنیم. 
محمود جعفری و مریم پارسا 


و 
۵ ازر ٩۳‏ طلاعات کی - نل 


مومن بو ای مومن در کت و رای کاش. انمام ححت است 


ام حسن عسکوی (ع) 


#:فرماندهمعظم کل قوا در دانشگاه افسری امام علی 
(ع):پیام اسلام ناب آسایش.سربلندی وزند گی 
امن است 

#افشای طرح غرب برای تجزیه سوریه توسط 
رسانه‌های آمریکایی 

#٤‏ رئیس جمهو ری: طرح تحول سلا مت تا دستیابی به 
اهداف کامل ادامه می‌یابد 

معاون اول قوه قضاییه:اگر پیشگیری از جرم نکنیم 
قاضی کم می آوریم 

نخست وزیر عراق: تکلیف داعش رابه زودی 
یکسره می کنیم 

د کتر ظریف:امیدوارم سوم آذر روز پیروزی‌ملی 
باشد 

##شهر "درنه لیبی به اشغال داعش در آمد 

#رنگت هس اد رات شب الفو تحریم‌ها ابرایر 
می‌شود 

کی ای اہر رل اک :اا 
میلیارد تومان است 

٭آیت ا...هاشمی رفسنجانی: فر ماندهان دیپلماسی 
پیروزی جاودانی رانصیب ایران می کنند 

۶ فرانسه: ای ران حق بر خورداری کامل از توان 
هسته‌ای صلح آمیز رادارد 

#وزیر خارجه آلمان:شانس توافق هسته‌ای در 


الاترین سطح ممکن است 


##نجفی: با مجوز رهبری در وزارت علوم هستم 
#۶دیدبان حقوق بشر: تخریب منازل فلسطینیان 
توسط اسرائیل جنایت جنگی است 

#«نیر وی دریایی ار تش به آژدر فوق پیش فته تجهیز 
شد 


و رای را ای ترصن راک را 
می گیرد 

۱۰ هواپیمای زمینگیر در انتظار سرنوشت 
مذاکرات هسته‌ای در سوم آذر 

ساره جوانمردی, ورزشکار زن سال آسیا شد 
«مجازات‌های اسید پاشی سنگین می‌ شود 

۶نایب رئیس مجلس: فرهادی کاندیدای وزارت 
علوم از مجلس رای اعتماد می گیرد 

معاون وزی ر تعاون‌ازافت شد ید قدرت خرید 
کار گران در برابر هزینه‌ها خبر داد 

#«احمد پورنجاتی نماینده مجلس ششم: احتمالا 
و و 
بود 

#«همتی, رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌های 
را 

##رئی س کل بانک مر کزی:برای تزریق نقدینگی 
با تا لا کاو نرا 
تمدید کرد 


۶«غنچه قوامی از اتهام‌های جدید تبرئه شد 
ر ۵ 


لاز جهان 


رضاکیان 


انتخابات برزیل, چپ گرابی مردمان 


اولین نکته قابل توجه در مورد حاکمیت چپ گرایان در برزیل, تفاوت شیوه چپ‌گرایی 
این کشور با اغلب دولت‌های چپ و به خصوص در آمریکای لاتین است 


کمترازیک ماه‌پیش بود که بر زیلی‌ها در یکی از 
نزدیک ترین رقابت‌های انتخاباتی تاریخ این کشورو 
در مرحله دوم از انتخاباتی که شر کت در آن اجباری 
است.مجدداخانم جیلما روسف. نامزد حزب چپ 
گرای کار گران رادر برابرایسیونوس,نامزد حزب 
راست میانه‌ی سوسیال دمو کرات برزیل به ریاست 
جمه وری بر گزیدن د. نتیجه این انتخابات به دلیل 
الکترونیکی بودن آراء به سرعت مشخص شد و 
بدین ترتیب حاکمیت چپ گرایان بر وسعیترین و 
پر جمعیت ترین کشور آمریکای لاتین؛ پنجمین کشور 
پر جمعیت وهفتمین اقتصاد جهانی که از سال ۲۰۰۳ 
با پیروزی‌لولاداسیلوا آغاز شد تاپایان سال ۲۰۱۸ 
همچنان تداوم خواهد یافت. 

درطی مدت ۱۲ سال حاکمیت چپ گرایان. 
برزیل شاهد دستاوردها و نتایج شگر فی در حوزه‌های 
اقتصادی, اجتماعی و بین المللی بر ای بر ز یل بوده است 
به نحوی که این کش ور رااز یکی از کشورهای بد هکار 
جهان که دارای مشکلات عدیده اقتصادی واجتماعی 
همچون تورم.بیکاری, فقر وناب رابری شد ید اجتماعی 
بود به هفتمین اقتصاد جهانی. عضو گر وه ۰ ۲.عضو 
بریکس. یکی از قدرت‌های نوظه ور و دارای حدود 
۰میلی ارد دلار ذخایر ارز و طلای جهانی تبدیل 
نمود که به پشتوانه ار تقای وضعیت اقتصادی خود. 
ا کشت در ساخار فای سای وما 
بی ااال رادو رورا 


از نظر اجتماعی نیزاین کشور در پرتوبرنامه‌های 
حمایت اجتماعی از قشر های محروم و فقیر جامعه 
از جمله از طریق برنامه ارائه کمک مالی مستقیم و 
مشروط به فقیر ترین خانواده‌های کشور (مشروط به 
انجام وا کسیناسیون و مشار کت فرزندان در مدارس) 
و چند برنامه مشابه دیگر توانست از سال ۲۰۰۳ 
تاکنون ۳۶ میلیون برزیلی رااز فقر شدید خارج نماید 
و ۴۲میلیون نفر نیز به طبقه متوسط وارد شدند. اکنون 
حدود ۸۵۵ جامعه برزیل در طبقه متوسط محسوب 
می‌شوند و وضعیت اسفبار بهداشتی و آموزش پایه در 
آن کشوررانیز تاحدی بهبود بخشد که تحولی تاریخی 
دراین کشور بوده است.اولین نکته قابل توجه در مورد 
حا کمیت چپ گر ایان‌دربرزیل,تفاوت شیوه‌چپ گرایی 
این کش ور با اغلب دولت‌ه ای چپ و به خصوص در 
امریکایلاتین است چرا که دولت چپ برزیل از نظر 
اقتصاد داخلی به نظام اقتصاد ب ازار حاکمیت بخش 
خصوصی احترام گذاشته ودر جهت ادغام در اقتصاد 
جهانی حر کت کرده واز نظر سیاسی نیز به طور کامل به 
قواعد مر دمسالاری یایبند بوده‌است و احتمالا تفاوت 
عمده‌این کش وربا کشورهای غربی راشاید بتوان در 
پررنگ تر بودن بر نامه‌های حمایت اجتماعی دولت و 
همچنین برخی مواضع سیاست خارجی آن برشمرد و 
اا د ا 
به دور بوده است. 


دولت برزیل در طی این سه د ولت چپ گرا بویژه 


سودای قطر برای سازمان ملل 


یت 


شیخ حمد. نخست و زیر سابق قطر خو د رایرای دبیر کلی سازمان ملل کاندیدا کر ده است! 


تحولات جدید در منطقه عربی همانند طوفانی 
سهمگین سراسر منطقه رافراگرفته ومحورهای 
متعددی را در منطقه در گیر خود ساخته است. اکنون 
شاهدیم که چگونه دنیاو جامعه جهانی مشغول این 
تحولات شدهاند. در این میان نقش سازمان ملل 
می‌تواند بسیار تعیین کننده‌باشد.اگر چه شاهدیم در 
طول این مدت نقش سازمان ملل بیش از ان که ارام 
کننده‌باش د اوضاع راپیچید قر کردهاست .شاید بر 
همین اساس است که شیخ حمد بن‌جاشیم. نخست 
وزیرووزیرامورخارجه سابق قطر صحبت خود را 
تکرار می کند و می‌گوید که خود رانامزدی قوی برای 


+ ه4 
الاعات کک ره ۳۱۳۱ 


جانشینی بان کی مون. دبیر کل سازمان ملل می‌داند. 
آن چه بیش ازهمه اوراترغیب می کند که عهده‌دار 
این نقش شود تحولی است که فکر می کند می تواند در 
سازمان ملل ایجاد کند و سیاست فعال تری راهمانند 
یک جوان (او ۵۴ ساله‌است)در آن پیش ببرد.اوفکر 
می کند که نزد جریان‌های سیاسی از وجهه سیاسی 
ودیپلماتیک لازم بر خوردار است و می‌تواند پر چم 
مشروعیت بین المللی سازمان ملل رابانزدیک کردن 
به تحولات جهان عرب و دنیای اسلام برافرازد. 
اماهمه کسانی که‌اورامی‌شناسند.می‌دانند که 
او چهره سیاسی شایسته و برجسته‌ای برای این کار 


در هشت سال اول (در طی دو دولت لولا داسپلوا 
(۰۱۰ ۰۰۴-۲ ۲)در عرصه سیاست خارجی,بر متنوع 
سازی شر کای سیاسی واقتصادی بر زیل. توسعه دامنه 
حضور و نفوذ در افریقا؛ خاورمیانه و غیره تاکید داشته 
است. ضمن‌اینکه اتخاذ سیاست‌های تسیا مستقل 
درحمایت از دولت‌ه ای چپ و تلاش برای‌ایفای 
نقش بیشتر در منطقه خود و همچنین سیاست‌های 
بین المللی و خاورمیانه‌ای آن کشور علاوه بر اینکه 
وجهه آن رانزد کشسورهای در حال توسعه ار تقاء داده 
بود. باعث تنش در روابط برزیل با غرب بویژه امریکا 
گردید که‌اين امر در سال‌های پایانی دولت دوم لولا 
داسیلوا نمود بیشتری داشت. 

بااین وجود در طی چهار سال گذ شته عملکرد خانم 
روسف اند کی متفاوت با روند دوره‌لولا بوده است. 
وی باویژگی‌های شسخصیتی و مدیریتی خاص خود 
برای حفظ و گسترش ائتلاف متکثر سیاسی با حدود 
۰ حزب مختلف وهمچنین چهره‌های تاثی ر گذار با 
چالش‌های جدی مواجه بود. در حوزه‌اقتصادی نیز 
خانم روسف در طی چهار سال اول دولت خود اگرچه 
توانست تورم رسمی رادر سطح پایین کمتر از ۶./ حفظ 
کند ووضعیت اشتغال نیز بسیار مطلوب بودهاست 
(در آوریل سال جاری نرخ بیکاری حدود ۵ بوده 
انوا ل ا ها کا ال 
مطلوب نبو ده است چرا که در نتیجه تداوم بحران مالی 
واقتصاد جهان ونمایان شدن‌اثرات آن بر برزیل از 


نیست. او شریک امیر سابق قطر در ساخت قطر مدرن 
که بتواند نقشی فعال تر وحیاتی‌تر ودرعین حال 
جنجالی‌تر در منطقه داشته باشد. بود. او پشت بهار 
یاسور ری ده 
از کنفرانس "ژنویک "درباره سوریه‌باخشم بیرون 
آمد چرا که وقتی که گفت: خواستار تشکیل حکومت 
سوریه جدید باصلاحیت‌های کامل بعد از کناره گیری 
اسد هستیم .سر گثی‌لاوروف.وزیر آمور خارجه روسیه 
به میان حرفش پرید و گفت: کلمه کناره گیری اسد 
رااز حرف‌هایت حذف کن "و بعد از آن, کنفرانس 
راک وروی رس سس له 
سوریه‌ادامه یابد در حالی که شيخ حمد تقریباخیره 
فقط نظاره گر واکنش روسیه بود .وقتی که امیر قطر از 
قدرت کناررفت هیچ کس تصور نمی کر د که بعد از 
۰ ۲سال کار دییلماتیک و نخست وز یری حکومت قطر. 
بعداز آن که شکست‌های بارزی در کار خود در درون 
جامعه عربی خورد. به سراغ کارهای خصوصی اش 


یک سو ونوع سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت 
از جمله دخالت و تلاش برای کنترل و هدایت بیشتر 
بازار مالی و اقتصادی, بی‌اعتمادی بخش خصوصی و 
سر مایه گذاران داخلی و خارجی,ر کود ر شد و توسعه 
این کشور و نوعی باز گشت به عقب رادر پی داشته 
است که بسیاری رانسبت به تداوم روند توسعه در 


دهه گذشته ناامید کرد. 
به‌عنوان مثال رشد اقتصادی برزیل که در سال 
۰ بیش از ۷./بود ولی در طی چهار سال گذشته 
روندی‌افولی داشته است. به نحوی که در سال ۲۰۱۱ 
برابر با ۲/۷ در سال ۲۰۱۲ تنها ۰/۹/و در سال 
۳ نیز ۲/۳/بوده است. پیش بینی رشد اقتصادی 
برای‌سال ۲۰۱۴ نیز ۸۱/۶۵ وبرای سال ۲۰۱۵ 
نیز حداکثر ۲/است.برزیل در بین کشورهای عضو 
بریکس نیز کمترین رشد اقتصادی راداشته است. 
توازن تجارت خارجی این کشور نیز که در سال ۲۰۱۰ 
بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوددر سال ۲۰۱۳ به ۲/۶ 
میلیارد دلار رسید که پایین ترین حد خود در طی ۱۲ 
سال گذشته بوده‌است و در نه ماهه اول سال جاری 
میلادی نیز منفی بوده است . 
در حقیقت برزیل در دوره‌خانم روسف. کمترین 
میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود رااز ابتدای دهه 
۹۹۰ ۱ تا کنون تجربه کرده‌است و دیگر به هیچ وجه 
جذابیت گذشته را برای سر مايه گذاران داخلی وبين 
المللی ندارد. همین امر دستاویز انتقادات گسترده‌ای 


برود. چرا که همان طور که یکی از مسئولان اروپایی 
می گفت: او بولدوزر سیاسی است که خلاء موجود در 
ای ا 

روزنامه تلگراف می‌گوید که دوحه عملیات 
تبلیغاتی برای نامزدی اوباهدف تصرف دبیر کلی 
سازمان ملل رابرای جانشین بان کی مون که قرار 
است دوردوم مسئولیتش درسال ۱۴ ۲۰به‌پایان 
برسد. آغاز کر ده است. قطر از طر یق خود شیخ حمد 
نقش اساسی در به قدرت رساندن بان کی مون به 
ت دی کک ازماق مال ا کرد 

اماقصه فقط تمایل شیخ تمیم بن حمد برای رسیدن 
به‌این سمت باهدف دور کر دن اواز مردان سیاسی 
قطری, آن طور که این روزنامه می‌نویسد. نیست. 
چراکه کسی که این سمت رابه دست می گیرد 
مسئولیت‌های سنیگنی در بر ابر تحولات طوفانی 
جهان عرب و جهان اسلام دارد. هیچ کس نمی تواند 
تصور کند که او بتواند شبکه روابط بین المللی گسترده 


۹۳ طلاعات ی 


از وی و حزب متبوعش در چند سال اخیر و بویژه در 
دوران مبارازت انتخاباتی بو ده است به نحوی که ایسیو 
نوس رقیب راست گرای وی بهبود وضعیت اقتصادی 
برزیل وباز گرداندن کشور به ريل رشد و توسعه مجدد 
را سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده بود . 

در عرصه سیاست خارجی نیز خانم روسف با 
تمر کز و تا کید بیش تر بر حل مشکلات زیرساختی 
داخلی از جمله حمل ونقل, آموزش وبهداشت از یک 
سووبی‌تجربگی و بی‌علاقگی به مسائل بین‌المللی و 
بویزه تمایل نشان ندادن به ورود به مسائل چالش 
برانگیز بین‌المللی (بر خلاف سلف خود)»ضمن‌اینکه 
برخی از جاه‌طلبی‌های سال‌های گذ شته برزیل را 
عملابه کنار نهاد. تلاش نمود تا حدی ر وابط برزیل 
باایالات متحده‌رابهبود بخشد.هر چند در نتیجه 
برخی سیاست‌های امریکا از جمله سیاست کاهش 
ارزش دلار و مخالفت برزیل با آن و سپس افشای 
جاسوسی امریکااز رئیس‌جمهور و دیگر مقامات ارشد 
وش رکت‌های تجاری برزیل وبر خی تحولات منطقه‌ای 
وداخلی‌دیگر موفقیت چندانی دراین حوزه‌حاصل 

در نتیجه چنین عملکر دی در جند سال اخیر بود 
که نظر سنجی‌های ماههای گذ شته از خواست جدی 
جامعه برزیل برای تغییر روند امورو در پیش گرفتن 
سیاست‌هایی جدید حکایت داشت.بخشی از این 
سای سس مات ات تساه 
سال گذ شته میلادی و با شد تی کمتر در سال جاری 
و همچنین در رای بسیار بالای رقیب راست گرای 
دیرینه‌این حزب(۴۸/۴/راء) نیز نشان داده‌شد. 
حال باید دید که با پیروزی مجدد خانم روسف. چهار 
سال دوم دولت وی (و چهارمین دولت پیاپی حزب 
کار گر) به چه نحوی به این خواسته‌ها پاسخ خواهد داد. 
چرا که عملکردوی بر آینده‌حیات سیاسی حزب وی و 


" 


وفعالی‌ایجاد کند وهمانند فعالیت‌هایش در جامعه 
که از جانشینی شیخ حمد به جای بان کی مون حمایت 
می‌کنند امابر اساس آن چه وی در نخستین مصاحبه 
مطبوعاتی اش بعد از خر وج از قدرت بیان کرد.می‌توان 
گفت که او در سایه‌ای فرورفته که به این ساد گی‌ها 
امکان خروج از آن را ندارد! » 


۷ 


ااب 


دور است نشادما 


ی کر دن د 


۰ 


د حصور شخص محر 


۰ 


ون 


#امام حسن عسکر ی (ع) 
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صرفه جو یی سیاسی 

بااین تغییر ساده و کوچک. 
می‌توان از اتلاف انرژی سیاسی در 
کشور که گاه بسیار شدید می شود 


و اتفاقات اخیر نمونه روشنی 
برایش بود. جلوگیری کرد 


پس از رد شدن چهارمین فرد معرفی شده‌از 
سوی رئیس‌جمهور برای تصد ی پست وزارت علوم 
از طرف مجلس شورای اسلامی و بعد از رای نیاوردن 
لایحه‌ای که دولت برای اصلاح قانون بودجه سالانه 
به‌مجلس تقدیم کرد.در حالی که خودنمایند گان 
ملس هرس ال فاضادان ند که ت ا 
شدن قانون بودجه سالانه باید تغییر کند. کاملاً معلوم 
شده‌است که میان اکثریت نمایند گان محترم مجلس 
شورای اسلامی در این دوره و سلیقه سیاسی_اقتصادی 


فقر دود» صدا 


دولت برای اخراج دود و صدای 
موتورسیکلت‌های بنزیتی از 
شهرها علاوه بر آنچه تاکنون انجام 


داده, ظاهرأً باید یک پول بزرگ 
دیگر هم کنار بگذارد 


پیش فروش موتورسیکلت‌های برقی از این هفته 
آغاز شده‌وپروژه‌بز رگ حذف موتورسیکلت‌های 
بنزینی از شبکه حمل ونقل کشور به‌اين تر تیب رسماً 
از این هفته کلید خورد. موتور سیکلت‌هایی که حتی 
تصور نبودنشان در شهر ها بسیار سخت شده‌چرا که هم 
تعدادشان به چند میلیون رسیده وهم کوچه و خیابان 
وشهروروستایی نیست که د ر آن پای موتورسیکلت 


رهاکردن ۳و۴ 


تجریه ۱۸ ساله گذشته می‌گو ید شاید 
بهترین تصمیم. رها کردن قطعات ۳و ۴ 


بزرگراه تهران-شمال باشد 


معاون اول رئیس جمهور شخصاً به باز دید از پروژه 
بزرگراه تهران -چالوس رفت و وزیر راه و رئیس بنیاد 
مستضعفان رانیز با خود برد تا پس از بازدیدی طولانی 
و بررسی‌های فراوان بگوید قطعه اول این بزر گر اه از 
تهران تاشهرستانک سال ۹۵ افتتاح خواهد شد. قطعه 
چهارم هم که بخشی از آن افتتاح‌ش ده وادامه آن‌هم 


دولت. اختلاف انکار نایذیری وجود 
دارد. اظهارنظرهای گوناگون 
وزرای دولتی ونمایند گانی که به 
جناح اکثریت مجلس تعلق دارند 
نیزاین اختلاف دید گاهها را که در 
چند مورد اختلاف نظر یااختلاف 
سلیقه‌های عمیقی هم هستند. به 


روشنی نشان می‌دهد.البته این 
اختلاف سلیقه چندان غیرطبیعی 
هم نیست وقتی که دولت واکثریت 
مجلس در تقسیم بندی‌های سیاسی 
ام روزایران, متعلق به دو جناح و دودید گاه‌سیاسی 
مختلف هستند.امادر چنین شر ایطی. یک نتیجه به طور 
مداوم تکرار می‌شود. اینکه وقت فراوانی از کشور, آن 
هم در بالاترین سطوح تصمیم گیری. گر فته می‌شود تا 
اموراجرایی یا قانونگذاری به انجام رسد. نمونه‌انتخاب 
وزی رعلوم این اتلاف انرژی وسرمایه راخوب به 
نمایش گذاشت. مذاکراتی که بارها تکرار شد و نتیجه 
ندادورفت و آمدهای رئیس جمهور به مجلس ودر 
نهایت تصویر ناخوشایندی که از اختلاف میان دولت 
ومجلس در جامعه انیکاس می‌یافت. این اختلاف. 
اختصاص به دولت یازدهم و مجلس نهم هم ندارد که 


یاموتورسیکلت‌هایی باز نشده 
باشد ونه‌تنهاآلود گی‌هواراباعث 
می شوند که آلود گی صوتی فراوانی 
هم ایجاد می کنند وهر چند سرعت 
عب ور و مرور و ام کان فرار از برخی 
وی آلونگی خی رفایل گد نی در 
محیط‌های زند گی به ویژه در شهرها 
به هم زده‌اند. در حالی که موتورهای 
که هیچ صدایی بشنوید یاهیچ دودی 
استنشاق کنید.حتی تصورش هم 
حالت خوشی به همراه دارد: اینکه موتورسیکلت‌های 
شهر هیچ دود و صدایی نداشته باشند واحتمالاً بابرقی 
شدن,اند کی هم آهسته‌تر حر کت کنند!اما اعلام 


درجریان است. به این تر تیب اگر 
این بار این وعده درباره‌اين جاده ۱۸ 
له درس اس اد ال ۲۰ 
Ns‏ 
رفت و آمداز تهران به شمال‌ازاین 
ما وا و 
خواهد کشید. برای ساخت قطعات 
۳و ۴ این پروژه که تنهاازمیان 
کوهه ارا تونل‌های طولانی 
ممکن است. هنوز تاریخی اعلام 
نشده‌ولی تجر به ۱۸ سال گذشته و 
تخریب‌های احتمالی محیط زیست 


ب 
- اطاعات ی ا رو ۳۹۳۱ 


1 ۱ idi 


مروری بر مجالس ودولت‌های‌سی و چند ساله گذشته 
هم این اصطکاک رابار ها واه تائید می کند. شاید از 
همین جا بود که پیشنهادهایی هم برای تغییر ساختار 
ار تباط دولت و مجلس.از ریاستی به پارلمانی و تغییر 
اختیارات مجلس و دولت در سال‌های اخیر هم مطرح 
شده که البته چنین تغییر ات وسیعی, هم به تغییر قانون 
اساسی وانتخابات وهم به پژوهش‌های فر اوان حقوقی- 
سیاسی و نیز به صرف هزینه قابل ملاحظه‌ای نیاز مند 
خواهد بود. امایک را ول 
هم برای رفع این دو گانگی میان دو قوای مجریه و 
مقننه در نظام سیاسی‌ایران وجود دارد.راه‌حلی 


قیمت‌های ۸الی ۱۲ میلیون تومانی برای فروش آنهاء 
اند کی این رویای زیبای اخراج موتورسیکلت‌های 
قدیمی رادور از دسترس می کند. به ویژه که صاحبان 


که شبیه آن در ادغام انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراها ونیز ادغام وهم زمانی انتخابات مجلس شورای 
آشلامی »سانش خر گان فاتون اسان آ خی هداز 
| نجایی که میان انتخابات ریاست جمهوری در ایران و 
انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۲ سال فاسله 
است, در بسیاری موارد سلیقه حاکم سیاسی میان رآی 
دهند گان در این دومقطع که حدود ۲سال با هم فاصله 
دارند. متفاوت است؛ به ویژه عملکر د دولت و مجلس 
گذشته هم در رفتار و سلیقه سیاسی ری دهند گان 
اثر گذاری قابل توجهی دارد.به این تر تیب بااند کی 
تغییر قانون. می‌توان به وضعیتی رسید که انتخابات 
مجلس ودولت, به طور هم زمان انجام گیرد تافاصله 
واختلافی میان سلیقه سیاسی شر کت کنند گان در این 
دو انتخاب مهم و اثر گذار وجود نداشته باشد. 
دراین‌صورت بی | نکه نیازی به تغییر ساختار 
روابط سیاسی وقوانین وجودداشته باشد. هماهنگی 
بسیار بیشتری میان این دو قوه‌ایجاد شده‌و حر کت 
روبه رشد کش ور تسهیل خواهد شد وپس از ۴سال 
هم اگر ری دهند گان از عملکرد دولت ومجلس 
خوشنودی کامل نداشتند. می‌توانند به سلیقه سیاسی 
رقیب اجازه‌دهند که بخت خود رادر اداره‌امور اجرایی 
و قانونگذاری ایران امتحان کند. ۰ 


این میلیون‌ها موتور, تنهااچند صد هزار تومان برای 
خرید آن‌هزین ه کرده‌بودن د وحال برای تغییرو 
تعوی ض‌همان‌ها باید حدود ۱۰ برابر پرداخت کنند. 
بهایی نزدیک به بهای یک خودرودست دوم:دولت 
البته وعده‌وام‌های کلان بر ای خریداران داده‌است اما 
این وام‌ها هم سر انجام تاریخ سرر سید ی خواهند داشت 
ویرداخت آن برای بر خی صاحبان موتورسیکلت‌های 
فعلی کهتنها ۰ ۲۰یا ۲۰۰هزار تومان ارزش دارند. 
چندان‌ساده‌نیست.اگر دولت قصد دارد گام بلندی 
برای رفع آلودگی شسهرها از دود موتورها وصدایشان 
بردارد.ظاهر | باید در کنار آنچه تا کنون انجام داده رقم 
قابل ملاحظه‌ای به عنوان وام‌های بلاعوض با سوبسید 
خرید موتورسیکلت‌های بر قی. کنار گذارد که در غیر 
این صورت. شاید فقر اجازه ندهد دود و صدا تا سال‌ها 
از شهرهای ایران دور شود. ۳ 
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والبته هجوم میلیون‌ها سا کن تهر آن به شمال در صورت 
تکمیل این راه» می گوید که از معاون اول رئیس‌جمهور 
و وزیر راه‌باید درخواست کرد که قطعات ۳و ۴رارها 
کنند وسرمایه‌ای را که می‌خواهند اینجا هزینه کنند. 
صرف بهبود جاده‌های دیگر شمال کشور کنند که در 
این صورت هم رفت و آمد تهران به شمال تسهیل 
خواهد شد و هم هزینه کمتری صرف خواهد شد و هم 
وعده‌های بیشتری عملی خواهد شد و از همه مهمتر. 
وجود کوههای البرز و قدری طولانی بودن راه باعث 
خواهد شد سرزمین‌های سرسبز شمال,برای زمان 
بیشتری از خطر حمله پایتخت نشینان برای تفریح و 
سکونت در امان بمانند. 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری ۱ 
زبانشناسی زنانه و مردانه 


مدتی ستون زبانشناسی‌سنگین و گاه‌اندوهبار 
بود. در قطره‌ی این هفته آن را کمی عمومی‌تر می کنم 
تاقطره‌ای محظوظ شوید. نیم قطرهازاين دوستون 
زبانشناسی آقایان است ونیم قطره‌ی‌دیگرش 
زبانشناسی خانم هاست و چون خانم‌ها تاج سر آقایان 
هستند. از خانم‌ها آغاز می کنم: گر زنی‌به مردی 
گفت:امروز چندم برجه.به این معنی بگیرید که از 
پول مول چه خبر؟ و اگر گفت:حق با شماس عزیز دلم. 
یعنی دیگه حوصله‌موسر بردی!اگر بالبخند پرسید:از 
مامانت‌ایناچه خبر.یعنی: "کور خوندی!فکر کردی 
نفهمیدم دیشب جلسه نبودی و خونه‌ی مامان جونت 
بودی؟" در تقویم خانم‌هاء زمان در شرایط گوناگون 
معناهای دیگری خواهد داشت.مثلاا گر دارند آرايش 
می کنند ومی گویند پنج دقیقه دیگه حاضرم.یعنی 
نیم ساعت.اما گر شما در حال تماشای فوتبال باشید 
وبگویید نیم ساعت به آخر بازی مان ده دو دقیقه 
بعد می‌پرسد: این نیم ساعت هنوز تموم نشده؟ "از 
کلمه‌ی "هیچی "بتر سید بوی طوفان می دهد ویعنی 
حالیت می کنم.اگر خانمی بگوید: تشریف میاری؟ 
کارت دارم! یعنی "اگه ج رآت داری نیا! اگر لغزشی 
از شمادیدیامچتان را گرفت و گفت اشکال نداره 
معنی خطرناکی دارد زیرامعنایش این است که "فعلاً 
بهت هیچی نمیگم تا برم با دوستام مشورت کنم ببینم 
چط ور بای دازت‌انتقام بگیرم و حالت روجابیارم " 
اصطلاح خطرناک اصلاً هرچی "به این معنی است 
که به تور بط نداره.همینه که‌هست.حالت رومی گر م. 
مرده‌شورت رو ببره و... 

لطیفه 


مردی‌ز نگ خانهای رازد. کلفت چینی در را 


باز کرد. مرد پرسید: "آقاتشریف دارن؟" کلفت 
گفت: نیستن. رفتن سفر ".مر دپرسید: آجدی؟ سفر 
تفریحی؟" کلفت گفت: نخیر! با خانمشون رفتن 
سفر " 
زبانشناسی مردانه 
اگر مردی در اوایل آشنایی به‌زنی گفت: تو 
آسمونادنبالت می گشتم, توخیابون پیدات کر دم... 
تو زن رژیاهای منی... اگه بهت نزدیک شدم قصدم 
ازدواجه وبس" بدانید و خود رابه ندانستن بزنید 
که قصدش هر چه باشد.ازدواج نیست!اگر مردی به 
خانمی گفت "این مانتو رواز کجا خریدین؟ می خوام 
یکی مثل این واسه خانمم بخرم '"'واگر شما جوابی تلخ 
ندادید. مطمتن باش ید یک هفته‌ی دیگر یک ر عه 
عیب آکبند از خانمش جلو شماباز می کند. بعد با 
شماوارد درد دل می‌شود.بعد تقاضای رستوران و 
دوستی می‌دهد. 

اگر زنی هستید که دست به‌فر مانید وماشین 


۵ از ٩۳‏ الاعات ی 


دارید. از اعجاز اتوبان غفلت نکنید! چه بسادختر و 
پسری در آغاز اتوبان جلو هم پیچید ند و به هم ناسزا 
گفتند, در طول اتوبان باهم کورس گذاشتند و کل کل 
کردند.ودرانتهایاتوبان به محضر رفتند. قلمفرسای 
این سطور مورد هایی می‌شناسد که باهمین روش به 
خانه‌ی بخت رفتند. تا باد چنین بادا! 

اگریک شب قبل ازفرداشسبی که‌قراراست‌با 
شوهرتان به خانه‌ی مامانتان اینها بروید و دیدید 
جناب شوهر گاهی دستش راروی پیشانی می گیرد 
و هم E E a‏ 
فرداشب نیاد.اگر درجه‌ی تب سنج در دهان گذاشت 
و دیدید روی چهل است. اطر افش رانگاه کنید. شاید 
لیوانی چای داغ کنارش باشد و قبل از این که درجه را 
به دهان ببرد. جرعه‌ای چای داغ خورده! 

اگر مردی در حال مخنوازی باشد. احتمالا نباید 
هیچ یک از حرف‌ها و رفتارهایش راباور کرد. مردها 
هنگام‌مخنوازی شبیه آ گهی‌های باز ر گانی‌هستند 
وی راضاخبان کالاها ب اتبلیغات کالای خود در حال 
مخنوازی مصرف کنند گان هستند بنابراین نباید 
حرف های مردان مُخنواز و آ گهی‌های باز ر گانی را 
باور کرد. فرق مردها با آ گهی‌های باز ر گانی این است 
که صاحبان آگهی‌ها می دانند راست نمی گویند اما 
بسیاری از مردها آنچه را که می‌گویند. باور دارند. 

علت علمی 

احساساتی که از ما تراوش می کند. تحت تأثیر 
فعالیت هورمون‌های گوناگونی‌است که‌درما 
هست. وقتی احساس می کنیم عاشقیم یا حداقل يه 
جورایی از کسی خوشمان می‌آید و می‌خواهیم به 
آونزدیک شویم.هورمون‌هایی ترشح می‌شوند که 
مستقیماً با گرایش‌های آمیزشی ماارتباط دارند. 
وقتی مردی از زنی خوشش آمد وامکان رفت و 
آمد هم‌داشت.به‌فرم ان‌هور مون‌هایش, حرف‌ها 
و کارهایی می کند که زن خوشش بیاید. مثال: زن 
راتحسین می کند.اشتباهاتش راندید می گیر د.به 
او مهر می‌ورزد و بسیاری دیگر. خود مرد این رفتار 
راباور دارد زیرابی اختیار ملتهب و خوش فتار شده. 
زنی که زبانشناسی بداند اگر در آغاز آشنایی و قبل از 
وصال, هیجان‌های عاطفی مر د راجدی‌نگیرد. بعد ا 
که حتماً این هیجان‌ها فرو کش خواهند کرد. ش و که 
نخواهد شد. 

بسیاری از مردها هر چه هم که بز رگ شوند. گاه 
همان کود کی می‌شوند که در بچگی دنبال مادرش 
می‌دوید ودامان‌مهربانش رارهانمی کرد.هر زنی 
ناجار باید گاهی با شوهرش مادرانه رفتار کند. زنی 
که این دانش راندارد وازاين که گاهی مادر شوهرش 
باشد, رنجور می‌شود.اين خطر راباید بپذ یرد که شاید 
آن مرد کمبودش را طور دیگری جبران کند. یکی از 
آنها خشم است. دیگری بهانه جویی» مقایسه‌ی زن 
بازنان دیگر. گرفتن ایراد به آ شپزی زن ومقایسه‌ی 
آن با شیربرنجی که مادرش می‌پخت... خطر دیگر. 


رفاقت با زنی دیگر است. ادامه دارد 


نل 


خو دشتن دلا ی ز 


دنت فق است و 


سیباسگ ار ی ر 


» 


دنت غنا 


وثه 


انگ ی 


حطرت علی (ع) 


زیر نظر: محمود صفادار 


/دیدنیهای ایران 
سپ 
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دژهای تارىخى و حاذىەھا ت» ملت ن رااز داشت 
ری و جدبه‌های طبیعی الموت. ملت ایران را از داشتن یکی دیگر از 


بان و سوداگرانی باشند که منافع ملی 


گزارش از: عصمت بهنام فر 


ضابطه در حریم و منظر 
اثار جهانی محروم کند 


ساخت و سازهای غیر قانونی درحریم قلعه 
تاریخی الموت. یکی از موانع جدی برای به ثبت 
رسیدن جهانی این اثر تاریخی در فهرست جهانی 
میراث بشری‌است. «محمد علی حضر تی » مدیر 
کل میراث فرهنگی.صنایع دستی و گردشگری 
استان قز وین بااعلام این مطلب.ساخت وسازهای 
غیر قانونی وبی کیفیتی را که در حریم قلعه تاریخی 
الموت در سال‌های اخیر شکل گر فته‌اند. یکی از 
موانع جدی در مسیر ثبت جهانی منظر تاریخی 
-طبیعی الموت عنوان کرد و خواستار همکاری 
اهالی این منطقه نسبت به تخریب وبرچیدن 
آنهاشد.مشاورفرهنگی استانداری قزوین با 
تاکید به اینکه یکی از شرایط ثبت آثار تاریخی 
وطبیعی در فهرست جهانی میراث بشری, رعایت 
منظر و چشم‌اندازهای پیرامون هر اثر است. ادامه 
داد: «در همین راستاء مر دم فرهنگ دوست الموت باید 
باحساسیت بیشتر مراقب سودجویان و سوداگرانی 
باشسند که منافع ملی راقربانی طمع ورزی‌های خویش 
می کنند واجازه ندهند ساخت وسازهای بی ضابطه 
در حریم و منظر دژهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی 
الموت. ملت ایران رااز داشتن یکی دیگر از آثار جهانی 
محروم کند.» او قلعه با کوه‌الموت راسرمایه‌ای 
برای ایران و استان قزوین دانست و گفت:«ا کنون 
که فرصت ثبت جهانی این دز افسانه‌ای فراهم شدهو 
آخرین مستندات لازم برای ارائه به یونسکو در دست 
تهیه‌است. نباید اجازه‌داد گر وه‌انگشت شماری که 
تنها به منافع محقر و زود گذر خویش می‌انديشند. 
ام کان ثبت جهانی منظر تاریخی _طبیعی الموت رااز 
مردم بگیرند.» 

حضرتی همکاری صمیمانه دستگاه قضایی و 


نیروی اننظامی استان را با میسراث فرهنگی» صنایع 
دستی و گر دشگری بسیار ار زشمند دانست واظهار 
داشت:«اين رویداد مهم نشان داد مجموعه مدیریتی 
استان به هماهنگی بی‌نظیری دست یافته و مصمم 
هستند توسعه پایدار گردشگری رابرای تمام نقاط این 
خطه از میهن اسلامی به ارمغان بیاورند.» 

گفتنی است. قلعه الموت در شمال شرقی آبادی 
گازرخان و بر بلندای کوهی از سنگ یکپارچه با ار تفاع 
۰۰ ۲متراز سطح دریاقرار دارد که به پرتگاه‌های 
مخوفی منتهی می‌شود. به گفته حمدالّه مستوفی, 
هو رڅ یزرک ای ری این قلمهباش کرد هنت د رسال 
۶ هجر ی به دست داعی الی الحق حسن بن زید 
الباقری بناشده در شب چهارشنبه ششم رجب سال 
۳ قمری به تصرف حسن صباح در آمده‌واکنون آن 
رابه نام قلعه الموت یا قلعه حسن می‌خوانند. 

تنهاراه ورود به قلعه در انتهای ضلع شمال شرقی, 
چند متر پایین‌تر از برج شرقی دژواقع شده که کوه 
هود کان بافاصله‌ای نسبتا زیاد بر آن‌مشرف‌است. 
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در این محل تونلی در تخته سنگ بریده‌شده که 
۶متر طول» ۲متر عرض و ۲متر ارتفاع دارد.پس 
از عب ور از این گذ ر گاه. ثار باقیمانده برج جنوبی 
قلعه ودی واره‌جنوب غربی آن که روی شیب 
تند تخته سنگ ساخته شده. آشکار می‌شود. در 
دامته جنوبی کوهقلعه. خندقی به طول تقریبی ۰ ۵ 
متروعرض ۲متر کنده‌و آن‌رااز آبی که‌داخل 
قلعه می آمد. پر می کر ده‌اند تا هیچ راه نفوذی از 
آن جبهه متصور نباشد.بر روی دامنه‌های تند 
دیگر صخره‌نیز هر جا که بیم بالارفتن‌مهاجمان 
می‌رفته.خندق‌هایی کنده‌شده و دیواره‌بالایی 
آنهارامورب بر آورده‌اند تاامکان‌هر گونه‌عبوری 
رابازستاند. همچنین در هر نقطه که شیاری و جود 
داشته, با ساختن دیواره‌هایی سنگی یا آجری راه ورود 
رامسد ود ساخته‌اند. با عبور از پای دیوار شرقی قلعه 
که حدود ۱۰متر وبه ارتفاع ۵متر است.به بخش اصلی 
دژمیرسیم که تختگاه حسن صباح در طول اقامت 
سی و پنج ساله او در الموت بوده و در بالای ان بقایای 
چند اتاق که سقفشان فروريخته. به چشم می‌خورد. 
این قلعه پس از تسلیم ر کن الدین خور شاه در شوال 
۴ به دستور هلا کو به اتش کشیده و ویران شد 
واز آن پس به عنوان تبعید گاه و زندان مورد استفاده 
قرار گرفت.یکی از شگفتی‌های قلعه حسن, سیستم 
پیچیده آبرسانی با تنبوشه‌هایی به قطر ۱۰ سانتی متر 
است که از چشمه « کلدر « اب رابه دژ رسانده‌و 
درحوض‌های‌سنگی ذخیره‌می کر ده‌اند. در جنوب 
غربی این قسمت از قلعه» در میان شیب بسیار تندی 
که به پر تگاه‌های عمیق می‌رسد. حوضی در دل سنگ 
به‌ابعاد تقریبی ۸<۵متر کنده‌اند که هیچ گاه‌از آب 
خالی نشده است. 


روستای 
مامانب" 
سل 
روستای ماماتین در شمال 
شسرقی رامهرمز, به فاصله 
بیست و پنج کیلومتری جاده 
رامهر مز ابوالفارس واقع شده 
است. در کنار رودخانه ماماتین 
چشمه‌زارهای زیادی وجود 
دارد که در طرفین این رودخانه 
واقع شدهاند و همراه آب» قير 
روان به سطح زمین رسیده و به 
رودخانه می‌ریزند. از برخورد 
قیر با آب مواد نفتسی همراه با 
قیر رنگین کمانی بسیار زیبا 
وچشمگیر به‌وجود می‌آید 
که بسیار تماشایی است. در 
نزدیکی این چشمه‌های قیر. 
چشمه‌های آب گوگرد وجود 
دارد که مردم زیادی برای 
مداوای بیماری پوستی به محل می‌روند و آب تنی 
می کنند. اولین کاشفان نفت در استان خوزستان در 
دوره‌قاجاریه به این محل مراجعه وبعد از تکمیل کمپ 
و ساختمان‌سازی برای استقرار نیروها اعم از اداری 
و کارگری, برج دیده‌بانی و اصطبل برای نگهداری 
احشام شروع به حفر چاههای متعدد نفت کرده‌اند. 
آثار و ابنیه انها هنوز در منطقه وجود دارد. بعضی 


عکس: عباس تو کلی شهمیرزادی از داخل قطار 


زاین بتاها ظریبا الم هی نید وبا کمترین فزیدة 
مرمت می‌شوند. در این بناها از مصالح ساختمانی 
بومی گچ و سنگ استفاده شده است. در صورت 
بازسازی این روستاء با وجود قابلیت چشمه‌های قیر. 
گو گرد و ساختمان‌های انگلیسی‌ها می‌توان به‌عنوان 
منطقه ویژه گردشگری از آن بهره برد و آن رانوعی 
اشتغال‌زایی برای مردم منطقه در نظر گرفت. 
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«پل قوسی اوریم» رودخانه قرار دارد و جزو اولین پل‌های قوسی جهان 


به شمار می‌رود. روح سازندگان راه‌آهن شمال واين 


نکات ریز خانه‌داری . زهراکوچکی 
درباره پخت تخم مرغ 


اگرمی خواهید تخم مرغ‌هایی را که برای پختن 
درون ظرف آب قرار داده‌اید. کمتر این طرف و 
آن طرف رفته و در موقع جوشیدن ترک نخوردهو 
نشکنند راه‌حلهای زیر پیشنهاد می‌شود: 

یک قاشق سر که‌یامقداری‌نمک درون اب 
بریزید تاازبروزاین مشکل جلو گیری کرده 
باشید. 

پیشنهاد می کنیم قبل از قرار دادن تخهرغ ها 
درون آب.ابتدا تخم مرغ هارابایک‌ سنجاق‌سوراخ 
کنید این کار مانع از شکستن تخم مرغ‌هادر آب 
جوش خواهد شد. 

یک لیموی تازه رااز وسط دونیم کرده وروی 
پوسته تخم مرغ‌ها بمالید. 

تخم‌مرغ‌ه ارابا کمی روغن چرب کنید و بعد 
اب یز نمایید. 

نکته:هنگام برداشتن تخم مرغ‌هااز کار تن. 
انگشتان خود رامر طوب کنید تاازلغزیدن وافتادن 
تخم مرغ‌ها جلوگیری کرده باشید. 

اگر تخم مرغی تر ک داردوقصد آب پز کردن 
آن را دارید راه حلهای زیر رابه کار ببرید: 

۱)ابتداتخم‌مرغ تر ک دار رادرون فویل 
آلومینیومی قرار داده‌ودوسر ان رامحکم بپیچانید. 
سپس درون آب قرار دهید تا اب یز شود. 

)ابش دامحل ت رک راب_اقطعه‌ای لیموترش 
مالش داده و بعد درون آب گرمی که جوش تباشد 
قرار دهید تا جوش بیاید. پس از اينکه سه دقیقه 
جوشید, تخم مرغ پخته را از آب خارج کنید. 

چنانچه تخم مرغ در حین پخت تر ک خورد. 
اگر سریع اقدام نکنید تخم مرغ از هم پاشیده شده 
وسفیده‌از تر ک بیرون‌می‌زند که‌درعین‌حال 
منظره‌ای ناخوشایند پیدامی کند. در این مواقع 
برای نجات تخم مرغ چند اقدام سودمند می‌توانید 
انجام دهید که در ذیل می‌آید: 

۱) فو رآ تخم‌مرغ ترک خورده را باقاشق از 
اب خارج کرده‌وروی تر ک مقدار زیادی نمک 
بپاشید ودوباره‌درون آب‌قراردهید. این کار باعث 
بسته شدن تر ک و در نتیجه خارج نشدن سفیده 
تخم مرغ می‌شود. ۱ 

۲)ر یختن سر که درون آب نیز باعث بسته 
شدن تر ک می‌شود. 


شر است 


#امام حسن عسکری (ع) 
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ماجرای وافعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


در ژانویه ۰۱۹۶۱ سیگرید پاول در بیمارستان 
برلین پسرش رازایمان کر د.اين اولین فرزند سیگرید 
بوداما درد جان‌کاه و انتقال فوری نوزاد به بخش 
مراقبت‌های ویژه,لذت و ذوق مادر شدن را کم‌رنگ 
کرده بود. سیگرید روی تخت دراز کشیده بود و 
به اسمی که برای فرزندش انتخاب کرده بود. فکر 
می کرد اما خبر نداشت که در گیر شدن کشورش 
در جنگ سرد سیاسی به معمایی پیچیده و غیر قابل 
حل تبدیل خواهد شد. هشت ماه بعد. مجموعه‌ای 
از حوادث پشت سر هم رقم خوردند. سیگرید نیز 
مانند هموطنانش در کابوسی تمام نشدنی گرفتار 
بوداما با یک فرق بزرگ: او مجبور بود برای دیدن 
فرزندش التماس کند و سرانجام مجبور شود برای 
مادر بودن دو سال زندان را تاب بیاورد. دیوار 
برلین ان نادروت ا از 
هم دور کرد و وقتی بعد از این دوران به هم رسیدند. 
سیگرید تلاش زیادی کرد و رنج‌های زیادی کشید 
تا به یسرش بفهماند که مادر اوست. همه چیز از 
زمانی آغاز شد که سیگرید با دردی شدید همراه 
همسرش وارد بیمارستانی در بخش شرقی برلین 
شدند. همه شر ایط سیگرید برای زایمان مهیا بود 
اماپیدا کر دن دکتر زمان زیادی برد. هنگامی که 
د کتر از راه رسید. دیگر سیگرید و نوزاد در وضعیت 
خطرناکی به سر می‌بردند. ناچار او رابرای سزارین 
به اتاق عمل بردند و متاسفانه نوزاد حین این فر ایند 
آسیب دید. دیافراگم شکست. شکم و مری آسیب 
دید و نوزاد به خونریزی داخلی دجار شد اما به هر 
حال از مرگ رهایی یافت. با اینکه شهر به دوبخش 
تقسیم شده بود. سیگرید و شوهرش می‌توانستند 
به بخش غربی بروند و پسرشان را در بیمارستان 
مجهزتری بستری کنند. اما پزشکان تصمیم گر فتند 


در همان بیمارستان نوزاد را جراحی کنند. برايش 
دیافراگم مصنوعی گذاشتند و بقیه مشکلاتش راهم 
برطرف کردند و سرانجام در ماه جولای سیگرید 
توانست فرزندش رابه خانه ببرد. اما کود ک 
همچنان آسیب‌پذیر و بیمار بود و به دارو و غذاهای 
خاصی نیاز داشت که هر دوی اینها فقط در بخش 
غربی وجود داشت. هر دوشنبه. سیگرید مجبور بود 
برای گرفتن بسته‌ای که به زند گی پسرش وصل بود. 
از برلین شرقی به برلین غربی برود. 

در دوازدهم آ گوست همه چیز تغییر کرد. نیمه 
ا 
همه جاراسیم‌های خاردار کشیدند و ساختن دیوار 
آغاز شد. صبح سیزدهم آگوست. وقتی سیگرید 
چشم‌هایش را گشود. مسیر شرق به غرب مسدود 
شده بود. او برای دریافت غذاو داروی فرزندش 


آخرین تصویسری که اورسلاز فرد به 
پنجره قطار بیرون آورده بود تا برای 
آخرین بار شهر راتماشا کند 


درخواست مجوز کرد اما مقامات درخواستش را 
رد کردند و گفتند ما خودمان غذای خوب برای 
کود کان داریم. چند روز گذشت و حال کودک رو 
به وخامت گذاشت. بار دیگر خون بالا می آورد. 
سیگرید مجدداً او را به بیمارستان برد. آنجا د کتر 
هر کاری که از دستتش برمی امد براي نود ک 
انجام داد ولی او هر روز ضعیف تر می‌شد و دمای 
بدنش بالاتر می‌رفت. سیگرید هم چند ساعت بالای 
سر فرزندش ایسستادتاینکه پزشک به او گفت به 
خانه برود و کمی استراحت کند. اما سیگرید خبر 
نداشت چند ساعت بعد چه خبرهایی می‌شنود و چه 
چیزهایی انتظارش رامی کشد. 


دکتر که با دیدن وضعیت کودک به اين 
نتیجه رسیده بود که او و دیگر همکارانش در این 


آن بیمارستان با مر گ مساوی است, تصمیم گرفت 
کودک رابه جایی بفرستند که مطمئن بود جان او 
را نجات خواهند داد. یعنی بیمارستانی در بخش 
غربی. اما هنوز یک مشکل مهم دیگر وجود داشت. 
فرستادن بیماران از بخش شرقی به غربی ممنوع 
شده بود و تنها بیماران قلبی می‌توانستند با مجوز 
قانونی به بخش غربی بروند و در بیمارستان آنجا 
درمان شوند.د کتر معالج بایکی از همکارانش که 
امین او بود مشورت کرد سپس قرار شد کودک را 
با مجوز بیمار قلبی به بخش غربی بفرستند. د کترء 
سیگرید رابه خانه فرستاده بود تا بتواند بدون دخالت 
او اه ظور غر اتون منعقل 
کند. سیگرید می گوید: و این درست لحظه‌ای بود 
که من و شوهرم از فرزند بیمارمان جدا شدیم واو را 
از دست دادیم. زند گی پسرم با یک تکه کاغذ جعلی 
که دو پزشک با همدستی هم آن را نوشته بودند. 
نجات پی دا کرد. "این تصمیم بقیه زندگی این سه 
نفر را شکل داد. 

تصمیم د کتر باعث شد زند گی کود ک نجات 
یابد اما او در برلین غربی تنها بود و ملاقات سیگرید 
و فرزندش به مجوز وزارت خارجه بستگی داشت. 
سیگرید می گوید: "هر روز از این اداره به آن ادارهو 
ازاتاق این مسئول به اتاق آن مسئول می‌رفتم واز 
آنها می‌خواستم حتی اگر شده برای یکی دو ساعت 
به من مجوز بدهند. اما بی‌فایده بود. تمام تقاضاهایم 
رد می‌شدند. عدم اطمینان از اینکه تا | خر عمر پسرم 
را می‌بینم یا نه, مرا به مرز جنون کشانده بود." 

بع داز دوم اه رفت و آمد پوچ به اداره‌های 
مختلف, سیگرید به طور یر قابل منتظرهای وی 
اف کر اس رط که فقط می توانست 
چند ساعت در بخش غربی و کنار پسرش باشد 
و شوهرش در این چند ساعت برای اطمینان از 
با زگشت همسر ش.» در شرق بماند. وقتی که سیگرید 
به بیمارستان رسید. متوجه شد که حال پسرش پس 
از انتقال به غرب بدتر شد و روزهای بد و خطرناکی 
راپشت سر گذاشته. بالاخره ملاقات انجام شد. 

سیگرید پس از باز گشت دوباره سر کار خود 
رفت و به عنوان دستیار دندانپزشک مشغول به کار 


دیواربرلین اصلی تر ین نماد جنگ سرد در دنیاست که در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹»یعنی 
۸ سال شهر برلین رابه دوبخش شرقی وغربی تقسیم کر ده بود. در نخستین ساعات روز سیزدهم 


آگوست ۱ ۱۹۶.نیروهای نظامی آلمان شسرقی خیابان‌های منتهی به نقاط مرزی رامحاصره کردند و 

کار گران خیلی‌سریع مشغول ساخت این دیوار شدند. از آن به بعد ار تباط دوبخش شرقی وغربی کاملاً 
قطع شد و خانواده‌های زیادی که در مناطق مختلف زند گی می کر دند.از هم جدا شد ند. چند روز پیش, 
مراستم یادبود بیست و پنجمین سالگر د فرو ریختن این د یوار بر گزار شد. ماجرای واقعی این شماره. 
داستان زند گی آدم‌هایی است که دیوار برلین, موجب فروپاشی زند گی و خوشبختی آنها شد. 


شد. او همچنین تلاش خود رابرای گرفتن ویزا از 
سر گرفت. سیگرید در خاطراتش نوشته: "گرفتن 
ویزابه یک کابوس تبدیل شده. سر و کله زدن و 
بحث کردن با ماموران مرزی واقعاً سخت و خسته 
کننده است و انرژی زیادی از من می گیرد. هر بار که 
از کنسولگری به خانه برمی گردم. انگار کوله‌باری 
روی دوشم است. تا چند روز خسته. عصبانی و کسل 
هستم و حال و حوصله هیچ کاری را ندارم." 
همان‌طور که کودک یک ساله شد. غم و اندوه 
مادرش هم رشد کرد. مقامات به او هشدار دادند که 
تلاش بیشتر برای گرفتن ویزا هیچ نتیجه‌ای نخواهد 
داشت وهر بار که اقدام کند. رد خواهد شد.او که 
تمام این مدت فقط یک بار موفق شده بود فرزندش 
را ببیند. قرار شد همراه همسرش از برلین شرقی 
فرار کنند. قبلا که یک بار موفق شده‌بود ویزا بگیرد 
و فرزندش رادر بیمارستان ملاقات کند. پنهانی به 
دیدن شخصی رفته بود که برای مردم آلمان شرقی 
ویزای جعلی درست می کر د. سیگرید در دفتر کار 
او شنیده بود که از راه دیگری نیز می‌شود به برلین 
غربی سفر کرد. و حالا وقتش بود که از راه و بیراه 
حر کت کند و خود رابه فرزندش برساند. مسیر آنها 
این بود که سوار قطار شمال شوند. به اسکاندیناوی 
برون د و از آنجا خود رابه برلین غربی 
N‏ ۱ 
فامیل سپردند و به ایستگاه قطار رفتند. 
در آنجا پیغامی دریافت کردند که به 
آنها هشدار می‌داد سوار آن قطار نشوند 
زیرا مقامات آلمان شرقی از مسیر فرار 
مردم باخبر شده بودند و جلو آن را 
می‌گرفتند. آنها ناچار به خانه بر گشتند. 
حالا حتی پاسپورت جعلی نیز سودی 
نداشت زیر افسران امنیتی به این نیز پی 
بر دہ دد ا اا مارا ااا 
کرده‌بود. روزی وقتی از سر کار به خانه 
باز می گشت. سه نوجوان رادید که قصد 
داشتند به برلین غربی فرار کنند و کمک 
می‌خواستند. سیگرید موقتاً آنها را به 
آپارتمان خودش برد و چند روز همان جا نگه داشت. 
روز فرار. آن سه نوجوان از سیگرید و همسرش 
خداحافظی کردند و رفتند. دو هفته بعد سیگرید در 
مسپرمحل کار اه اد تشد او رانه مقر 
فرماندهی بردند و ۲۲ ساعت بازجویی کردند. آنها 
سیگرید را شکنجه روحی می‌دادند زیر | می‌خواستند 
اطلاعات دقیقی از آن سه نوجوان به دست بیاورند. 
همسر سیگرید هم بازداشت شد و همین وضع را 
بدتر کرد. اوضاع سیگرید هیچ خوب نبود. فرزندش 
همچنان در بیمارستانی در غرب بستری بود. 
تنهاخبری که سیگرید از کود کش داشت. 
نامه‌ای بود که پرستار به او نوشته بود. سیگرید 
آن نامه رادو ماه پس از دستگیری دریافت کرد. 
پرستار وضعیت کود ک راتشریح کردهبود. بار 
دیگر, وقتی که فرزند سیگرید سه ساله شده بود. 
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زن و شوهردر ابستگاه قطار پیغامی‌دریافت 
کردند که به آنها هشدار می‌داد سوار آن قطار 
دود زیر مقامات المان فسرفی از مسر 
فرار مردم باخبر شده بودند و جلوی آن‌را 
می‌گرفتند. آنها ناچار به خانه برگشتند 


نامه‌ای از پزشک معالجش دریافت کرد. دوران 
زجر آور و اکس ند ای بود. گویی زمان متوقف شده 
بود.اماخبری خوش در راه بود: هنوز دو سال از 
حبس سیگرید مانده بود که ناگهان ازاد شد. بعدا 
فهمید که دولت آلمان غربی, بقیه دوران حبس او 
و شوهرش را خریداری کر ده است. بازده ماه دیگر 
طول کشید تافرزند سیگرید که چهار سال و نیمه 
شده بود. به طور کامل خوب شود و دولت شرقی نیز 
اجازه بدهد که او به آغوش مادرش باز گر دد. پرستار 
"تورستن "می گوید "لحظه وداع با این کود ک برایم 
واقعا سخت بود. درست مثل این بود که می‌خواهم 
از فرزند خودم جدا شوم در مرز غربی و شرقی. 
کودک راسوار آمبولانسی که به برلین شرقی تعلق 
داشت کردند واو و پدر و مادرش راهی خانه شدند 
تا زند گی جدیدی را آغاز کنند. 


سیگرید می گوید: "فرزندم سرانجام به خانه 
آمد اما آسان نبود. من و شوهرم برایش غریبه 
بودیم. او حتی نمی‌دانست مادر یعنی چه. من در 
چشم او فقط یک زن نسبتاً پیر بودم. رنج تازه‌ام این 
بود که فرزندم هر گز مرا به عنوان مادر خود قبول 
نکند. در آن اوضاع باردار شدم. وقتی دخترمان به 
دنیا امد مثل معجزه بود. همه جیز خود به خود 
تغییر کرد. از آن به بعد دیگر بی‌اعتمادی پسرم. 
"تورستن نایدید شد . آنها در سال ۱۹۶۶ صاحب 
یک دختر یگرهم شدند وتورستن اما تخیر کر 
و که ا الا ر مال‌هایک ارا 
واقعی شده بودند. چند سال بعد سیگرید و همسرش 
از هم جدا شدند و در دو خانه نزدیک به هم ساکن 
شدند تا فر زندانشان مشکلی نداشته باشند. حالا 
تورستن مهندس است و زند گی موفقی دارد اما به 
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خاطر عوارضی که از بیماریش دارد. نمی‌تواند شغل 
تمام وقت داشته باشد. 

سیگرید می گوید: "لحظه فروپاشی دیوار برلین. 
لحظه تسلی روح و خاطر من بود. این دیوار هميشه 
بر زندگی من سایه انداخته بود. بافرو ریختن آن 


بالاخره توانستم آزادی رابا تمام وجودم درک 
کنم. خیلی‌ها مثل من قربانی شدند. فقط یک مادر 
می تواند در ک کند و بفهمد دوری از فرزند. آن هم 
وقتی که بیمار است و به کمک مادرش نیاز دارد. 
یعنی چه. تجربی ات من تاثیر زیادی روی روابطم با 
فرزندانم گذاشت. از آن به بعد نمی‌توانستم از آنها 
مخصوصاً از پسرم لحظه‌ای جدا شوم. تا امروز هر دو 
مرتب همدیگر رامی‌بینیم واگر یک روز پسرم بامن 
تماس نگیرد. آن روز روز م رگ من است." 


۲-دیوار برلین: زندگی برلین! 

پدر کمونیست. مادر کلیسایی 

وقتی اورسلابچ" خبرهای بد را شنید و فهمید 
ممکن است از پدر فرزندش دور شود و دیگر اورا 
نبیند. شش ماهه باردار بود. خودش هم فقط هجده 
سال داشت و برای تحمل چنین وضعیتی بسیار 
جوان بود. اورسلا خسته بود. نوزاد از راه نرسیده 
تمام انرژی او را گر فته بود. روی تخت دراز 
کشید و رادیو را به گوشش نزدیک تر کرد 
مرج پناهند گان در غرب آلمان خبرهای 


بیشتری به دست بیاورد. خودش چند ماه 
پیش از آنجا گر یخته بود و همسرش رارها 
کرده و به بخش شرقی کشور آمده بود. 
ناگهان مغزش از آنچه که می‌شنید به حال 
انفجار در آمد. 

او هنوزهم کلمه به کلمه اخباری را 
که پخش می‌شد. به خاطر دارد: آمروز. 
یکشنبه‌سیزدهم آ گوست ۱۹۶۱ است.شما 
به اخبار رادیو باواریان گوش می‌دهید. 
اوایل صبح امروز در برلین» پلیس مرزی و 
اعضای ارتش نظامی کار نصب سیم‌های 
خاردار و فنس آمنیتی بین بخش‌های شرقی وغربی 
شهر را آغاز کرده‌اند. ۶٩‏ تقاطع از ۸۱ تقاطع مرزی 
بسته شده‌اند. افراد مقیم 70۸و برلین شرقی فقط 
اجازه دارندبااجازه مخصوص تر دد کا اور سلا 
می گوید: "نمی‌توانستم آنچه را که می‌شنوم باور 
کنم. هر گز به ذهنم هم خطور نمی کرد که آنها این 
ط ور محکم و جدی, مرز را بگیرن د. "اواز آن روز 
دیگرهمسرش "فرد"راندید وتاسال ۱۹۸۹و 
زمان فروپاشی دیوار برلین به پسرش " آندرس" 
نگفت پدرت کیست و چه شد که از هم جدا شد ند... 
وهنگامی که ناجار شد حقایق را به او بگوید. دیگر 
برای ساختن یک رابطه خیلی دیر بود. 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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براساس سر گذشت:ماه منیر 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


چشمم به در بز رگ و خاکستری رنگی که 
روبرویم. آن سوی خیابان به دیوار سیمانی تکیه داده. 
خیره است و گوشم به حرف‌هایی است که دیشب هم 
شنیده بودم: "داری به اینده خودت پشت پامی‌زنی 
ماه منیر..." 

نگذاشتم حرف‌هایش تمام شود. بازویم را گذاشتم 
روی شانه‌اش و ۲و را هل دادم کنار و با خشم گفتم: 

-من دیشب همه حرفهام رو زدم.... حالا اگر دلت 
می‌خواد باز هم تحقیر بشسی, می تونم دوباره همون 
حرف‌ه ارو تکرار کنم؛ حتی تلخ‌تر و توهین آمیزتر 
از شب قبل! پس بهتره به جای نصیحت کردن. 
راهی رو که انتخاب کردی بری, می‌مونن این دو تا 
که خودشون حق انتخاب دارن... سپس رو به آنها 
کردم وادامه دادم: چیکار می کنید؟ با من می‌مونید 
اكه 

حرفم تمام نشده بود که در بزرگ و پهن و 
خاکستری رنگ. کمی باز شد و اسمم را که صدا 
می کر دند. شنیدم. انگار بعد از "پدر" دیگر هیچکس 
قرار نیست مرا ماه صدا کند.... نگاهم به "آن دو 
تاست" وبه یاد گذشته می‌افتم... 

-تو که اینقدر بی‌عرضه بودی چرا اون وعده‌های 
قشنگ و رویایی رو به من دادی...؟ چرا کاری کردی 
که عاشقت بشم؟ چرابه قولی که داده بودی. عمل 
قمی کنی؟ 

اینهارا مادر"می‌گفت. با عصبانیت و فریاد 
می گفت. پد ر اما همانطور که هندوانه شیرینی را که 
خریده بود. برش می‌داد و به قول خودش "شتر ای 
می‌برید. به هر کداممان یک "شتر "داد و آخر سر 
هم یک "برش از وسط هنداونه برید و آن راسر 
چنگال زد و به طرف مادر گرفت و بالحنی که انگار 
"غرولندهای" مادر را نمی‌شنود. خنداخند گفت: 
"بگیر مستانه جان! به این میگن "گل هندونه" که 
فقط یک "قاچ" بیشتر نیست و منم گذاشتمش برای 
خانم خانما که.. 

دست پدر روی هوا ماند؛ موقعی که مادر زد زیر 
چنگال و همراه با قاچ هندوانه روی هوا چر خید و خورد 
به دیوار و قبل از اینکه اخم در چهره پدر بشینه, مادر 
دوباره شروع کرد: 

-این بچه بازی‌ها مال سال اول ازدواجمون 
بود.... نه حالا که شونزده سال گذشته و من هنوز 
دارم با وعده‌های تو کنار میام. چرامتوجه نمیشی 
فرامرز؟ من از بس کلمه آندارم. نمی‌تونم؛ نمیشه" 
رواز زبون توشنیدم. حالم دیگه داره از این زندگی 
به هم می‌خوره...! 

پدر که کوهی از صبر بود و خیلی سعی می کرد پا 
به پای مادر به این بگو و مگو ادامه ندهد. سیگارش را 


روشن کرد و با همان لحن آرام همیشگی‌اش گفت: 
برات ماشین شاسی بلند بخرم..! بگم می‌تونم؟ خب 
نمی‌تونم این آپارتمان ۸۰متری روبه یک خونه 
ویلایی تبدیل کنم!اتفاقاًتویی که معنی حرف منو 
نمی‌فهمی مستانه...! می‌دونم از اينکه نمی‌تونی مثل 
خواهرات زند گی مرفهی داشته باشی, ناراحتی اما 
تو که می‌دونستی داری با ینک مهندس که حقوق 
دولتی داره ازدواج می کنی...؟ یس حالا جرا زهر تو 
این زندگی می‌ریزی؟ 

مادرول کن نبود و همچنان حرف خودش را 
می‌زد: ولی تو به من قول دادی برای اینکه زند گی 
راحتی داشغه باشتیم تلاش کی من واس این بود 
که عاشقت شدم اما تو زدی زیر همه حرف‌ها و 
قول‌هات...! 

پدر کم کم داشت عصبانی می‌شد, این را از لحنش 
می‌شد فهمید: من ه رگز زیر قولم نمی زنم. بهت گفتم 
تلاش می کنم.. با چشم‌هات داری می‌بینی که جای 
یک شیفت. دو شیفت دارم کار می کنم و روزی پونزده 
ساعت جون می کنم. دیگه چیکار باید بکنم خانم؟ 

مادر انگار منتظر همین سوال پدر بود که به آرامی 
پاسخ داد: اتفاقا حرف من همینه که چرا باید روزی 
پونزده شونزده ساعت جون بکنی...! تو فقط ۴۴ سالته 
اما همه موهات داره سفید میشه. خب کمی از عقلت 
استفاده کن فری جان! 

مادر هر وقت اسم پدر را کوتاه" واو را جان" 
صدامی کر د. معنی‌اش این بود که قرار است حرفی 
بزند که پدر از شنیدنش خوشحال نمی‌شود! آن شب 
هم "فری‌جان" را گفت وادامه داد: "چرا پیشنهاد "آقا 
کمال "روقبول نمی کنی تسوفقط کافیه کمی جرت 


هه 
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داشته باشی! 

پدر سکوت کرد. مادر به سمت ما آمد و به طرف 
اتاق‌هایمان راهنمائیمان کرد: "شماها واسه جی هنوز 
نشستین؟ مگه فردا درس و مشق ندارین؟" 

بعد هم هر سه نفرمان را از اتاق نشیمن بیرون 
فرستاد و.... من اما کنار در ایستادم و یک لیوان رابه 
دیوار چسباندم تابشنوم آنچه را مادر می‌خواست 


به پدر بگوید و دوست نداشت که ما بشنویم! 
خوشبختانه صدای مادر | نقدر بلند بود که به راحتی 
حرف‌هایش را بشنوم: "عزیزم.... فرامر ز جان.. تا 
کی می‌خوای مثل آدم‌های ساده لوح زندگی کنی...؟ 
ندیدی شوهر خواهرم "قا کمال"چی می گفت؟ تو 
فقط کافیه موقعی که داری پرون‌ده اقای امینی رو 
چک می کنی. یک لحظه چشم‌هات رو ببندی و بگی 
"پرونده کامله " و یک امضا بندازی زیرش! 

آقا کمال به "مهستی "خواهرم گفته اگه فرامرز 
این کارو بکنه, دیگه لازم نیست تا آخر عمرش کار 
کنه.... حتی خود کمال به من گفت: "آقای امینی قبول 
کرده ابتداسند اون آپار تمان تو تجریش رو به نامت 
بکنه که خیالت راحت بشه... تازه اون خونه نصف 
دستمزدیه که بعد از پایان کار بهت میدن.." 

قبل از آن شب هم مادر بارها و بارها همین حرف 
راو پیشنهاد شوه رخاله‌ام "آقا کمال" رابا پدرم 
در میان گذاشته بود.... هر بار وقتی حرف به اینجا 
می‌رسید. پدر یا با صدای بلند فریاد می‌زد که انه...۲ 
یا بدون هیچ حرفی و بدون پاسخ دادن به مادر. از 
خانه می‌زد بیرون و نیم ساعتی توی کوچه قدم می‌زد 
و موقعی هم که بر می گشست. طوری بر خورد می کرد 
که مادر دیگر بحث راادامه ندهد و...! آن شب هم 


منتظر بودم تاپدر یا فریاد بزند یا در رامحکم به هم 


بکوبد و برود بیرون و... امادر آن لحظه... و در آن شب 
فراموش نشسدنی,پدرجمله‌ای گفت که هر گز نگفته 
بود و باعث شد که مادر کنارش بنشیند و...! پدر در 
آن لحظه با پریشانی و استیصال گفت: "می ترسم 
مستانه... به خدامن تاحالا از این کارها نکردم.من 
وقتی اتفاقی و بی‌هوا از چراغ قرمز رد میشم, تا چند 
دقیقه پشت سرم رو نگاه‌می کنم که مبادا پلیس از 
راه برسه و جریمه‌ام کنه.... اون وقت چطوری جر ات 
دارم که به یک اختلاس کمک کنم و... 

مادرم قهقهه‌ای سر داد و یک قاچ هندوانه به 
دهان پدر گذاشت وانگار دهنش رابست و.... تا 
بالاخره پدر گفت:باشه..., بگو فردا آقا کمال تلفن بزنه 

نمی دانم آن شب چه حالی داشتم. شاید خوشحال 
بودم که قرار است به زودی ما هم مانند دایی‌ها و 
خاله‌هایم ثروتمند بشویم و ماشین شاسی بلند 
بخریم. يا اینکه حال دیگری داشتم؟ معنی ان حال را 
چند سال بعد فهمیدم! 

فرداعصر برای نادر دفعاتی بود که مادر یک 
ساعت قبل از اینکه پدر از سر کار به خانه بر گردد. 
حسابی به خودش رسید و خانه را تر و تمیز کرد ویک 
موزیک ملایم یا به قول خودش رمانتیک گذاشت و 
هر چند دقبقه یک بار از پنجره به بیرون نگاه می کرد تا 
ببیند پدر کی از راه‌می‌رسد. اما نیازی به این کار نبود... 
جرا که صدای موتور ماشین مدل قدیمی پدر آنقدر 
تابلو بود که از سر خیابان که می‌پیچید توی کوچه. 
همه ما می‌فهمیدیم پدر از سر کار بر گشته! ولی آن 
روز اتفاق دیگری افتاد. بدون اینکه صدای "قارقار " 
ماشین پدر به گوش برسد. همین که ماشین "قا 
کمال" جلو در خانه ترمز کرد. مادرم گفت: پدرتون 
اومد... "وبا عجله به طرف در آپارتمان رفت.من ابتدا 
فکر کردم پدرم همراه شوهر خاله‌ام آمده‌اند اما وقتی 
از پنجره ديدم که پدر از ماشین شاسی بلند اقاکمال 
پیاده شد و دزد گیرش رازد و به تنهایی داخل خانه 
شد. فهمیدم دارد یک اتفاقی می‌افتد. این را موقعی 
مطمتن شدم که جلو در "هال ایستادم و صدای 
گفتگوی باب و مامان را شسنیدم.پدرم گفت: "از دار 
که اومدم بیرون, دیدم آقا کمال سوئیچ ماشنیش رو 
داد دستم و گفت: "دیگه در شأن تو نیست سوار اون 
قارقارک بشی "۲ 

مادر خندید و پاسخ داد: "می دونم... در جریان 
همه چیز هستم.... قرار شده فرداسند ماشین رو هم به 
نامت بزنه.... تازه اینها که جیزی نیست فری جان. تا 
هفته دیگه وقتی مشکل آقای امینی حل بشه, اسباب 
کشی می کنیم به اون آپارتمان و بعد هم پول‌ها به 
حسابت ریخته ميشه و... 

باباو مامان که داخل شدند. خودم رابا تلویزیون 
سر گرم کردم تامامان نگه "ماه منیر برو تواتاقت.." 
همینطور هم شد و در حالی که مادرم با نان خامه‌ای و 
نسکافه از شوهرش پذیرایی می کرد پدر که رنگش 
شبیه گچ دیوار شده بود. با صدایی که گویی از انتهای 
زمین به گوش می‌رسد. گفت: 


-ولی من خیلی می‌ترسم مستانه. می‌تر سم همه 
چیز رو بشه و... صدای خنده شاد مادرم توی خانه 
پیچید ورو به پدر گفت: ترسوها همیشه محکوم به 
مردن هستند...! دیگه تمام شد فرامرز جان. من جات 
باشم. از همین فر دا توی اداره زمز مه استعفار و راه 
می‌ندازم. که انشاا... یکی, دو هفته دیگه که خواستی 
خودت روبازخرید کی کسی جب تک 

پدربه فنجان نسکافه اش خیره شده بود وحرفی 
نمی‌زد! 

قصه عشق بابا ومامان را نه ی ک بار ونه تنها از 
زبان خودشان. که دهها و صدها بار و از زبان همه 
کسانی که آنها را می‌شناختند. شنیده بودم. پدرم از 
یک خانواده کارمند بود و مادرم از یک خانواده بسیار 
ثروتمند. پدرم که مهندس بود و در دوره دانشگاهش 
جزو بهترین دانشجوها محسوب می‌شد. در همان 
سال سوم و یک سال قبل از پایان دوره مهندسی اش 
به استخدام یکی از اداره‌های دولتی در آمد وبه قول 
خودش تازه در مسیر موفقیت قرار گرفته بود که با 
مادرم آشنا و عاشقش شد. مادرم بسیار زن زیبایی 
است. مخصوصا آن زمان که با پدر اشنا شد که فقط 
نوزده سال داشت. یکی از زیباترین دخترها به حساب 
می آمد. شخصیت جذاب پدر و زیبایی مادر آن دو را 
به همدیگر علاقه‌مند ساخت وعشق و... در این ميان 
فقط یک مشکل وجود داشت؛ خانواده مادرم آنقدر 
ثروتمند بودند که حقوق ماهیانه پدر از اداره پول 
توجیبی پسر بچه ده ساله خانواده آنها هم نمی‌شد! 
به همین خاطر. خانواده مادرم به شدت با ازدواج 
دختر کوچکشان و این داماد حقوق بگیر مخالف 
بودند؛ شاید هم حق داشتند چرا که همان زمان. یک 
آدوجین آبچه یولدارهای فامیل و دوست و اشنا 
خواستگار دخترشان بودند. اتفاقاً خانواده "پدرم " 
نیز با وصلت تنها پسرشان با مستانه موافق نبودند. 
اما دلیل آنها حرف و حدیث‌هایی بود که پشت سر 
خانواده عروسشان وجود داشت؛ "برای پولدار شدن 
از هیچ کاری رویگردان نیستند! "با همه این حرف و 
حدیث‌ها, پدر و مادرم که سخت همدیگر را دوست 
داشتند. پای عشقشان نشستند و...اما مادرم یک 
قول از شسوهرش گرفت "باید قسول بدی تا جایی که 
می‌تونی برای من زندگی راحتی فراهم کنی"! پدر هم 
قول داد اما انها یک اشتباه مر تکب شدند؛ تفسیر هر 
کدامشان از خوشبختی با دیگری متفاوت بود! برای 
پدریک "چهاردیواری که اجاره‌خانه ندهد ویک 
"چهار چرخه" که با آن بتواند خانواده‌اش رابه گردش 
ببرد انتهای یک "زند گی راحت. بود! در حالی که 
مادر بعدها مخصوصاً در اين چند سال آخر. صد بار 
به پدرم می گفت: این چیزی که تو برای من فراهم 
کردی از زند گی که راننده بابای من برای زن و بچه 
شش فراهم کرده کمتره! 

اینطور بود که پس از سیزده چهارده سال که 
اززندگی مشت ر کشان گذشست. کم کم بگو ومگوها 
شروع شد و... تا حدود چند ماه قبل از ان شب» یعنی 
آن روزی که شوهر خاله‌ام به خانه ما آمد و با توجه به 


۳ 
۵ اور ٩۳‏ الاعات ی 


موقعیت شغلی باجناقش یعنی پدرم» یک پیشنهاد به 
پدر داد: "آقافرامرز.یکی از دوستان من گره کارش 
به دست شما باز میشه و شیرینی خوبی هم بهت 
میده!" 

آن شب پدر محکم و مستقیم توروی شوهر خاله‌ام 
ایستاد و گفت: آقاکمال این ۲۳۰ 
اختلاس بکنه واز منم می‌خواد مباشر و همدستش 
بشم اما من نیستم!" 

ان شب من هم مثل پدر فکر کردم این موضوع 
تمام شد اما هر دو اشتباه‌می کردیم چرا که از فردای 
آن روز مادرم درست مانند یک مته» هر روز و هر 
ساعت پیشنهاد شوهر خواهرش رامطرح کرد و 
آنقدر گفت و آنقدر پدر راتطمیع کرد و آنقدر او 
را تحقیر کرد... تاسرانجام پدر قبول کرد و... و حالا 
غروب همان روزی بودی که پدر پرونده آقای امینی 
زا تا کرذه بوذا 

مادر آن شب بهترین شام رادرست کرد و 
حسابی از شوهرش پذیرایی کرد و.... اما هر بار که من 
که تازه هفده سالم شده بود به پدر نگاه می کر دم. پدر 
چشمانش رااز من می‌دزدید.... از ان شب به بعد پدر 
از نگاه همه خجالت می کشید و... تا چند ماه بعد که 
ناگهان پرونده رو شد و کار به داد گاه کشید و... پدر 
باتخفیف قابل ملاحظه‌ای که داد گاه برایش در نظر 
گرفت. به انفصال دائم از خدمات دولتی و هیجده ماه 
زندان وبازپر داخت آنچه که در اين اختلاس سهمش 
شده بود. همراه با جریمه نقدی سنگین محکوم شد... 
آن روز وقتی داشتند پدر رااز داد گاه به زندان 
می بر دند. دیگر نگاهش رااز کسی نمی‌دزدیدا جرا که 
چند دقیقه قبل, وقتی دادستان که هیچ مدر کی دال 
بر رشوه گرفتن پدر نداشت. کار را به قسم خوردن 
کشاند. موقعی که پدر دست روی قر آن گذاشت.... 
ناگهان هر چه رادر طول بازپرسی گفته بود. منکر شد 
و در حالی که چشمانش خیس بود دستش رااز روی 
کتاب خدابرداشت و گفت: نه... نمی‌تونم قسم دروغ 
بخورم. درسته.... من رشوه گرفتم! 

در حالی که پدر بالبخند از من واز دادگاه 
دور می‌شد. مادرم روی صندلی نشسته بود و فقط 
می گفت: "چقدر تو ترسو و احمق بودی فرامرز!" 


درست از روزی که پدر به زندان افتاد. مدیران 
اداره‌ای که پدر در آنجا کار می کرد با تمام توان برای 
نجات دادنش دست به کار شدند. انچه که مقامات 
قضایی را برای تخفیف دادن به جرم پدر قانع کرد 

همان "قسم دروغ نخوردن پدر بود!" 
به همین خاطر و پس از یازده ماه پدر با عفو 
روبرو شد و... اما افسوس که مادرم صبرش خیلی کم 
بودا! در حقیقت از همان روزی که پدر در داد گاه به 
گناهش اعتراف کرد. مادرم تصمیمش را گرفته بود 
وفردای همان روز بای ک وکیل هماهنگ کرد و ماه 
سوم زندانی شدن پدر تمام شده بود که مادر حکم 
طلاقش را گرفت. وقتی از مادرم پرسیدم چراطلاق 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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ساعت کمی از د واز ده ظهر گذشته بود ومن منتظر 
نفر بعدی بودم تابرای مصاحبه به واحد فر هنگی منتقل 
شود.انتظارم چندان طولانی نشد چرا که همان موقع 
تقه‌ای به در خورد ودر باز شد. در چهارچوب در. 
مردی میانسال بالباس کار ایستاده‌بود. همین که 
مرادید گفت: 

من داوطلب آمدم.می‌خواهم با شماصحبت کنم 
اشکالی ندارد؟ اورابه داخل دعوت کردم.همین که 
در راپشت سرش بست شروع کرد به صحبت کردن 
واینکه‌چه شده‌س از زندان‌در آورده. دقایقی‌هر دو 
ایستاده‌بودیم و او تند وتنداز مسائلی که باعث شده 
بالاخره مکث کرد و من اورا دعوت به نشستن کردم 
واز او خواستم قبل از توضیح ماجرا؛ از خودش و شرایط 
زند گی‌اش بگوید. مرد سری تکان داد و صندلی‌اش را 
جلو کشید و نشست. بعد رو به من گفت: 

_پنجاه‌سال دارم.بااین سن و تجر به کاری نباید 
سر از اینجا درمی‌آوردم.اما وقتی آدم دست به کاری 
بزند که هیچ تجر به‌ای در آن ندارد خب آخر وعاقبت 
این می‌شود. 

بچه‌تهرانم.یعنی دراین شهر به‌دنیا آمدم.اما 
بعدها که زند گی‌ام مستقل شد.حومه تهران ساکن 
فرزند سوم خانواده‌بودم. پدر و مادرم سالها قبل از دنیا 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته:زندان مر کزی ورامین (خورین) 
ذ کر نام-نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 
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رفتند. پدرم صنعت کار بود. در کار سازه‌های فلزی 


بود. در و پنجره و حفاظ می‌ساخت. من هم این کار را 
دوست داشتم.شاید چون پدرم.از بچگی مارابه کار گاه 
خودش می‌برد ومازیر دست او کار می کر دیم و به 
این تر تیب کار رااز او یاد گرفتیم. من تا کلاس ششم 
ابتدایسی قدیم درس خوان دم وبعد هم ترک تحصیل 
کردم و کنار دست پدرم مشغول به کار شدم. تازمان 
سربازی رفتنم, نه فقط کار راخیلی خوب یاد گرفتم 
که کلی هم پس انداز داشتم. هجده-نوزده سال داشتم 
که رفتم سربازی.بعد از خدمت دوباره‌در کار گاه‌پدرم 
مشغول به کار شدم یک سالی کار کر دم. وقتی شر ایط 
مالی‌ام برای از دواج مناسب شد. پدر و مادرم برایم 
آستین بالا زدند وبرایم زن گر فتند و به این تر تیب من 
در سن بیست و چهار سالگی متأًهل شدم. 

اولین فر زندم که پسر بود. یک سال بعد از ازدواجم 
به دنیا آمد. ویک پسر ویک دختر دیگرم هم چند سال 
بعد به‌دنیا | مدند و خلاصه تاچشم باز کر دم سه بچه قد 
ونیم قد دورم را گرفته بودند. وضع و اوضاع زند گی‌ام 
بد نبود.به قول قدیمی‌ها خرج ود خلمان می‌خواند. کم و 
کسر نمی آوردیم. کمی بعد توانستم حومه تهران ملک 
صنعتی_مسکونی بخرم. طبقه پایین ملک کار گاهم 
بود وطبقه بالا محل سکونتمان. خوشبختانه چون آن 
ماه a‏ و تفارش 
کار زياد داشتیم. من هم به راه و روش پدرم. پسرهایم 
را آوردم زیر دست خودم تا کار یاد بگیر ند و در آینده 
برای پیدا کردن کار در به در نشوند. 

از آنجا که کار وبارمان خوب بود تصمیم گرفتم 
ملکی را که خریده بودم بازسازی کنم. اندوخته‌ای 
داشتم و حساب و کتاب کرده‌بودم که اگر صفر هم 
شوم در مدت کوتاهی می توانم دوباره حساب‌هایم را 
پر کنم. پس با خیال راحت خانه و کار گاه رابازسازی 
کردم تاشرایط زند گی و کارم بهتر شود. 

کار که تمام شد تقریباً دستم خالی a‏ 
نگران نبودم. می‌دانستم به زودی می‌توانم جبران 
کنم.اماهمیشه زند گی روی یک روال خاص وبا 
بر نامه ریزی‌ه ای مایی ش نمی ر ود.به هر حال بعد از 
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اطاعات س ا رو ۳۹۳۱ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 

صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره۲۱ ۲۶ 
مهدی سهرابی از الشتر ۳۸۱(« # ) ۰۵۹۱۶ 
اعظم پسرکلو از مینودشت ۹(: * :)۰۹۱۱ 
باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوینرجایی شهرءقزل حصار وورامین» ریاس محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگامهای فوق ال ذکر روابط عمومی‌سازمان زندانها 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران وتمامی‌عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


O 


یک مدت رونق, یک مر تبه بازار مسکن راکد شد و 
ماهم به ر کودسختی خوردی م.د ر آن دوران ر کود 
خیلی‌ها کار شان به ورشکستگی کشید و بسیاری از 
کار های ساختمانی هم خوابید.من به هر دری‌می‌زدم تا 
اینجاو آنجا کاری پیدا کنم اماسفارش کار هر روز کمتر 
می‌شد.اکثر روزها بیکار بودیم و یااگر هم کاری بود 
کار چشمگیری‌نبود که روی د ر آمدش بتوانیم حساب 
کنیم.از طرف دیگر بچه‌هاداشتند بز رگ می‌شدند 
هزینه زند گی‌مان بالاتر رفته بود دقیقا در شرایطی 
که بايد در آمدمان زیاد می‌شد از آنچه‌بود. کمتر 


شده‌بود. پس اندازم هم که همه برای تعمیرات خانه 
ومغازه‌خرج شده‌بود ودستم اساسا خالی خالی بود. 
اما چاره‌ای نداشتم. کار دیگری که بلد نبودم. گفتیم 
کج دار ومریز صبر کنیم وقناعت کنیم تاببینیم چه 
می‌شود. سالهای بدی بود. سخت و تلخ. اما باز هم قابل 
تحمل بوداگر...اگر آن حادثه اتفاق نمی‌افتاد. برای 
نصب رفته بودم که از ارتفاع سقوط کردم. خدابه زن 
و بچه‌ام رحم کرد که از بین نرفتم, اما به شدت آسیب 
دیدم.دست وپایم شکست واز ناحیه کمر دچار مشکل 
شدم. وضعی به وجود آمد که من ناچار شدم مدتی 
بیمارستان بستری‌باشم ومدت طولانی تری‌هم در 
خانه بخوابم. دیگر حسابی از زند گی عقب افتاده بودم. 
چیزی که نداشتیم.اما آن مقدار اند کی هم که گوشه 
و کنار داشتیم راهم خرج کردیم. از طرفی وقتی سر پا 
شدم دیگر توانایی‌سابق رانداشتم. دیگر نمی‌توانستم 
مثل قبل مستقیم خودم کاره اراانجام دهم. نه فقط 
پزشکان اجازه‌ندادند که به کار قبلی‌ام بر گردم که حتی 
شرایط جسمی خود م هم به گونه‌ ای نبود که بتوانم مثل 
سابق کار کنم البته خوشبختانه پسرهااداره کار گاهرا 
به عهده گر فته بودند و خوب از پس کارهابرمی آمدند. 
امامن آدمی نبودم که بتوانم گوشه خانه بنشینم و کار 
نکنم. همان روزها من به این فکر افتادم که کار دومی 
پیدا کنم. نه فقط برای اینکه از خانه نشینی نجات پیدا 
کنم.بلکه برای اینکه کسب در آمدی هم کر ده باشم و 
کمک خرج خانواده باشم. از اینکه بنشینم و بچه‌هایم 
خرج زندگی‌ام رابدهند. حس خوبی نداشتم. من از 


بچگی کار کرده‌بودم وحالا برایم سخت بود که کار 
نکنم. طبیعی است که موضوع کار دوم پیدا کر دن‌ام را 
برای خیلی‌ها گفتم و دراين میان یکی از اقوام نزدیکم 
که خیلی باهم دوست ورفیق هم بودیم پيشنهاد داد 
تابااودر کاری شریک شوم. کاری که من در آن هیچ 
سررشته و آگاهی نداشتم.امااومی گفت که به این کار 
وارد است. او به من گفت که من سر مایه در اختیارش 
قرار دهم واوهم کار راانجام دهد واز من فقط اجرت 
مباشری‌اش رابگیرد. 

من در این کار تخصص نداشتم. اما به اين فامیل 
و دوستم اعتماد داشتم.البته من هم سرمایه‌ای 
نداشتم.امااعتبار داشتم و آدم‌هایی رامی‌شناختم که 
می‌توانستند به من پول بدهند ولی این دوست ما.ءچنین 
اعتباری در بازار نداشت. در واقع من برای کار اعتبارم 
راوسط گذاشتم و او هم تخصص‌اش را. به امید آن که 
درپایان کار به سودی برسیم و هر دو از معامله‌ای که 
کردیم. استفاده کنیم. 

اما کار چه بود؟ کار خرید سردرختی از باغداران 
بود.یک کار رایج در میان باغداران ومیوه فروشان 
بازار میوه مر کزی شهر ها, خصوصاً تهران.به این شکل 
که یک نفر خبره‌باغ رامی‌بیند و حدس می‌زند که این 
باغ درفصل خودش فلان مقدار میوه‌بار خواهد داد 
وفردی میوه‌راهمان سر درخت می‌خرد و پول آن را 
به شکل توافقی به باغدار می دهد وبعد هم سر موقع 
وقتی آن‌میوه‌رسید. کار گر می گیرد و میوه‌ها راجیده 
و صندوق می‌زند و به بازار می‌فر ستد و در تهران هم 
بار فروش آنها رافروخته و تومنی-ده شاهی خودش 
رابرمی‌داردو مابقی رابه فردی که سر درختی را 
خر يده بود می دهد. 

مابه‌اتفاق رفتیم وایشان به‌عنوان‌مباشر سر درختی 
باغ رادیدند و قیمت گذاری کردند ونهایتا بناش دما 
سر درختی باغ راسی میلیون تومان بخریم. از این سی 
میلیون, ده‌میلیون راباید ابتدای قرارداد می‌پر داختیم 
وبیست میلیون رابعداز آن که میوه‌باغ راجمع کردیم. 
من که ده‌میلیون نداشتم.اما کسی رامی‌شناختم که 
پول‌بهره‌ای‌می‌دهد. رفتم نزد او ده‌میلیون گر فتم و 
بابست آن یک چک پانزده‌میلیونی دادم_بامحاسبه 
برای الت این تا جک سر وک 
بی تاریخ. 

من کمی نگران بودم.امااین دوست مادلداریام 
داد که نگران نباش میوه خوراک مردم است.بازارش 
خوب است و من هم در این کار با تجربه‌ام و خلاصه 


(همانطور که این مددجو خودش اشاره داشت. 
اشتباه اواین بود که دست به شغلی زد که از آن هیچ 
اطلاع و آ گاهی نداشت. اما این فقط یکی از اشتباهاتش 
بود. صرف اینکه کسی در کاری اطلاعات نداشته باشد. 
مانع از این نیست که او نمی تواند در آن کار وارد شود و 
یادر آن موفق باشد بلکه اگر قبل از آن که به طور جدی 
آن شغل راشروع کند در خصوص آن پرس وجو کند 
واز چند و چون آن آ گاه شود و بعد از سنجیدن کامل 
جوانب کار با علم و اطلاعات کافی, کار راشروع کند. 


در ایسن مدت اگر من بیسرون بودم 
می‌تو انستم مقدار قابل توجهی از بدهی‌ام 
راپرداخت‌کنم امامتأسفانه این فرصت از 
من گر فته شد. اشتباه من این بو د که دست به 
کاری زدم که هیچ اطلاعی از آن نداشتم 


یک تومان شمادو تومان می‌شود. من به حرف‌های 
ET‏ راگرفتم وبهتقاقبه‌سراغ 
باغدار رفتیم و پول رادادم وقرارداد رانوشتم واوراهم 
به عنوان مباشر مستقر در باغ معرفی کر دم و آمدم 
تهران. خیالم هم راحت بود که چون قرارداد به نام من 
زا اه قارارد م کید مها 
رامی‌چیند ومی‌فر ستد و وقتی باغ جمع شد حساب و 
کتاب می کنیم واوطبق قرارمان بابت‌هر کیلوباری 
که فر ستاده.فلان مبلغ مباشری‌اش رابر می دارد و 
بقیه رابه من می‌دهد.من هم سهم باغدار و پول نزولی 
رامی‌دهم ومابقی‌هم سود خودم هست...از انجا که 
این آقامورد اعتمادم بود نرفتم هیچ تحقیقی انجام 
دهم فقط به حرفهای او اکتفا کردم و رفتم خانه نشستم 
و منتظر شدم. 

دوماهی‌ازاین مارا کت ی ترس 
و باغدار باید محصول در عرض دو ماه جمع می‌شد. 
اواخر ماه دوم من یک روز همه بارنامه‌هایی را که اين 
آقابرایم فر ستاده بود راجمع کردم وبه سراغ فردی که 
بارهارابرایمان فر وخته بود رفتم ببینم چقدر طلبکارم. 
او که مرد جاافتاده‌ای بود بعد ازاینکه من خودم را 
معرفی کردم و بارنامه‌ها رابه او نشان دادم.بادقت به 
حرفهایم گوش داد و بعد پرسید: 

-مثل اینکه اولین بار است این کار رامی کنید؟ 

حرفش راتائید کردم و او گفت: 

-به همین خاطر هم با قانون میدان میوه اشنایی 
ندارید؟ چون در میدان بارنامه به نام هر کسی باشد 
مااوراصاحب بار می‌شناسیم. تمامبارنامه‌های‌شما به 
نام همان آقابی‌است که‌مباشر ۱۰۰ ۱ ۲۱ 
صاحب بار است. برای همین او خودش آمده و تسویه 
حساب کرده و رفته! 

براب ش توضیح دادم که ما قرارمان با آواین نبوده 
واو فقط باید حق مباشری می گر فته و قرارداد باغ به 
نام من است... اما فایده‌ای نداشت. چون او کار خلافی 
انجام نداده بود از نظر قانونی حتی مباشر من هم کار 
خلافی نکر ده‌بود.او بارها رابه نام خودش بارنامه کر ده 


حداقل از بروز مشکلاتی که ناشی از عدم آگاهی‌اش 
می‌باشد جلو گیری می کند.اما اشتباه این مددجو صرفاً 
این عدم اطلاع و آ گاهی نبود. اعتماد بیش از اندازه او نیز 
یکی دیگر از اشتباهات او بود. شاید او به دلیل نسبت قوم 
و خویشی ویادوستی و رفاقت می توانست در مسائلی 
به این فرد اعتماد کند. امادامنه اعتماد او نباید از یک 
حدی فراتر می‌رفت. وقتی موضوع کار مطرح می‌شود 
باید حساب کار و رفاقت را از هم جدا کرد اما اشتباه 
دیگر این مددجواین بود که در طول این مدت دو ماه 


۳ ۱ و 
٩۹۳ ۱ ۵‏ الاعات ی 


بود وخودش هم پولش را گرفته بود. رفتم به سراغ این 
آقای دوست وفامیل اما گفتند که مد تی‌است‌باغ رارها 
کرده‌ورفته.ماندم ته باغ را که حدودا دو کامیون بار 
می‌شد راجمع کردم وفرستادم تهران بعد هم رفتم 
i TE‏ 
وب هاو گفت م قرارمان‌این نبود.اماا و گفت که قصدش 
کلاهبر داری نبوده و باغ ضرر داده و حتی حق مباشری 
اوهم درنیامده‌وباغ | نقدر که‌اوفکر می کر دبارنداشت 
وازاین داستان‌ها... 

خلاصه در بدمخمصه‌ای گیر افتاده بودم. از یک 
طرف ده میلیونی که نزول گرفته بودم» از طرف دیگر 
پیست‌میلیونی که دار ۰ ۶ 9 
دیگر دست خالی‌ام...در عرض دو-سه ماه نزدیک 
۰ ۴میلی ون بدهی به‌بار | ورده‌بودم در حالی که فقط 
سه میلیون و سی صد دستم آمده‌بود. ان هم به عنوان 
قرض از این فامیلم گرفته بودم! 

خلاصه کنم, موعد چک رسید ومن پولی نداشتم 
تابدهم! در نتیجه دستبند به دست راهی زندان شدم. 
الان هم آن رباخوار از من شاکی است بابت اصل و 
فرع پولش که نزدیک بیست میلیون است هم باغدار 
بابت بیست میلیون بدهی‌ام. باغدار می گوید از این 
باغ حداقل ۱۰-۱۵ میلیون تومان سود داشت. نه 
اینکه حتی اصل پول رابرنگردان دا به‌هر حال من از 
این فامیلمان هم شکایت کردم.ام ااو چون بیرون 
بود. تواست شکایت کیفری مرا حقوقی کند و بعد 
هم پرونده رابه گونه‌ای به نفع خودش پایان دهد. در 
حالی که من نزدیک پنج سال است اینجا هستم. اما 
فقط ۱۸ ماه حبس کیفری داشتم ان هم برای چک 
بلامحل و بقیه راچون اعمال ماده دو شدم نمی توانم 
بروم. یعنی یا باید بدهی‌ام را پرداخت کنم و رضایت 
بگیرم یا باید ناتوانی‌ام در عدم پرداخت بدهی‌ام برای 
داد گاه‌محرز شود. الان من تقاضای اعسار داده‌ام.یعنی 
ا ا ی رانا 
حال بررسی است واگر برای داد گاه محر ز شود که من 
معسر به تقسیط هستم (یعنی توانایی پر داخت بد هیام 
رابه صو رت قسطی دارم ) بعد از تعیین اقساط من از 
زندان آزاد می‌شوم.دراین مدت‌اگر من بیرون بودم 
می توانستم مقدار قابل توجهی از بدهی‌ام را پر داخت 
کتم ا ا این فرصت از من گر فته شد. اشتباه 
من این بود که دست به کاری زدم که هیچ اطلاعی از 
آن نداشتم. شایداگر به‌همان که داشتم | کتفامی کردم 
مروز دچار این همه مشکل نمی‌شدم! 


حتی یک بار هم حداقل برای آگاهی 
از روند کار به محل فروش محصولات باغ سر نزد تا 
بداند. وضعیت کارش چگونه است. در آخر اینکه گویا 
پول نزولی و بهره‌ای عاقبتی جز ضرر و زیان ندارد. اما 
چرا باز هم در شرایطی که او از نظر وضعیت اقتصادی 
در بحران نبود و به صرف انجام یک کار و داشتن یک 
شغل به سوی پولی دست برد که حتی از دور بوی 
مشمئز کننده‌اش رامی‌توان استشمام کرد. سوالی است 
که حداقل من پاسخ روشنی برایش نیافتم!) 


کے س 


عشق 


و 


دکانه 


مښع ذر و و قدر ت 


شهاست هداردادادی انحلسی 


#گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


وحشت در مکزیک! 


کابوس مردم شهر کوچک "ایگوالا" که در ۱۸۰ 
کیلومتری جنوب غربی مکزیکو سیتی است. از بیست 
وششم سپتامبر اغاز شد. ان هم فقط ده روز پس از 
فستیوال و جشن‌های مختلفی که برای سالروز استقلال 
مکزیک بر گزار شد.دراین روز حدود یکصد نفر 
از دانش آموزان ۱۸ تا ۲۵ ساله‌ی کالج تربیت معلم 
تصمیم گرفتند عصر روز بیست و ششم سپتامبر با چند 
اتوبوس وون به ایگوالا بروند وفردای آن روز تظاهرات 
گسترده‌ای راه بیندازند. اما در بین راه, به دستور پلیس 
متوقف و به مکان نامعلومی منتقل می‌شوند. در این 
درگیری.شش نفر.از جمله سه دانش آموز باشلیک 
گلوله کشته می‌شوند. "آلدو سولانو ؛دانش آموز ۱٩‏ 
ساله در اثر اصابت گلوله به سرش به کمامی‌رود و 
پلیس ۴۳دانش آموز را بازداشت می کند. از سرنوشت 
بقیه هم اطلاعی به دست نمی آید. به قتل رساندن و 
ذبح کردن "جولیو سزار موندراگون'. شلیک مر گبار 
به سه دانشآ موز دیگر وناپدید شدن ۴۳ دانش آموز 
درایگوالا امواج ترس وشو ک ووحشت رادر سراسر 
مکزیک منتش ر کرد. توصیف و تشریح آنچه که بر 
"موندراگون" گذشته, بسیار دشوار و ناخوشایند است. 
کسانی که قربانی را می‌شناسند. از این حادثه تلخ بسیار 
خشمگین و وحشت زده شده‌اند. بر اساس مشاهدات 
شاهدان و نزدیکان. جسد بی‌جان این جوان ۲ ۲ساله 
را در خیابانی در ایگوالاو در اولین ساعت‌های بامداد 
بیست وهفتم سیتامبر در حالی یافتند که بسیار تکان 
دهن‌ده‌بود موندراگون ؛دانش آموز یکی از کالج‌های 
ایالت ‏ گوثررو بود که مانند بقیه همکلاسی‌هایش در 
رشته دبیری تحصیل می کر د. 

نگذارید راز ما رافاش کنند! 

این در حالی است که یک ویدیو که با تلفن همراه 
ضبط و در ایوتیوب "منتشر شده ملاقات والدین این 
جوان ان رابارئیس‌جمهور مکزیک. پنتانییتو آنشان 
می‌دهد. آنها به عملکرد رئیس‌جمهور در اين پرونده 
مهم شاکی هستند واز او خواسته‌اند اگر نمی‌تواند کاری 
از پیش ببر د وبه مردم و خانواده‌هاپاسخی درست و قانع 
کننده‌بدهد.از سمت خوداستعفا کند.رئیس جمهور 
هم سعی می کرد با توضیح دادن مراحل تحقیقات و کار 
پیچیده بازرسان. خانواده‌ها را ارام کند. او اعلام کرد 


مقامات ومس ئولان پس از این جنایت فوراً دست به ١‏ 


کار شده‌اند و از همان ابتدا؛ دستور بازداشت ۴۷ نفر 
راصادر کرده‌اند از جمله ماموران پلیس که در این 
کار دست داشته‌اند. و اعضای باندی که در مخفی 
کردن, شکنجه یا کشتن احتمالی این دانش آموزان 
نقش داشته‌اند.اوهمچنین گفت: "دولت تمام تلاش 
خودرابه کار خواهد گرفت‌تاتمام ابعاداین جنایت را 


گزارشی از مخوف ترین کشتارهای اخیر: 7" 


هزارتوی ترسناک مکزیک! 


۳دانش آموز مکزیکی در بیست و ششم سپتامبر (چهارم مهر) وپس از حمله مسلحانه در جنوب مکز یک 
ربوده شدند.مقامات مکز یک برای یافتن هر گونه اطلاعا تی که به پیداشدن زن ده یامر ده‌ی این دانش آموزان 
کمک کند. یک میلیون پزو (۷۴هزار دلار) جایزه تعیین کر دند امااکنون پس از چندین روز که از ربوده شدن این 
دانش آموزان می گذرد. هیچ خبر خوبی به گوش نرسیده واطلاع دقیقی از آنها به دست‌نیامده‌است. مر دم خشمگین 
واعضای خانواده این قربانیان با تجمع‌های گسترده‌ی اعتراض آمیز از مقامات می‌خواهند تکلیف این پر ونده را 
روشن کنند.غیر از این دانش آموزان که هنوز معلوم‌نیست زنده‌اند یانه» از سال ۲۰۰۶ تا کنون بیش از ۲ ۲ هزار 
نفر در مکزیک گم شده‌اند و هنوز سرنخی از آنها پیدا نشده. آمار مهاجرانی را نیز که در این کشور گم شده‌اند. به 
این رقم بیفزایید. مکزیک امر وز هزار تویی است که هر کس در آن گم شود. تاابد پیدا نخواهد شد! 


کشف کند.دستگیری عوامل‌اين جنایت به تنهایی کافی 
منفوری دست دارند. دستگیر خواهیم کرد و آنهارابه 
مجازات اعمالشان خواهیم رساند." 

دادستان کل‌مکزیک. موریلو کارام نیزدرمصاحبه 
باخبرنگاران گفت: در ار تباط بااین پرونده کارهای 
زیادی‌انجام‌داده‌ايم. پس از بررسی‌های گوناگون. 
دستورباز داشت شهر دار سابق ایالتایگوالاءوهمسرش 
همچنین رئیس پلیس این شهر صادر شده است. زیر ادر 
این شهر بود که دانش آموزان را ربودند. بر اساس نظر 
مقامات, هنگامی که شسهردار. "خوزه لوئیس آبار کا "و 
همسرش "ماریا باخبر شدند که دانش آموزان قصد 
دار ند تظاهرات کنند.به رئیس پلیس این شهر دستور 
دادند دانش آموزان را دستگیر کنند و جلو تظاهرات را 
بگیر ند زیر اممکن بود در آن تظاهرات علیه باند مخوف 
مواد مخدر ایگوالاافشاگری‌هایی شود.وشهر دار و 
همسرش که از رسای باند بودند. دوست نداشتند 
کسی راز آنهارافاش کند.بی گمان آنهاسر سلسله‌ی این 
پرونده تبهکارانه هستند. بر ادران ماریا؛ همسر شهر دار 
نیز از قاجاقچیان مواد مخدر هستند. بانوی اول ایگوالا 
رامی‌توان بازیگر اصلی عملیات تبهکارانه ی شهر 


اطاعات ی ارو ۳۹۳۱" 


نامید.شهر دار همسرش ورئیس پلیس ایگوالا یک روز 
پس ازاین جریان گریختند. چند روز پیش مسئولان 
پلیس فدرال مکزیک توانستند شهر دار و همسرش را 
در خانه‌ای در مکزیکوسیتی دستگیر کنند. چند روز 
پس از این اقدام جنایتکارانه. پلیس جسد ۲۸ نفر رادر 
یک گور دسته جمعی پیدا کرد اما پس از آزمایش‌های 
مش خص شداجساد پیدا شده‌هیچ ار تباطی با 
جسد دانش | موزان ربوده شده ندارد. 


پسر من زنده است! 

همچنین مسئولان و مقامات مکز یک چند روز پیش 
| ثاروبقایای‌سوخته‌اجسادی‌رادررودخانه‌پیدا کر ده‌اند 
که‌این احتمال وجود دار د متعلق به‌دانش آموزانربوده 
شده‌باشد. موریلو کارام",دادستان کل مکزیک در 
مصاحبه‌باخبرنگار ۱۱۱۷ گفت: این احتمال وجود 
دارد که بقایای به دست آمده‌نتیجه این پرونده‌را 
روشن کندامااین یک روند پیچیده‌ونسبتاً دشوار 
است زیرا بقایای به جا مانده به شدت سوخته‌اند واین 
مسئله, آزمایش ۸( رادشوار می کند. این نتیجه‌ای 
است که محققان و بازرسان این پر ونده تا کنون به ان 
رسیده‌انداگرچه تا کیدمی کنم که‌تاانجام آزمایش‌ها 
وبررسی‌های کامل ودقیق تر مثل آزمایش ۲۱۵۷۸ 
نمی‌توان نسبت به ماهیت این نتیجه با اطمینان قطعی 
نظر داد. امامن به مردم مخصوصا خانواده‌های این 
جوانان قول می دهم که ماهیت اجساد به دست آمده 
رابررسی‌خواهیم کرد و بااطمین‌ان کامل به انها 
می‌گوییم فرزند شان راپیدا کر ده‌ایم يا نه. هر کاری 
که او دست من ساخته باشد. برای شناسایی آنها 
انجام خواهم داد" 

خانواده‌های این قر بانیان فوراً به انتشار این خبر 
واکنش نشان دادند. برخی‌از آنهامعتقدند شواهد و 


می ورزند که فر زندشان زنده است و یلیس و مقامات 
مکزیک باید هرچه سریع تر آنها را پیدا کند وبه آنها 
باز گر داند. 

"ماریوسزار گنزالاس ؛پدریکیازاین‌دانش آموزان 
حرف‌هاراباور نمی کنیم مگر این که کارشناسان به ما 
بگویند این بچه شماست." گالیندو یکی دیگر از والدین 
خشمگین بچه‌های ربوده شده گفت: "دولت می‌خواهد 
مظلوم‌نمایی کند وباانتشار این خبره اخودش را 
مسئول‌نشان دهد تاجلواعتراضات مر دم رابگیردو 
شعله خشم آنها راخاموش کند. دولت می‌خواهد به 


روش خودش این مشکل راحل کند بنابراین از مشکل 
بزرگی که خودش مسئول آن است وبا آن مواجه است. 
فرار و شانه خالی می کند." 

دادستان کل کشور پس از پیداشدن‌بقایای سوخته 
چند نفر دررودخانه‌بارها تا کید کرده که این جنایت 
به دستور شسهردار انجام شده‌است. آن طور که‌او 
گفته» پلیس در طول مسیر دانش آموزان. دو بار آنهارا 
متوقف کرده و در این رویارویی سه نفر از آنهارا کشته 
و دومین بار.به زور انها رابازداشت وبه‌اداره پلیس 
منتقل کر ده‌است.دان شآ موزان پس از باز جویی.از 
اداره پلیس به مکانی نامعلوم منتقل شدند که گمان 
می‌رود به یکی از باندهای تبهکار مواد مخدر تعلق 
دارد.اعضای این باند تبهکار دانش آموزان رابا وسایل 
نقلی ه مختلف به یک انبار زباله و نخاله انتقال دادند.بر 
اساس گفته‌های دادستان کل و همچنین بررسی‌های 
انجام شده.برخی از دان شآ موزان تا آن زمان جان 
خودرابر اثر شکنجه از دست داده بودند اما تعدادی از 
آنها همچنان زنده بودند. در آن انبار هم اعضای باند از 
دانش آموزان بازجویی کردند تا بفهمند چه کسی انها 
راحمایت می کند و چه گروهی از آنها خواسته اعتراض 
کنند.آما هیچ تشانه یامد ر کی وجود ندارد که ثابت کند 
قاففن آموزان ربو ده شد هبا پاتدیا گر وهی خرارخباط 
بوده‌اند واز جایی دستور می گرفتند. 

در حال حاضر هم دادستان کل مکزیک نام سه 
نف راز اعضای باندی تبه کار را که مظنون این جنایت 
هس تند. اعلام کرد. این سه نفر در بازجویی‌ها گفته‌اند 
دقیقا به خاطر ندارند و نمی‌دانند چندنفر رابه قتل 


پلیس به تبهکاران فرمان داد 
دانشآموزان‌رامعصدوم کنند.یکی‌از 


دستگیرشدگان می‌گوید من د انش آموزان 
زیادی راکش تم. یادم نیست که این ۳۳ نفر 
هم با آنها بودندیانه 


رسانده‌اند اماسردسته به آنها دستور می‌داده‌این 
افراد رابه قتل برس‌انند. آنها در بازجویی‌های تکمیلی 
اعتراف کرده‌ان د احتمال]تعداد کسانی که‌به قتل 
رسانده‌اند. بیش از ۰ ۴ نفر بوده. دادستان در ادامه 
توضیح داد که این سه تبهکار روند کار خود را این گونه 
شرح داده‌اند: "افراد ربوده‌شده, در انبار زباله و نخاله 
وتایردر اتشی که ۴ساعت به طور مداوم شعله‌ور 


بود می سوختند. 

انتشار جزئیات یافته‌های جدید موجب افزایش 
خشم و درد مردم مکزیک شد واعتراضات جدیدی 
راد رسرانشراین کش رو شرا تداع بت معترضان 
بار دیگر در شهرهای مختلف مکزیک به خیابان‌ها 
ریختند و راههارابستند و به مراکز خرید و تالارهای 
سراسر شهر حمله کردند. آنهادر ادامه‌اعتراض به 


معترضان پایتخت پیوستند وباتظاهرات گوناگون‌از 
مسئولان خواستند دانش آموزان گمشده‌را زنده به 
خانواده‌هایشان تحویل دهند. دادستان پس از انتشار 
این جزئیات. گفت: "من می‌دانم این اطلاعات چه غم 
ودردی برای مردم به همراه خواهد داشت. من. درد 
مردم رادر ک می کنم.دردی که درهمه‌مامشترک 
اس" 

باهیولابجنگید! 

گالین دومن ل بسیاری‌از والدین وحامیان‌این 
دانش آموزان معتقداست گزارش‌هایی کهمیگویند 
همه‌ی‌بچه‌ها کشتنه‌شد ه‌اند.یکی دیگرازسیاه‌بازی‌های 
مقامات دولتی مکزیک است و فر زندش زنده است. او 
می‌گوید: "من هر گز اعتقاد وایمانم راازدست نمی‌دهم. 
مطمئنم پسرم زنده‌است.ماباید باهیولایی که مقابلمان 
ایستاده‌مبارزه کنیم و آن رااز پا دربياوريم. فرزندان 
مانمر ده ونسوخته‌اند.این‌هم روشی است که دولت 
می‌خواهد به وسیله آن‌اين پرونده را از سر خودباز و 
آن‌رامختومهاعلام کند.هیولا همان دولت است. 


۵ از ٩۳‏ الاعات ی 


دشمن واقعی ما دولت مکزیک است که باید مقابل آن 
بایستیم. آنها به ما یک قول می‌دهند و فردا دوباره روز 
از نو روزی از نو." 

آمار ترسناک! 

اماناتوانی دولت مکزیک دریافتن این گمشده‌ها 
یاجسداحتمالی‌شان نیز نمکی شده‌است بر زخم باز 
روحی و روانی خانواده‌های این قربانیان و جامعه‌ی 
مکزیک. کار شناسان.این پرونده رابا پرونده قتل عام 
۰ دانش آموزمعتر ض‌توسط پلیس در استانه 
المبیک ۱۹۶۸ مقایسه می کنند.جنجال همگانی و 
سراسری اخیر بار دیگر طغیان واعتراضات سیاسی 
و مذهبی زیادی در مکزیک به دنبال داشته. برخی از 
خانواده‌های مذهبی به معابد پناه برده‌اند و می گویند 
فقط در انتظار یک معجزه نشسته‌اند. معجزه‌ای بز رگ 
که فرزند آنها رااصحیح و سالم به خانه باز گر داند. 

جنایت عظیم ربودن ۲۲دانش | موز در ماه‌سپتامبر 
واحتمال مرگ فجیع آنها, حالا موجب تجدید خاطره 
و تهییج خانواده‌هایی شده که پیش از این پرونده‌ای 
مشابه‌داشتند.براساس آمارهاءدر دهه ۱۹۷۰.حداقل 
دو هزار پرونده درباره افرادی باز شده که به ساد گی و 
بدون هیچ دلیلی ناپدید شده‌اند. این افراد هر گز پیدا 
نشده‌اند و پرونده آنها هر گز بسته نشده. در آمارهای 
وزارت کشور مکزیک. از سال هم وه ۲۲۳۲۲ 
مورد گمشده ثبت شده‌است که مور داخیر نیز به این 
آمار اضافه شده بنیاد ملی مهاجرت نیز اعلام کرده‌از 
سال ۱۰ ۲۰.حدود سه هزار مهاجری که‌از امریکای 
مرک زی‌مهاجرت کرده‌اند.در مکزیک گم شده‌اند. 
امانکته مهم اینجاست: بحث در باره کشوری به نام 


مکزیک است. کشوری که مر دمانش هیچ اعتمادی به 
دولت ندارند و هميشه گمان می کنند کاسه‌ای زیر نیم 
کاسهاست.امر وز جوان‌های مکزیکی به رسانه‌های 
اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر بیشتر از دولت و 
مقام‌های دولتی اعتماد دار ند. رسانه‌ها ودادستان کل 
مکزیک این روزها بارها گزارش کرده‌اند که‌ربودن 
۳ دانشآموز کار نیروهای پلیس و تعدادی تبهکار 
بوده اما سوال مردم این است که آیامقامات دولتی 
در این کار دست داشته‌اند؟ یااز این مستله آگاهی 
داشته‌اند وسکوت کرده‌اند. 


سعی نکن نها انسان مه ففی داشی دلکه سی کن انسان ارز شمندی داسی 


اذشتن 


خانم بهاره شیروانی 


کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ز ندم مشکل دا 
باثرزندم مشکل د 
رر ر۴ 
سوال: فردی کارمند ودارای دو فرزند پسر هستم که 
همسرم نیز شاغل است و زند گی متوسطی از نظر اقتصادی 
دار یم اما مشکل اساسی مابافر زندانمان است و فکر می کنم 
در تربیت آنها مواردی رااشتباه اجرا کر ده‌ایم که نتیجه‌ای 
غلط گرفته‌ایم؟ 

مثلاً ‏ - فرزندانم علاقه‌ای به خواندن و آموختن ندارند 
و تلاش‌های ما در زمان‌هایی که خانه هستیم هم خیلی موثر 
واقع نمی‌شود؟ 

۲_ازاین نگرانیم که فرزندمان گویی آینده‌برایش هیچ 
اهمیتی ندارد و هر چه به او درباره تلاش برای ساختن آینده 
می گوییم بیهوده است؟ 

۳-هر دوفرزندم نه تنهادر درس بلکه در همکاری 
برای‌انجام وظایف خانه و نحوه بر خورد بابز ر گتر هاو رعایت 
هم مشکل دارند؟ 

۴_آنهاهر وقت کار می کنند انتظار تشویق دارند ومن 
معتقدم هر کدامشان‌مارابه سویی سوق می‌دهند که کاری 
را مثبت جلوه دهند و در مقابلش از ما چیزی بگیرند؟ 

۵_بچه‌های‌همسن وسال آنهادر همسایگی ماود ر فامیل 
زیاداست ولی گویی آنها از فر زندان ما بهتر هستند یااینکه 
حداقل اینطور دیده می‌شوند؟ 

۶-مادرش بر روی نوعی دیگر از رفتار با آرامش تا کید 
می کند ومن معتقدم سخت گیری ومنظم بودن موثر تر است. 
به همین دلیل می خواستم بپر سم در موارد عنوان شده بايد 
چگونه عمل کنیم ولطفا توضیحی بدهید که عملی باشد.از 
توجه شما ممنونم. 


سلامت بهداشتی 


محمود لسانی -بانه 


پاسخ:اگر والدین ازروش‌های صحیح تربیتی آ گاه 
باشند.باتمرین وبه مرور زمان, تجر به ومهارت انان 
افزایش خواهد یافت ودر تربیت فرزندشان موفق‌تر 
مین شود. 

در کو تاه مدت انتظار پدشرفت زیادی از 

فرزندتان نداشته ته باشید 

حتماموارد زیادی وجوددارد که دوست دارید 
به فرزندان خود بياموزید ولی هیچ رفتاری با یک بار 
آموختن‌بدست نمی آید و آنان‌نیزهمیشه بر ای فرا 
گرفتن آماد گی ندارند. آ موزش نیاز به وقت. حوصله 


و موقعیت شناسی دارد.اگر والدین دراین کار پشتکار 
نداشته باشند. خسته و بی حوصله شوند یا از کوره در 
روند احترام خود رانزد فرزندان از دست خواهند داد. 
دراین صورت فر زندان به خواسته‌های آنهابی توجه 
خواهند شد و خود راموظف به‌انجام آنهانخواهند 
دانست. آموزش وتربیت کود کان مسئولیتی یک 
روزه‌نیست. آ رامش»پایداری ومقاومت می‌خواهد 
وتازمانی که یک اصل تربیتی حاصل شود فر زند 
شمابارها اشتباه خواهد کرد. بنابراین در کوتاه‌مدت 
نمی‌توان انتظار پیشرفت زیادی داشت. 
توقع خود رااز فرزندتان کم کنید 

ود کان ووالدینی که از هر نظ ر امل وبی‌غیب 
باشند وجودندارند.فر زندان‌هميشه آنگونه که‌والدین 
توقع دارند عمل نمی کنند. مشکلات کود کان معمولا 
سریع حل نمی شود و تغییرات در کود کان وبالغین 
تدریجی,آرام و مر حله به مرحله صورت می گیرد. 
برر خی والدین وقتی درتغییر عادات ورفتارهای 
فرزندشان به مشکل بر می‌خورند. به سرعت آشفته 
و ناامید می‌شوند و اعتماد به نفس خود رااز دست 
می‌دهتتد_حال آ 4 باید به پیش رفتهای ویک و 
تدریجی فرزندشان توجه نمایند زیرا کلید پیشر فتهای 
بزرگ. تشویق پیشرفتهای کوچک است.درضمن باید 
از نقاط قوت وضعف فرزندان خود آ گاه‌باشیم ودر حد 
توانشان از انها توقع داشته باشیم ونه بیشتر. 


درهرزمان تنهاروی یک مشکل تمر کز کنید و 
هدفتان رابا کلمات ساده‌ای که برای کود ک قابل فهم 
باشد برایش توضیح دهید و به او بگویید در این مورد 
خاص دقيقاچه انتظاری از او دارید.مثلا:می‌خواهم 
حتی اگر لازم بود وکود ک دوست ندارد به تنهایی این 
کار راانجام دهد در ابتداخودتان هم بااو برای شستن 
دستهابروید واین کار راباهم انجام دهید. سپس به 
پیشرفتهای هر چند کوچک کود ک درراه‌اصلاح 
رفتارش دقت کنید. 


بادید مثبت نگاه کنید 


کود کان هر رفتاری اراش مثبت والدین 
روبروشودیااو رابه هدف بر ساند کار خوب در نظر 
می گیرندو تکرارمی کنند تصور نکنید داشتن رفتار 
مناسب امری بدیهی واز وظایف فرزند شماست. 
این طر ز تفکر باعث می شود پر توقع شوید.نسبت 
به رفتارهای مناسب فر زندتان بی‌اعتنا شوید وتنها 
به رفتارهای نامناسب و منفی او توجه کنید.مسلما به 
جز رفتارهایی که‌شماراناراحت می کند. رفتارهای 
مناسب ومثبت زیادی نیز در فرزند شما وجود دارد. 
اگر شماهر رفتارمناسبی رامثبت تلقی کنید وبا 
واکنشی تایید کننده‌به فر زندتان نشان دهید که از 
کتا مرکا رش زاضی هب خی کوک سعی می کندیا 
تکرار ان رضایت بیشتر شمارابدست آورد.نشان 
دادن نارضایتی از رفتارهای نامناسب تنها زمانی موثر 


۳ 4 ی 
اعلاعات ی پا رو ۱۳۳۱ 


خواهد بود که قبل از آن فر زندتان رابه دلیل رفتارهای 
مناسبش تشویق کرده باشید. 
اهدافها را منطبق کنید 
اهداف خود رامتناسب باسن, شخصیت. توانایی. 
رشد عقلی و شرایط محیطی فرزند تان تعیین کنید. 
همه کود کان در یک سن خاص وارد مر حله مشابهی 
نمی‌شوند ومیزان آموزش پذی ری آنهانیز به یک 
میزان نیست. با توجه به این که همه افراد یک جور 
نیستند و موقعیتها نیز متفاوت است. یک راه حل قطعی 
ومستقل برای‌هر مشکلی و جود ندارند. راه‌حلی که 
آمر وز در مورد فر زندتان موثر است. ممکن است فر دا 
تاثیرش رااز دست بدهد یاروشی که برای یکی از 
کو د کانتان جواب می‌دهد. شاید برای دیگری بی‌فایده 
باشد. پس بهتر است در رفتار با کود کتان انعطاف 
پذیر باشید واگر حوصله کنید می‌توانید حتی روشهای 
ابتکاری و موثر تری خلق کنید که بنابه شرایط خاص 
شما طراحی شده باشد. 
هماهنگ عمل کنید 
موفقیت والدین در تغییر رفتارهای کود ک 

نیازمند هماهنگی بین پدر و مادر است. پیش از هر 
اقدامی, رفتارهایی را که می خواهید اصلاح کنیدیا 
تغییر دهید. دقیقا مشخص وبرای رفع آن بر نامه‌ای 
هماهنگ طراحی کنید.شما و همسرتان باید پیش از 
دست زدن به هر کاری در مورد کود کتان اتفاق نظر 
داشته باشید. پس وقتی تصمیم خود را گر فتید وروی 
بر نامه اجرایی توافق کردید. هر دو هماهنگ و یکسان 
بل گید 

خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۱۱ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


آقایاکبرخوبکرداروکیسل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ نا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پابه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
رش_نه‌ها از ساعت 

۱۳/۳ تا ۱۶ باشماره تلفن: 

۱ ۱۳۹۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پابه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
,| دوشنبه ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
| تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اکر صحفا که از خواب بیدا می ش وید مسر حال هستید و آمادهاید اجهان را 
زیر پاهایتان فتح کنید. این اولین علامتی است که شما سلامتید. 

۴ گر می‌توانی د پس ازب الارفتن از پله‌ها همچنان تنفستان را کنترل کنید و 
بصورت عادی راه بروید. تبریک می‌گوییم! شما سلامتید . 

.گر تمام‌روزرا کارمی کنید ودر پایان روزهم هنوزبرای آماده کردن یک 
شام کوچک برای همسرتان اثر ژی دارید. کلاهتان رابالابیندازیدا 


٤.اگر‏ شمادر عوض یوستی رنگ پر يده دارای پوستی در خشان هستید به کارت 
سلامت خود یک امتیاز دیگر بیفزایید. 

۵.اگر ناخن‌های شما صور تی رنگ و سفت و محکم هستند. شما سلامتید 2 
۶.اگر معده‌تان هم روبراه‌است و بصورت منظم به دستشویی می‌روید. پبوست 
ندارید ومعده‌تان ترش نمی کند.می‌توانید خوشحال باشید که‌میزان سلامت 
شما در حال افزایش است. 


علایم کمبود ویتامین(1 
ز نگ خطر کمبود ویتامین (آبویژه‌میان زنان به صدادر آمده‌است وباید 
توجه ویزه‌ای به این موضوع کرد.ویتامین (ویتامینی است که برای سلامتی 
ضروری است» اما برخلاف ویتامین‌های دیگر ویتامین 0 رااز غذاهابهدست 
نمی آوریم بلکه بخش عمده ویتامین (آبه وسیله بدن ساخته می‌شود. در واقع این 
ویتامین بر اثر تابش نور آفتاب در پوست بدن ساخته می‌شود واین خیلی خوب 
است. جرا که بسیاری از غذاهابه طور طبیعی مقدار کمی ویتامین (دارند.این 
ویتامین در خصوص فعالیت‌های متابولیک و کلیه نقش اساسی ایقامی کند. اما 
متاسفانه این روزها سبک زند گی. آپارتمان‌نشینی و دور بودن از نور آفتاب باعث 
شده کمبود ویتامین (آبه ویژه در بین زنان بیشتر به چشم می‌خورد .ویتامین 
(آبه جذب کلسیم وفسفر موادغذایی در دیواره‌روده کمک می کند. کلسیم و 
فسفر برای سلامتی واستحکام استخوان هاضر وری‌است. در ضمن کود کان در 
حال رشد. زنان باردار و شیر ده به ویتامین (آبیشتری نیاز دارند .از جمله علائمی 
که می‌توان به آن اشاره کرد احساس ضعف و خستگی عمومی بدن ضعف 
ماهیچه‌ای و درد استخوانی است. در همین جهت برای درمان باید از مکمل‌ها به 
صورت قرص و تزریق خوراکی استفاده کنیم. همچنین امروزه با توجه به پیشرفتی 
که در دانش پزشکی مشاهده‌می‌ش ود در بسیاری از آزمایشگاه هاتشخیص 
مکمل‌هاوجود ندارد و تنهاممکن است در افرادی که مشکلات گوارشی دارند 
ایجاد حساسیت کند.در ضمن‌افراد 
باید دقت کنند که بیش از حد 
در معرض نور خور شید قرار 
نگیرند؛ چرا که افراط در این 
موضوع» ممکن است موجب 
دکتر بابک رضابی- 
متخصص داخلی 


۷.اگر دندان‌هایی سالم 
وبی‌نقصی دارید وبا 
لبخندهای تسوبی 
خود اطرافیان راجذب 
می کنی د. پس برای 
اینکه خوشحال باشید 
دلیل کافی دارید. 

گر اشتهایتان خوب است. 
نه حریصید ونه کم اشتهانشان 
می‌دهد که بدنتان در سلامت و روبراه است ۰ 


٩.داشتن‏ مصونیت در برابر سرماخوردگی و 
عفونت‌های جزئی, علامت دیگری از سلامتی شماست . 

.گر احساس می کنید که به خوبی استرس خود را کنترل می کنید وبیش از 
اندازه یابه طور غیر معمول خش مگین نمی‌ش وید بدان معناست که روان شما 
نیز سلامت است. 

1. گر همه چیز در زند گی شما خوب و منظم است. امتیاز دیگری به کارت 
سلامت خود اضافه کنید. 

۳.اگر در حال مبارزه‌بابی‌خوابی یا پاره شدن خوابتان نیستید. پس سالم و 
قبراقید. خوب خوابیدن در شبانگاه. شاخصی مهم برای سلامت است. 


جوانه‌هایکی از بهترین موادغذایی بر ای وعده‌های غذایی ماست وبرای 
رشد کود کان نیز بسیار مفید است. آشپزهای بزر گ به عنوان طعم دهنده غذا 
یاحتی به عنوان سبزیجات تزئینی در کنار غذا از انها استفاده می‌کنند . 
اکثر متخصصان در مورد مزایای جوانه‌ها ودانه‌ها گفته‌اند: ساقه‌هانسبت 
به دانه ویتامین بیشتری دارند در واقع مانند دارویی کمبودهای تغذیه‌ای را 
جبران می کنند و دارای ویتامین‌های بسیاری مانند موادمعدنی. عناصر کمیاب. 
پروتئین‌هاء اسیدهای آمینه. اسیدهای چرب ضروری, آ نزیم‌ها و مواد فعال 
پیولوژیکی هستند. جوانه‌ها سطح بالایی از کلر وفیل رابرای بدن فراهم می کنند 
وبه کمک اکسیژن» بدن راسم زدایی می کنند؛دانه‌هادارای | نتی | کسید ان وفیبر 
هستند که باعث هضم بهتر غذامی شوند پیری زودرس بافت‌هار | کند می کنند. 
با سرماخور د گی مبارزه می کنند. سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند؛ در کل 
ویتأمین‌ها وا کسیدان‌های مفیدی برای زمستان‌هستند؛ دانه‌ها و جوانه‌ها به 
راحتی قابل هضم‌اند و دارای مواد مغذی بیشماری می‌اشند . 
به گفته پز شکان استفاده از جوانه‌ها در سطح جهانی می‌تواند مشکل سوء 
تغذیه رااز بین ببرد زیر دانه‌ها ۲۰ برابر بیشتر از مواد گوشتی مغذی هستند 
در ضمن ارزان‌ترند وبا اضافه کر دن برخی از جوانه‌ها در منوی غذایی روزانه 
کمتر دچار سوءهاضمه می‌شوید . 


ت 4 
۵ از ٩۳‏ رطلاعات ی 1 


سے خور دن رودی 


» 


دکت سیب شما 


دشک وی 5 ای تن 


او علی سینا 


LALLA 


از فاجار تا انقاڈں' 


استبداد صغیر 

پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط 
محمدعلی شاه و کشته» مجر وح و زندانی کردن جمعی 
از آزادیخواهان فترت سه ساله‌ای در ایران حاکم شد 
که به دوره استبداد صغیر "معروف اشنت: 

باحاکم شدن مجدد استبداد در فضای سیاسی‌ایران» 
تدریجاً هسته‌های مقاومت ملی در شهرهای بز رگ 
ایران» برای دفاع از مشر وطیت ونابودی استبدادشکل 
قاو و 

مر دم تبر یز به رهبری‌ستار خان (سردار ملی) و 
باقرخان(سالار ملی) قیام کردند. 

نیر وهای استبداد به رهبری عین الدوله تبریز را 
محاصره کرده‌وبه مدت ۰ | ماه‌مردم راتحت 
فشار قرار دادند. ولی مردم | زادیخواه‌دست از 
مقاومت نکشید ند. دولت روسیه که از مستبدین 
حمایت می کرد با اعدام "ثقه الاسلام"ویارانش 
در روز عاشوراضر به سنگینی به مبارزات مردم 
وارد آورد. 

یام مود کر 

مردم رشت و سایر مناطق گیلان نیز به رهبری محمد 
ولی خان تنکابنی(سپهداراعظم)مسیر مقابلهبااستبداد 
رادر پیش گر فتند.وی در گذ شته‌از فئودال‌های بز رگ 
تنکابن بود که در این مرحله در کنار مردم قرار گرفت 
و برای دفاع از نظام مشر وطه قیام کرد ومردم رابسیج 
نمود و به سوی تهران حر کت کرد. 

قیام عشایر بختیاری 

عشایر بختیاری نیز از قیام ضد استبد ادی مردم 
اصفهان حمایت کر ده وبا تشکیل نیر وی مسلح‌وارداین 
شهر شد ند و تحت نظر صمصام السلطنه و سر دار اسعد 


ستارخان -سردار ملی 


بختیاری, برنامه‌های سیاسی علیه استبداد محمدعلی 
شاه‌را آغاز کر دند و خود رابرای‌حر کت به سوی‌تهران 
ومبارزه‌بامستبدین حاکم آماده ساختند. (انقلاب 
مشروطیت ایران_-دکتر اسماعیل رضوانی) 

مانت اد ی 
با حمایت قاطع مراجع معظم تقلید نجف اشرف و به 
ویژه‌مرجع بزرگ "آخوند خراسانی از نظام مشروطه 
وفتوای تاریخی ایشان مبنی بر لزوم‌مبارزه‌بانظام 
استبداد و خلع محمدعلی شاه از سلطنت. مبارزات 
مردم‌تهران‌وسایرشهرهاتد ریجاً وج گرفت.نیروهای 
مسلح مردمی از تبریز, گیلان و اصفهان به سمت تهران 
حر کت کر دند وپس از چند روز در گیری در بیابان‌های 
اطراف تهران و سپس خیابان‌ها ومحلات پایتخت. 
سرانجام قوای استبداد شکست خوردند و متواری 
شقن 

قت تهران 
در پی ورود پیر وزمندانه نیر وهای مردمی به تهران در 
تابستان ۱۲۸۸ ه ش/۱۳۲۷ هق /وفتح پایتخت 
توسط مشر وطه خواهان. محمد علی شاه به سفارت 
روسیه پناهنده شد. 
فاتحان تهران باتشکیل "مجمع ملی"اقدام به خلع وی 
از قدرت‌نموده‌وفرزند ۱۲ساله‌اش احمدمیرزا "رابه 
سلطنت انتخاب و "عضدالملک" بز رگ خاندان قاجار 
رابه نیابت سلطنت انتخاب کر دند تاوی به سن قانونی 
برسد.بدین ترتیب استبداد صغیر "پایان یافت»و 
زمینه برای باز گشایی مجلس شوراواحیای نظام 
مشر وطه مهیاشد ومر دم تهرآن و سایر شهرهاشکست 
استبداد وپیروزی مجدد مشروطه راجشن گرفتند. 
(تاریخ بیداری ایرانیان -ناظم الاسلام کرمانی) 


بافرخان -سالارملی 


محاکمه و اعدام شیخ فضل ا... نوری 

پس از فتح تهران. یکی از اشتباهات بزرگی که صورت 
گرفت.دستگیری.محاکمه واعدام سریع ‏ آیت... 
شیخ فضل....ن_وری" در مدت کمتر از ۴۸ساعت 
است. 

وی از علمای بز رگ تهران بود ودر ابتدای مشروطیت 
نی زب ادیگر بزرگان روحانی‌همچونآ یات عظام 
"بهبهانی وطباطبایی "همراهی کردودر دوران 
"مهاجرت کبری"به قم نیز حضور داشت. در دوران 
استبداد صغیر.فاصله‌ای‌میان‌نظرات وی‌بااین‌بزر گان 
ومراجع نجف اشرف در باب "مشروطیت "به وجود 


۳ ۰4 
اطلاعات ی ارو ۳۳۷۳۱ 
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آمد. ولی پس از فتح تهران و در شرایطی که مشروطه 
خواهان از اشتباهات مستبد ین بر جسته‌ای مانند 
"ظل‌السلطان" "علاءالدوله "و "عین الدوله " گذشتند 
وبرای محمدعلی شاه مستبد و جلاد مقر ری ماهانه 
معین کردند. عالم بز رگی مانند او راسریعاً محاکمه 
طالقانی در مقدمه کتاب تنبیهالامّه و تنزیه المله" 
میرزای نائینی: (از کتاب‌های مهم فقهی-سیاسی در 
باب اثبات مشروطیت ولزوم دفع استبداد) محاکمه 
واعدام‌سریع "شیخ فضل]... ؛بسیاری از بزر گان 
علماء رانسبت به تحولات جد ید سیاسی:دلسرد 
کرد وهمین آمر موجب بروز مسایل ومشکلاتی در 
جامعه‌دینی ایران شد که در نهایت با دلسردی و کناره 
گر فتن بسیاری از بز رگان از سیاست. زمینه برای 
تحقق کودتای ۹٩‏ ۱۲ ه ش مساعد گردید. 
قرارداد ۱٩۹۰۷‏ 

دراین دوران بار دیگر رقابت‌های استعماری‌میان 
روسیه و انگلیس در ایران شدت گرفت. بر مبنای 
قرارداد ۱۹۰۷ ایران به سه منطقه تقسیم شد. شمال 
تحت کنترل روسیه, جنوب و منابع سر شار نفت آن: 
تحت کنترل انگلیس و منطقه وسط به عنوان منطقه 


بی‌طرف. تحت کنترل حکومت مر کزی تهر ان قرار 
گرفت. 
صف بندی جریان‌های سیاسی 


با توجه به تحولات سیاسی مذ کور. در میان نمایند گان 
مجلس و مشروطه خواهان.دو جریان عمده سیاسی 
برجسته شکل گرفت: 

۱ -حزب دمو کرات (عامیون) 

۲-حزب محافظه کار(اعتدالیون) 

حزب عامیون که سیدحسن تقی زاده سلیمان 
یر لت کند ریس ید رضاساوات وملک 
الشعرای‌بهار از جمله رهبران شاخص آن بودند. 
در پیگیری اصول وسیاست‌ها,رادیکال وتندرو 
بودند ومعروف است که کمیته مخفی انتقام 
که مسئولیت بسیاری از ترورهای سیاسی رابه 
عهده گرفت. تا حدی متصل به این جریان بود. 
"حزب اعتدالیون تحت حمایت بزر گانی مانند 
آیات عظام "سید محمد طباطبایی و سید عبدا... 
بهبهانی "زعمای‌مشروطیت قرارداشت وعلامه 
دهخداوحاج می رزاعلی دولت | بادی از جمله 
رهبران برجسته آن بودند. این جریان. برای تحقق 
اهداف مشر وطیت از سیاست‌های "معتدل, تدریجی 
وتکاملی حمایت می کرد ومخالف تندروی‌های 
انقلابی بود. 

البته سیدعبدا... بهبهانی "در نهایت هد ف انتقام 
کمیته مخفی قرار گرفت و ترور شد که بعد از اعدام 
"شیخ فضل|... نوری :دومین ضر به سیاسی جریان 
رادیکال به بدنه معتدل وروحانی نهضت مشر وطه بود 
که اثرات تخریبی بسیاری بر جای گذاشت و شرایط 
اجتماعی رااز مسیر تحولات اصلی خود که‌همانا 
استقرار حکومت قانون بود. خارج کرد. 


استخدام مورگان شوستر 
دادن به اوضاع نابسامان اقتصادی ونظامی ایران 
پرچسته آمریکاپی شرایظ اقتمسادی را فتظیم وبا 
دعوت از "یالمارسن سوئدی به قشون نظامی ایران 
سر و سامان دهد. 
موجب حذف کارشناسان بلژیکی -ومسیو نوز که قبلا 
بحث آن‌مطرح شد ازامور گمر کات کش ور شد که 
این مستئله‌مورد نظر وپسندروس‌هانبود.لذادولت 
روسیه برای اخراج وی از ایران, به 


دولت اولتیماتوم داد. 1 
نماین د گان مجلس ودر صدر . ا" 


(ره) در برابر اولتیماتوم روسها 


مقاومت کردند. تِ 
ولی تاصرالملک که پس از فوت 
عضدالملک نیابت سلطنت را ِ 
به عهده‌داشت. اولتیماتوم‌را ۷ 
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پذیرفت وبااخراج مور گان از 

ایران. تلاش‌های مثبت مجلس 
تاجگذاری احمد شاه 

احمد شاه در سال ۱۹۴ 


"تنبیه الامه و تنزیه الم له" 


تخت س لطنت ایران نشست و همزمان بااین واقعه, 
جنگ جهانی اول نیز در اروپا آغاز شد. در این جنگ, 
آلمان. عثمانی, اتریش وایتالیا به عنوان دول محور و 
انگلیس, فرانسه و روسیه جزء دول متفق بودند. 
علی رغم اعلام سیاست بی طرفی ایر ان در جنگ توسط 
مستوفی الممالک نخست وزیر_نیر وهای روسیه و 
انگلیس با ورود به خاک ایران. مشکلات بسیاری را 
برای دولت ومردم‌ایران به وجود آورده واستقلال 
و قدرت سیاسی و مر کزی ایران رامورد تهدید قرار 
دادند. 
همچنین دراوج جنگ جهانی به سال ۵ ۹۱ ۱م- 
دولت‌های روسیه وانگلیس باانعقاد قراردادی دیگر. 
عملاً قرارداد سال ۱۹۰۷ راملغی ساخته وباحذف 
منطقه بی‌ظرف ایران را به دو منطقه شمالی -تحت 
نفوذ روس‌ها-ومنطقه جنوبی_تحت نفوذانگلیس 
سیم کردفد وباز کر اس تقلال انی رات را 
خدشه دار نمودند. 
از سوی دیگر.در سال ۱۹۱۷ م با پیروزی بالشویک‌ها 
در روسیه وساقط شدن حکومت تزارها صحنه سیاسی 
ایران عملاً در اختیار انگلیس قرار گرفت. 

قرارداد وثوق الدوله 
به همین جهت در سال ۱۹۱۹ قراردادی میان وثوق 
الدوله ودولت انگلستان منعقد شد.بر طبق این‌قرار داد. 
نفوذ واستیلای‌این کشور برایران کامل وصددر صد 


می‌شد. این قرار داد مورد مخالفت شدید و همه‌جانبه 
ملیُون ایران قرار گرفت. 

به نوشته ملک الشعرای بهار در کتاب اريخ مختصر 
احزاب سیاسی ایران "در رآس حر کت‌های اعتراضی 
آیت ا... سید حسن مدرس (ره) نماینده برجسته مرد م 
در مجلس قرار داشت. 

باپایمردی شسهید مدرس در مجلس شورای ملی و 
نطق مستدل وی عليه قرارداد ۱٩‏ ۱۹.احمدشاه زیر 
بارامضای آن نرفت و طرح بیگانگان تااحدودی خنثی 
شد. 

مقاومت ایرانیان علیه بیگانگان 

درب ال‌های جنگ جهن او 
از سوی مردم مسلمان ایران 
وباهدایت بز ر گان سیاسی و 
دینی» مقاومت‌های سیاسی 
و نظامی متعددی عليه 
بیگانگان صورت گرفت. این 
ح رکت‌های اعتراضی تا سال 
۳۹۹ ۱( که کودتای سوم اسفند 
با حمایت همه جانبه انگلیس 
درایران صورت گرفت). ادامه 
داشت وبیانگر تلاش‌های 
مبارزان سیاسی برای صیانت 
ازاهداف نهضت مشروطیت. 
مقابله بااستیلای روزافزون 
بیگانگان در ایران ومقابله با 
نیات مستبدان داخلی است. در واقع سال‌های ۱۲۹۱ 
تا ۱۲۹۹ هجری شمسی, سال‌های تلاش و پایمردی 
ایرنیان بای مبارزهباتلاش‌های همه‌جانبه اسستعمار 
الیش برای بط و1 واسلای‌سیانی؛افتسادی 
ونظامی بر ایران است که با وا کنش‌های همه جانبه 
مردم مواجه شد که به ذ کر فرازهای بر جسته‌ای از اين 
تلاش‌ها در شماره آینده می‌پر دازيم. 


تصویری از صحنه اعدام آیت ... شیخ فضل |... نوری 


A ۳‏ 
۵ ازر ٩۳‏ اطاعات اش 


پرسش و پاسح 
م .نیک پور س 
«چرایر خی حساست‌ها که می‌شوند؟ 
سیستم عصبی ما به گونه‌ای تکامل یافته است 
ماند کاری بیشتری داشته باشد. کمتر حساسیت 
نشان دهد. حیوانات هم همین‌طورند. برای مثال. 
اگر گربه‌ای را بدون این که دیده شود. نزدیک 
مضطرب می‌شود اما پس از مدتی به آن بو 


می کنیم تا بتوانیم بوهای بعدی را بهتر حس کنیم. 
ما همچنین یک حافظه وابسته به بویایی داریم که 
ET‏ 
می‌گذاریم. این بدان معناست که وقتی که هر 


روز سر کار می‌رویم و برمی‌گردیم دیگر به بوهای 
خانه خودمان توجه نمی کنیم اما وقتی از تعطیلات 
چند روزه به خانه می‌رسیم. بوها تا حدودی غریبه 
و جدید به نظر می‌رسند. 


«می‌توانهجلویدری‌هایروح را بگبری؟ 


در تمام وضعیت‌هاوانواع مختلف بیماری‌ها, 
خیر! دانش مندان و متخصصان توانسته‌اند برخی از 
بیماری‌ه ای روحی وروانی رابا پیشرفت روش‌های 
درمانیپیشرفت در داروو تجزیه و تحلیل‌های 
ژنتیکی برطرف کنند اماتعداد بیشماری از انها 
همچنان اجتناب‌ناپذیر هستند. به عنسوان مثال.از 
هر سه‌نفر,یک نفردرزندگی‌با "حوادئی شدید " 
مواجه شده است. مثل تجاوزهای کسی ار در 
لا E‏ 
معمولاً ازاختلال استرس پس از حاد ثه رنج می‌بر ند و 
لا وا کارس‌های اا راو ری 
شدید. بی خوابی و... رهایشان نمی کند. می‌توان علاثم 
نهاراتاحدودی درمان ویابرط رف کرد و کمک 
کرد بیمار کمی انعطاف‌پذیر شود و به زند گی عادی 
ص ار 
آسیب‌هارابگيريم. نخست باید جنگ رار یشه کن 
کنیم و یا بلایای طبیعی روی ند هند یا انسانی به انسان 
دیگر اسیب نزندو...به عبار تی»باید تمام راه‌هایی 
را که به ا سیب رساندن به انسان‌هامنجر می‌شوند. 
مسدود کرد امااین کار عملاً امکان‌پذیر نیست. به 
عنوان مثال, افسر د گی رادر نظر بگیر ید. افسرد گی 
یک بیماری روحی رنج‌آور و دردناک است‌امایک 
باس خ طبیعی است برای وضعیت‌های طاقت فر ا 
تثوری‌های تکاملی, افسردگی را به دردهای جسمی 
تشبیه‌می کنند که مارابه فراریادوری‌جستن از 
موقعیت خطر تشویق می کند. 


کاملتر ین نوع بی عدالتی ان است که عادل به ذظ بر سیم در حالی که عادل نستیم 


ەافلاطون 


/سوژه 


ڪڪ يڪ 


بعداز فوت مادرم دیگر خواهر و برادرها وفامیل را 
ندیده بودم. دیگر هیچ وابستگی بین ما نبود. یک وکیل 
گرفتم و کارهای قانونی ارث ومیراث رابه اوسپر دم‌وبه 
ایران آمدم.همه خانواده‌از سال‌هاقبل در سوئد زند گی 
ترجیح دادم تنها زندگی کردن رادر ایران تجربه کنم 
تنهایی و بی کسی بکنم. 

خیلی سال بود که میانه خوبی با خواهر و برادرها 
نداشتم.تنهاخط وصل مامادرم بود. یک شنبه‌ها به 
دیدنش می‌رفتم واو همیشه کلی خبر از بقیه به من 
می‌داد و دست آخر می گفت: 

"حیف که تو نبودی همه دور هم جمع بودند ومن 

باخنده و شوخی جوابش رامی‌دادم. نمی خواستم 
که خواهرم به هر بهانه‌ای از من فقط پول می خواهد. 
برادرم هنوز وقتی مرامی‌بیند سر تا پایم رامسخره 
می کند و به نظر او مردی که نمی‌تواند پول در بیاورد 
نیست! 

خیلی مسائل پیچیده تری هم بود که در کش برای 
آن پیر زن سخت بود. یازده سال از جدایی‌ام با مینا 
می گذشت. سه سال بعد از طلاقمان با پسر خاله‌ام 
ازدواج کرده بود که به نظرم این خیلی اتفاق بدی بود. 
پسرم به او "پدرم "می گفت و مرا به عنوان یک غریبه 
"مهرداد صدامی‌زد. 
راهی تهران شدم. 

بعد از سی وپنج سال دوباره زند گی در تهران را 
تجربه می کردم.وقتی این شهر راتر ک کردم یک پسر 
دبیرستانی بودم که حتی سوار هواپیما شدن هم به من 
احساس خوبی می‌داد. 

در تصمیم گیری راجع به مهاجرت من هیچ نقشی 
نداشتم.پدرم خدابیام رز وقتی دید بچه‌هایش یکی 
یکی دارند می‌روند دست من ومادرم را گرفت و 

آپارتمانی اجاره کردم. در یک دارالترجمه کار 
کوچکی پیدا کر دم. سه زبان رادر حد تر جمه بلد بودم 
واین به من کمک کرد که با کارهای کوچک زند گی‌ام 
رابچرخانم. تنهاار تباط خانواده‌بامن یک آدرس ایمیل 
بود. هر وقت کار مهمی داشتند چند خطی می نوشتند 
واگر صلاح می‌دانستم با یکی دو خط جواب می‌دادم. 
خواهرم گهگداری نامه‌های سوزناک می‌نوشت. ابر از 
دلتنگی می کرد ومن می‌فهمیدم حتماً کلی قرض بالا 
آورده و از من پول می‌خواهد. سال‌ها رویه‌اش همین 
بود و دیگر حاضر نبودم به او کمکی بکنم. 


کیانا نصرت‌زاده 


درسن پنجاه‌وچند سالگی تازه‌داشتم کشورم 
مردمم و اتمسفر این شهر شلوغ وظاه رآ بی‌در پیکر 
رامی‌شناختم. دوستان جدیدی پیدا کر دم و روابط 
اجتماعی رابعد از سال‌ها از سر گرفتم. در اینجا همه 
از من می‌پر سید ند چرازن نمی گیرم!بالاخره آن قدر 
گفتند که زن صاحبخانه‌ام موفق شد و یکی از خانم‌های 
ساختمان رابه من معرفی کرد. 

پروانه زن‌چهل ساله‌ای بود که از همس رش جدا 
شده بود و تنها زندگی می کرد. چند جلسهای با هم 
صحبت کردیم و به توافق‌های اولیه رسیدیم. 

بعد از شش ماه رفت و آمد بالاخره با هم ازدواج 
و آنجاباهم زندگی کردیم.برای اولین بار زند گی‌ام 
داشت به سرعت متحول می‌شد. پر وانه یک خانواده 
و صداوبچه‌های قد ونیم قد و شور زند گی و هیجان در 
تجر به‌بدی که در گذشته داشتم نمی توانستم به راحتی 
این روابط راهضم کنم.اين موضوع برای پر وانه مسئله 
دار شده بود و سعی می کرد به من بقبولاند که خانواده 
ریشه و همه وجود ماست. من نمی توانستم باور کنم. 
یک وقت‌هایی بحث ما آنقدر داغ‌می‌شد که دلخور 

بعد از دوسال زندگی با پروانه کم کم آنقدر دلبسته 
پروانه شدم که باور کر دنی نبود. به اصرار او تصمیم 
گرفتیم برای یک سفر دوهفته‌ای به سوئد برویم. 
درست همزمان باسالگر دفوت مادرم‌بود. نمی دانستم 
پروانه این همه نقشه در سر دارد. از من خواست یک 


معمول آنقدر پاپیچم شد تاقبول کردم همه فامیل را 
دعوت کنم. حتی همسر سابقم هم امد همرابایسرم 
که حالا برای خودش مردی شده بود. 

پر وانه تدا رک همه بر نامه‌ها را دیده بود. یک آخر 
هفته راهمه فامیل با هم در ویلای یکی از دوستان 
قدیمی‌پروانه که‌دراختیار مابود گذراندیم.رفتار 
می کر دند. نمی‌دانم حضور این زن چه انرژی داشت 
که حتی من هم دیگر آن کینه و خشم رانسبت به بقیه 
aS‏ ۵ ۱ 717۳۵۳ 
بروم و حرف بزنم. دیگر وقتی همسر سابقم را کنار 
تابستان سال بعد پسرم‌به‌ایران آمد وروزهای‌فوق 
کردم انگار در دنیای دیگری دارم زند گی می کنم. 
دیگراحساس‌بدی‌نسبت به آدم‌هانداشتم. آدم‌ها 
عوض نشده‌بودند ولی پروانه‌نگاه‌مرابه‌همه آنها 
عوض کرد. ۱ 

حالا احساس می کنم چقدر خوب است که ادم در 
دلش هیچ خشمی به کسی نداشته باشد. خوشبختی را 
دراین سن واقعی‌تر کشف کردم و همه این تغییرات 
را مدیون قلب بز رگ همسرم هستم.... 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


1 شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک درماه < 
البته‌باذکرنام: ۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ند[ونرل! 
نه آنقدر پاکم که مر( کمک کنی ونه آنقدربدم که 
رهایم‌کنی,.میان[ین دوگم‌شده(م,هریه تلاش 


۳ 


کردم نتو(نستم [نی شوم که تومی فو(هی وهرگز 


نم 


دوست ندرم [نی شوم که تو رهایم کنی! 


محمد-اراک 


#۶تنها زمانی صبور خواهیم شد که صبر رایک قدرت 
بدانیم. نه یک ضعف. آنچه ویر آنمان می کند روز گار 
نیست بلکه حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است 
صادق 
+ گاهی آدم از بی کسی به هر کسی دل می‌ده 
بر باد رفته 
«اجازه نمی‌دهم کسی سر مزارم گریه کند. زنده 
بودنم گریه داشت که خندیدند قیطاسی 
##مثل بهانه گیرترین کودک زمین عمریست عیب 
جوی زمین و زمانه‌ام تنها تومی توانی آرامشم دهی. 
دستت کجاست تا که بگیری بهانه ام آروین 
##به شنیدن که عادت کنی, خواهی دید که‌سخن 
ابلهان هم سود دارد 
##دوستت دارم پریشان, شانه‌می‌خواهی چه کار ؟ /دام 
نگذاری اسیرم.دانه می‌خواهی چه کار ؟ /تاابد دور تو 
می‌گردم. بسوزان عشق کن /ای که شاعر سوختی. 
پروانه می‌خواهی چه کار؟/مردم از بس شهر را گشتم 
یکی عاقل نبود/راستی تو این همه دیوانه می‌خواهی 
چه کار؟/خرد کن آبینه رادر شعر من خود راببین / 
شرح این زیبایی از بیگانه می‌خواهی چه کار؟ /شرم را 
بگذارویک آغ وش در من گریه کن / گریه کن پس 
شانه مردانه می‌خواهی چه کار ؟ 
محمدسلمان سیفی -گرگان 
##دستت که بلر زد اشتباه‌می‌نویسی, پایت که بلر زد 
اشتباه می‌روی. دلت که بلر زد... وامصیبتا مهرناز 
#بالاترین خواس تام پرایت این است:حاجت دلت 
باحکمت خدایکی باشدزند گی ساختنی است. نه 
گذراندنی مریم.ک 
##۶باعلم اگر عمل برابر گردد/ کام دو جهان بر تو میسر 
گر دد /مغرور مشو که خوانده‌ای چند ورق /زنهار ز 


محمد - تهران 


روزی که ورق ب رگردد زهراپسر کلو-مینودشت 
+ کاش یاد بگیریم برای خالی کردن غم خود. کسی را 
لبریز نکنیم محمدصادق -همدان 


#ه ر گزمنتظ ر فردای خیالی نباش» سهمت راز 
شادی‌های همین امروز حقیقی بگیر 

طاهره -رامهرمز 
#دقت کرده‌ای؟ واژه‌ها هر گز قدرت آزار دادن قلب 
کسی راتذارتد,عگر آن که گویتده آن بر ایش بسیار 
عزیز باشد محمد نیلچی-اراک 


+ رو: آدمکان تنهانامه‌های تنف ر آمیز می‌نویسند. 
آدمکان تنها, نامه‌های عاشقانه هم می‌نویسند, یک 
چیز است که به طر ز عجیبی در گرو دو شیوه وجود 
دارد. داد و فریاد برای توجه غلامرضا نیر ودل 
از این تکرار ساعت‌ها. ازاين بیهوده بودن‌ها, از این 
بی‌تاب ماندنها. از این تردیدها: نیرنگ‌ها. شک ‌هاء 
خیانت‌ها, از این رنگین کمان سرد آدم‌ها پریشانم. 
دلم پرواز می‌خواهد رضي 
*آن‌گاه که ضربه‌های تیشه زند گی رابرریشه 
آرزوهایت حس می کنی» به خاطر بیاور که زیبایی 
شهاب‌ها از شکستن قلب ستاره‌هاست 

کربلابی مصطفی باقرپسندی 
##بدان آن خدایی که گنجینه آسمان و زمین به دست 
اوست. وقتی به تو اجاز هدعا داده‌است. یعنی که اجابت 
آن رانیز بر عهده گرفته است. پس به قدر رحمتش 
زھرا-جهرم 
٭ آل پاچینو: من هیچ وقت از دست دیگران ناراحت 
نمی‌شوم فقط نظرم رادر موردشان عوض می کنم 


#خالحظه شکست به خداایمان‌ داشته باش خواهی 
دید که آن لحظه هر گز نخواهد رسید 

حمید پرک -بهبهان 
«حسین پناهی: سرخ می‌شوی وقتی می شنوی 
دوستت دارم زرد می‌شوی وقتی می‌شنوم دوستش 
داری» چهارش نبه سوری راه انداخته ایم سر خی تواز 
من زردی من از تو همیشه من می سوزم و تو هميشه 
می‌پری بل تست 


از او بخواه نه قناعتت 


بادلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی» 
سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟ 


ناهید جان» من انجام وظیفه کردم. شعرهات دست 
آقای‌مهدیزاده‌رسیده تاچه نظری‌ایشون‌داشته 
باشه! 

یسه‌نازنین پیام داده "اتل متل دلب رک دلم برات زده 
لک چه با پیام چه با تک, به یاد تم بانمک بعد اسمشو 
قاشق نقره‌ای لطفا یک وام رو چند بار ارال نکن 
می‌بینی که این همه تلاش می کنم کسی حر فی نمی‌زنه, 
کافیه یه پیام تکراری چاپ بشه. حالا بیا وببین این همه 
آدم مهربون هر کدومشون یه تیکه بار می کنن! 

صبا حسینی نازنینم. گفتی چرامی گم "همه چیز 
خواست‌ماست "بعد گفتی:عشق که خواسته ما 
نیست. يهو سر و کله ش تو زند گیمون پیدامی شه." نه 
زیبا اشتباه می کنی عشق هم اولین و مهمترین خواسته 
موجودات که از سر وظیفه خدار و پر ستش می کنن. 
انسان.عشق رواز خداگر فت تاازسرعشق خدارو 
پرستش کنه و عاشقش بشه» امااومد تو زمین وعاشق 
آدم‌های زمین شد وهمین شد که می گیم یھو سر و 
کلش پیدامی‌شه اتفاقا بهو هم گم می‌ شه می‌ره پی 
کارش» چون عشق برای آدمای زمینی خیلی زیادیه!! 
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۵ از ۹۳ انارت ع 


ن 


EN 
لطفا بخوانید و تکراری نفرستید‎ 
صادق:قصه کش‌هاء اربده کش‌هاء چاقو کش‌ها جمع‎ 

بشن نمی‌تونن مرامت رو بکشن 

بحیی جود کی _چالکل:مارا که‌قمار کردی,لااقل 
بازی رایاد می گرفتی 

پلدا-اصفهان:عجب دوره ایست. جمله این مکان 
مجهز به دوربین مداربسته است. موثر تراز عالم 
مهسامسعو دی:خداونداجفتی پخته برایم نساختی. 
به من حوا که رسید هیزم تمام کرد 

پادشاه: روز گار کمان خود رابه زه کرده تیرش به 
خطانمی‌رود.زنده راباتیر مر گ هدف قرار می‌دهد. 
تندرست راب‌ابیماری ونجات يافته رابا تیر بلا از پا 
درمی آورد 

فربها:خدایاایمانم ضعیف شده امیدم ته کشیده تو 
تمومش می کنی یا ماشه رو بکشم؟ 

سامیار عارف خواهسسبزوار: زندگی کر دن بامردم 
این شهر مثل دویدن در گله اسب‌هاست... 

امین ر-قره ضیاءالدین:اگر روزی غر ور نبود.دیگر 
چشمهایمان به جای لبهایمان با هم حرف نمی‌زدند 
سی ر -هفت: چه حسود شدهام این روزها, کاش من 
هم دلداده‌ای همچون "من" داشتم 

م-شاکری -ممسنی: هر روز صبح سر نمازم برایت 
دعامی کنم که نفس‌هایت هر روز سالم وسالمتر 
زند گی کنند 

سفید برفی: می‌دوتی دلم چی می‌خواد. خدابیاد پایین 
هادی رضایی_اسلامشهر:هنوز شاه‌قلبم مات تصویر 
رخت می شود هنوز فکر می کنم تو هستی... 

پربسا: می‌خواهی بروی برو ترسی ندارم. وقتی 
می‌دانم روزی تف می‌اندازی به روی همه آنهایی 
سمیرا:همه جاهستی, در نوشته‌هایم. در خیالم. در 
دنیای م تنها جایی که باید باشی ونیستی کنار من 
است 

شاین:به خاطر بسپار در تقویم دوست داشتن روزی 
به نام فراموشی وجود ندارد 

افسون پوسفی: بر چادر مشکی آت. نستعلیق 
می‌نویسم, عشق راوقتی که این احرام سیاه رامی پوشی 
و حج شکوهمند حیا را به جا می آوری... 

آویش: شاد باش, بگذار آواز شاد بودنت روسیاه کند 
آنانی را که بر سر غمگین کردنت شر ط بسته اند 
زهره-تویس رکان:بارالاهاای خدای عدل و داد /هر 
که کرده‌یادی ازمازنده‌باد /ما که معتاد رفیقیم و 
خمار روی یار /در مرام مانباشد ترک این نوع اعتیاد 
(پیام‌هایی که از یک خط با دو اسم باشد برای هميشه ( 
حذف خواهد شد) 

امیررضاسابوان:می‌خواهم باد ستهای توبه اوج بر سم 
چون بادباد ک رقصان آسمان لاجوردی توام 

م -شاکری -ممسنی: روز گار برایم تلخ است.و تو 


هنوز می گویی نه 


تس در گاه در راد و از خود با چون خودی نبایی همان هت که تنهار اووی 


۵ که نامابود۱ 


/ما اهای خو استگا 
جراهای حو ری کورش کاشانی 


وقتی نوبت زن‌گرفتن من شد 
ازبچگی می گفتم بازنی ازدواج می کنم که مثل 


خاله طوبی باشد. وقتی این حرف رامی زدم. کمتر از ده 
سال داشتم. همه می‌خند ید ند. شوهر خاله‌ام می گفت 
پیدا نمی کنم و خاله طوبی همین یکی است که من با 
او ازدواج کرده‌ام. 

خال ه طوبی در واقع خاله پد رم بود. از بچگی اورا 
دوست داشتم. هیچ شبیه بقیه زن‌ها نبود. مثل مادرم 
یک بندغرنمی‌زد.مثل شسکوفه, خواهر بزر گم غذاها 
رانمی‌سوزاند. مهر بان بود. دست پختش هم عالی بود. 
هر وقت دعوایی توی خانواده بود. او حلش می کرد. 
هر کس مری ض می‌شد از او پرستاری می کر د. 
بچه‌هایش همه درسخوان بوده و موفق شده بودند. 
شوهرش عاشقاته اوراد وست داشت.خانه خاله طوبی 
همیشه خوش می گذ شت حتی وقتی مریض شد هم 
باز یک چیزی برای دلخوش کردن ما بچه‌ها داشت. 
بیماری‌اش به ماه نکشید و فوت کرد. 

روز گار گذشت و گذشت تابالاخره نوبت زن 
گرفتن من شد. درسم راخوانده‌بودم.سر کار می‌رفتم. 
مادرم از من پرسید زن‌ایده الم چه جور زنی است؟ 
من در جواب گفتم یک زنی مثل خاله طوبی, مهربان. 
خوشرو کد بان و,بادرایت والبته زیبا....مادرم زد 
زیر خن ده‌وبه پدرم گفت که‌من تا آخر عمر مهمان 


دورو برمان هم دختری 
سراغ نداشتیم که حد اقل 
کمی شبیه آن خدا بیامرز 
سعی کرد مرا متقاعد کند 
که رویایی فکر نکنم 
م 


خانه شان باقی می‌مانم چون چنین زنی وجود ندارد. 
مادرراست می گفت. جنس خاله طوبی چیز دیگری 
بود و به قول مادرم قدیمی شده بود و دخترهای جدید 
هیچ دوست‌ندارند اینجوری باشند.خواهرهای خودم ‏ 
که اختلاف نجومی با خاله داشتند. دور و برمان هم 
دختری سراغ نداشتیم که حد اقل کمی شبیه ان خدا 
بیامر ز باشد. برای همین مادر سعی کرد مرامتقاعد 


کند که رویایی فکر نکنم و انتظاراتم را پایین بیاورم. 


خلاصه شروع کردیم به خواستگاری رفتن. 
دخترهای فامیل. همسایه‌ها. | شناهای قد یمی و... 
ولی انگار قسمت من هیچ کدام از اینها نبود.یا آنها 
مرانمی‌ یس ندید ندیامن آنهارا. به هر حال سه‌سال 
گذشت.تقریباً ناامید شده‌بودم تااینکه یک روز | 
همراه پسر عمویم به کوه رفته بودم. در راه‌برگشت. 


پسرعمویم چنان تصادف عجیبی کرد که باور کردنی 
نبود. متوجه چراغ قرمزی که حدود بيست سل از 


نصبش می گذشت واو از بچگی در همین مسیر به 
مدرسه ودانشگاه رفته بود. نشد ومحکم کوبید به 
ماشین جلویی... چند لحظه گذشت تا به خودمان 
آمدیم. دختری از ماشین بیرون آمد و تلوتلو خورد 
وافتاد. همه دور ماجمع شدند. سریع به آمبولانس 
خبر دادن د.من‌هم به عموزنگ زدم. خانه عموچند 
کوچه آن طرف تر بود. باسرعت خودمان رارساندیم 
محکم خورده بود به شيشه جلو و گردنش شدید درد 
می کرد.به خودم که آمدم ديدم مادرم. پدرم.عمو. 
زن‌عمووپسرعمه‌ام که افسر نیروی‌انتظامی بود همه 
توی بیمارستان بودند اما از بستگان آن دختر کسی 


/ در پیچ و خم دادگاه eS‏ 
نمی‌دانم چطور باید 


بعداز ۵ ۴ سال کارمان به‌این داد گاهرسیدها کی 
باورش می‌شود؟ از این داد گاه که بیرون بروم. باید به 
همه خبر بدهم که زنم راطلاق داده‌ام ولی مطمئنم همه 
شو که می‌شوند حتی بچه‌ها... مهین به آنها هم نگفته. 
فکر می کرداگر کسی باخبر شود نمی گذارداین جدایی 
انجام شود. من هم از خداخواسته اطلاق دادن‌مهین آن 
هم به میل و خواست خودش ناراحتم نکرد. شاید حتی 
خیلی هم خوشحال شد م.۲۹سال بود که‌مابا کدورت و 
دلخوری‌با هم زند گی می کردیم.اوراه خودش رااز من 
جدا کر ده‌بود. یعنی درست وقتی که | خرین بچه به دنیا 
آمد. به من گفت دیگر به رامسر برنمی گر دد. البته این 
حرف بعد از کلی جنگ و دعوا گفته شد. من هم بچه‌ها 
رافرستادم تهران و خودم رامسر ماندم. به همه فامیل 
گفتیم به خاطر درس ومشق بچه‌ه ات رجیح دادیم 
آنهادر تهران به‌مدرسه بروند. از طرفی مادر و پدر 
مهین هم بودند و خیالم راحت بود که انها حواسشان 


زندگیکرد؟ 


به مهین خير ه ماندم. 

موهایش سفید شده. هنگام 
راه رفتن کمی می‌لنگد. وقتی 
با من ازدواج کرد دختر 


خوش‌رو و بذله‌گویی بود 2 
ص 


به همه چیز هست. از همان تاریخ مهین زند گی‌اش را 
از من جدا کرد. جدایی که به دور از چشم همه اتفاق 
افتاده بود. آخر هفته‌ها می آمدم تهران. تابستان‌ها هم 
بچه‌ها می | مدند رامسر. مهین به هر دلیلی نمی آمد. 
وقتی بچه‌ها بزر گتر شدند که اصلاً نم ی آمد. می گفت 
هوای شمال دست وپایش رادردمی آ ورد وهمه هم 
باور می کر دند. 

بچه‌ها سرشان حسابی با درس ومشق و بعدها با 


ب 
۲۶ رت کی ارو ام 


دانشگاه‌و عاشقی واز د واج گرم بود.مهین می گفت 
به وقتش طلاق می گیرد. من هم دور از چشم همه با 
فرزانه یک زند گی کوچک داشتم. زند گی که همیشه 
چشم به راه‌طلاق من از مهین بود. فر زانه ۰ ۱ سال بعد 
از ازدواجم بامهین, وارد زند گی‌ام شد. زن ایده آلم 
بود. دیر پیدایش کرده بودم برای همین مجبور شدم 
ماجرارافهمید. خودش را کشید کنار وراهی تهران 


نیامده‌بود. هر کس از دختر می‌خواست شماره تلفن 
بستگانش رابدهد. حاضر نمی‌شد واصرار داشت بعد 
از تزریق یک مسکن از بیمارستان بیرون برود. 

دست خر نمی‌دانم چه شد که لحظه‌ای من با 
او تنهاشد م. به او گفتم مامسئول این تصادف بودیم 
وباید مراقب شماباشیم...دخت رک که حالا همه 
می‌دانستیم اسمش افسانه است. با لحن آرامی به 
من گفت: آمشب عروسی خواهرم است.اگر بفهمند 
من تصادف کرده‌ام. همه به‌هم می‌ریزند. تو رابه خدا 
بگذارید من بر وم خانه...هیچ شب به اندازهامشب 
برای من مهم نیست." ۱ 

احساس گناه شدیدی می کر دم اما قلبا حال اورا 
می‌فهمیدم. کمکش کردم ب رگه‌های رضایتنامه راپر 
وامضا کند. آدرس و کارت شناسایی و تلفن خودم و 
پسر عمویم رابه او دادم برایش آژانس گرفتم وتا 
خانه‌شان‌اوراهمراهی کردم.ازاوپرسیدم: حالابا 
این صورت کبود چه کار می کنید؟" 

گفت: "مهم نیست. دوش می‌گیرم.لباس 
می‌پوشسم ومی‌روم بعد يواش یواش برایشان توضیح 
می‌دهم که هل نکنند... باخنده گفتم: "پس آرایشگاه 
وبقیه مقدمات چی؟ "نگاه معناداری به من کرد و 

برایم خیلی عجیب بود.ماتاسر کوچه می‌خواستیم 
برویم خواهرهایم دوساعت بلاتکلیف بودند که چه 
بپوشند! 

بهش گفتم بیرون از خانه‌شان در ماشین می‌مانم. 
اگر سر گیجه یا تهوع داشت. کافی است بیاید بیرون. 
دکتر خطر ضربه مغزی راجدی تلقی کرده بود. 


شد. من وفرزانه مطمئن بودیم به ماه نکشیده تقاضای 
راسر وسامان بدهد.بارها فر زانه خواست من پا 
پیش بگذارم ولی نمی‌توانستم. بچه‌ها عاشق مادرشان 
بودند و این اتفاق انها را نابود می کرد. 

در طول‌این سال‌هاهمه چیز مثل یک ادابود.فیلمی 
حتی عصبانی هم بودم ولی باید منتظر می‌ماندم.زمان 
سخت می گذشت تااینکه بالاخره مهین خبر داد که 
تقاضای طلاق کرده. نه مهریه می‌خواست ونه حق و 
حقوقش را. از پدرش ارثیه‌ای کافی به دستش رسیده 
بود.بهفرزانه خبر دادم. خن ده‌اش گرفت وبه‌ من 
گفت: " نوشدارو بعد از مرگ سهراب!" 

حق با او بود.اما موضوع به همین ساد گی تمام 
نمی‌شد. مهین می‌خواست تاروزی که حکم صادر 
می‌شود. همه چیز مخفی بماند. ام روز صبح حال 
بدی‌پیدا کر ده‌بودم. باورم نمی‌شد. نمی دانستم چرا 
اضطراب داشتم. مهین خیلی سال بود که از من دور 
شده بود. در جوانی مراتر ک کر ده بود و حالا هر دو پا 
به سن گذاشته بودیم. نمی‌دانم چرایک دفعه حس 
کردم زند گی بدون او بدون سکوتش.بدون نگاه‌های 
سردش چقدر ترسناک خواهد شد. از فرداء شاید هم 


افسانه‌رفت ومن‌ماندم تاشب شد.مهمان‌هایشان 
آمدند. صدای کل و دست بلند شد بعد بوی کباب و 
بالاخره مهمان‌ها رفتند. کم کم داشتند چراغانی‌ها را 
خاموش می کر دند که افسانه‌از در بیرون آمد.مرا که 
د تفج کد ایو ن دمن تفر شیاین 
مسئولیت داشته باشم. گفت حالش خوب نیست و 
به دایی و زن دایی‌اش گفته که او را ببر ند بیمارستان. 
گفتم پشت سرتان می آیم. 

آن شب تاصبح در بیمارستان ماندم. دایی افسانه 
کنار من نشسته بود وزن دایی‌اش توی‌ اتاق پیش 
افسانه بود.برایم تعر یف کرد که‌این عروسی برای 
همه آنها مهم بوده چون عروس و داماد هر دو ناشنوا 
هستند و بانی این ازدواج هم افسانه بوده. 

تاصبح ازهر دری حرف زدیم.از خودم گفتم 
واینکه خیلی ش منده شدهام. شاید اگر من بایسر 
عمویم صحبت نمی کر دم.او هم حواسش رابیشتر 
جمع می کرد و این تصادف اتفاق نمی‌افتاد. اما دایی 
افسانه از قلب بز ر گ خواهر زاده‌اش گفت که‌اوه رگز 
کینه‌ای در قلبش نگه نمی‌دارد. 

این شروع آشنایی ما بود. روزهای بعد مادرم 
مدام احوالیرس افسانه بود و به خانه‌شان رفت و امد 
می کرد.د کتر یک ماه‌رانند گی رابرایش ممنوع کرده 
بود و من خودم راموظف می‌دانستم که هر روز او را 
بسر کارش ‌ببرم وبر گردانم.واین طور شد که‌من 
زنی مثل خاله طوبی پیدا کر دم. حالا پانز ده سال از 
ازدواجمان می گذرد.اسم دخترمان راطوبی گذاشتیم 
و قلب بزر گ و پر مهر افسانه همه فامیل رابه یاد خاله 
طوبی می‌اندازد. ۳ 


از ام روز بچه‌ها همه چیز رامی‌فهمند. انگار ب رخلاف 
احساسی که‌اين همه سال داشتم وفکر می کردم این 
مهین است که نمی گذارد زند گی راحتی با فرزانه 
داشته باشم.ناگهان تصور برملاشدن همه چیز ترسی 
به جانم انداخت که باور کر دنی نبود. نوشدارو بعد از 
مرگ سهراب تبود. همه این سال‌ها نگذاشت من از 
چشم بچه‌هایم بیفتم. نگذاشت کمی از اعتبارم در 
خانواده از بین برود و بر خلاف همه حرف‌هاء او کمک 
کرده بود من کنار فرزانه زندگی آرامی داشته باشم. 
کاش هر گز از من تقاضای طلاق نمی کر د! امروز وقتی 
به قاضی گفت برای‌این جدایی سی سال‌است که 
انتظار می کشد. خجالت کشیدم. از اتاق قاضی که 
بیرون آمدیم. از او پرسیدم به بچه‌هاچه خواهد گفت. 
مهین سر تکان داد و گفت: "حالا نوبت توست که به 
بچه‌ها حقیقت رابگویی." 

به مهین خیره ماندم. موهایش سفید شده. هنگام 
راه‌رفتن کمی می‌لنگد. وقتی با من ازدواج کر د. دختر 
خوش رووبذله گویی بوداماسال‌هاست که خشن شده 
و کمتر می‌خندد. همه اینهارامن ازاو گرفتم وحالا 
اومراترک کرد.برای‌همیشه... جقدر احساس‌بدی 
دارم.نمی‌دانم از این داد گاه که بیر ون بروم؛ چطور 
باید زند گی کنم! 
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زیرمیزی پگیر می‌گیریم!‎ 


دراین سرمای زودرس پاییزی, کلاهمان راازفر ط 
خوشحالی مفرط حاضریم به قاعده برج رفیع میلاد به 
هوا بیندازیم به خاطر شنیدن این خبر که ظاهر آ قرار 
است خیلی جدی و بدون یک ذره رودربایستی لازم. 
با برخی از پزشکان زیرمیزی بگیر: برخورد قاطع و 
شدیداللحن بشود. یعنی یک طوری که دیگر هوس 
نکنند چیزی اضافه بر سازمان از بیماران بیچاره و 
مستأصل بگیرند. اگر زیرمیزی بگیرند مااز آنها 
رومیزی می گیریم؛یعنی همان جریمه نقدی معروف. 
این به آن در! 

"دو پزشک ارتوید متخلف به علت 
دریافت پول زیرمیزی از بیماران خود. ۴۶۰ میلیون 
تومان جریمه شدند."-به نقل از جراید 

از قرارمعلوم. پزشکان فوق الذ کر مبالغی بین ۱۵ 
تا ۳۰ میلیون تومان, علاوه بر تعرفه پزشکی خود از 
بیماران دریافت می کر ده‌اند که کشف و شناسایی و 
سپس خنثی شده‌اند. این دو پزشک.هر کدامشان در 
یک بیمارستان خصوصی کار می کر ده‌اند و از قضا هر 
دوشان نیز متخصص ارتوپد.ظاهر آاندام شکسته را 
درست می کر ده اند. اما شکسته شدن دلها و کمرهای 
مردم درزیر بار پرداخت‌ه ای آن چنانی,خیلی 
برایشان مهم نبوده و فکر نمی کردند که ارتباطی به 
سوگند نامه بقراط داشته باشد. حتماً تصور می کر دند 
که خود بقراط هم زیرمیزی می گرفته است! 

پزشک اول به بر گرداندن 
۵ میلی ون تومان به بیماران و ۲۵۰ میلیون تومان 
به دولت محکوم شده و پزشک دوم نیز به پرداخت 
۰ میلیون تومان به دولت و ۵۵ میلیون تومان به 
مردم محکوم شده است. حالا چرا حق دولت بیشتر از 
حق ملت است؛ پاسخش در تخصص مانیست. لابد 
دولت بیشتر از ملت در این قضیه متضر ر می‌شود. در 
ضمن آن قدر دولت و ملت به هم نزدیک‌اند که اگر 
از جیب ملت برود. انگار از جیب دولت رفته است. 
منتهی در بر گشت مبالغ زیر میزی, بهتر آن است که 
بیشترش به جیب دولت بر گردد؛ چون ملت دست 
خودش نیست و ممکن است ولخرجی کند. 
اهتمام وزارت بهداشت 
رادر برخورد قاطعانه با برخی پزشکان زیرمیزی 
بگیر معدود که به آبروی اکثریت پزشکان دلسوز 
وزحمتکش خد شه وارد میآورند؛ پاس می‌نهیم و 
تشویق می کنیم و برای آن که شعار خالی نداده باشیم, 
رهنمودهایی ارزنده نیز در ادامه تقدیم می کنیم: 


۳۸ 


خوشبختانه به ابتکار 
خارج از تعرفه در نظام سلامت. و رسید گی به 
تعرفه‌ای» با حضور وزیر محترم بهداشت. در محل 
این وزارتخانه افتتاح شد که مردم می‌تواننداز طریق 
سامانه‌تلفنی ۱۶۹۰ و یاسامانه الکتر ونیکی 1۳ ۰ ۱۶۹. 
۲ شکایات خود را در خصوص هر گونه مورد 
مشکوک زیرمیزی گرفتگی, به اطلاع مسوّولان امر 
برسانند. به نظر ما که بهتر است این مر کز شبانه 
روزی باشد. چرا که برخی از همین زیرمیزی بگیران 
کوشا و قعال ممکق ات که اضطرارآ ه‌عای رؤز 
در دل شب بگیرند. رسید گی به بیماران مضطر. شب 
و روز ندارد که! 
می‌گویند 
که از حیت حقوقی.قان_ون پرداخت زیر میزی به 
پزشکان را جرم نمی‌داند. اما دریافت زیرمیزی را 
جرم می‌داند فلذابه نظرم باید برای جلو گیری از 
سوء استفاده‌های رندانه از این تبصره قانونی. علاوه 
اعلام شود. اگر برخی پزشکان زیرمیزی بگیر که 
به این کار عادت کر ده‌اند وبه آنها اطلاعات غلط 
داده‌اند که ترک عادت موجب مرض است. از فر دا 
جوری با بیمار برخورد کنند که ظاهرش این باشد 
که خود آنها دارند با لبخند و به زبان خوش به آنها 
زیرمیزی پرداخت می‌کنند؛ آن وقت قانون می‌تواند 
بفرماید که چه کار باید کرد؟... گاهی قانون برای 
بعضی‌ها آخرش "ن" داردها! 
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وزارت یوگا تشکیل می‌شود! 


آنهایی که به روح اعتقاد دارن د. می‌دانند که 
رسیدن به آرامش روحی» یکی از نیازهای اصلی و 
به تدریج, فاتحه جسمش نیز خوانده است. به خاطر 
همین نیز خیلی‌ها کلی پول خرج می کنند و کلاس 
یوگا می‌روند تا به تمر کز ذهن و روان برسند. 


طوری که مثلاً اگر یارانه شان واریز 

نشد اب توی دلشان تکان نخورد. م 
در کشور ماهم بعضی‌ها کلی ا 

از همین کارها می کنند و به این 

کلاسها می‌روند و از این خرج‌ها - 


می کنند؛ و نتیجه‌اش هنوز 
محاسبه نشده البته فقط در همین 
یک مورد هم نیست؛ در خیلی 
از موارد دیگرهم همین جوری 
هستیم.اصلاً نمی‌دانم این 
چه درد بی‌درمانی است که 
مثلاً همین حرفهای مولانای 
شرقی دیروز خودمان را باید از 
زبان مثلا 'پائلو کوئلیو ی غربی 


و 
تاعاس کں ۳ رو ۳۱۳۱ 


امروزبشنویم که با تکرار آن برای خود و گفتار و 
کردار خود کلاس بگذاریم. از بحث اصلی پرت 
نشویم. 
باخبر شدیم که نخست وزير هند (نارندرامودی) 
که گویا ارادت خاصی هم به گیاهخواری دارد و 
روزانه حدود یک ساعت از عمر شریفش را صرف 
ی وگا می کند؛ ظاهراً علایق شخصی خودش رادر 
تشکیل و تر کیب کابینه دولت نیز دخالت داده و 
اقدام به تشکیل وزار تخانه یوگا کر ده است. وزیراین 
وزارتخانه جدید التاسیس مسوّول ترغیب طب‌هاو 
ورزش‌های سنتی, یو گاءناوروپاتی.طب سوزنی: 
سیستم طبی سیدا و هومئوپاتی است. چیزهایی که 
بعضی‌فایش را اسلا تمی‌داتیم چه شکلی هستد. 
سردرختی‌اند یا پا د رختی؟.... راستش سوادمان به 
این چیزها قد نمی‌دهد. 
گوش شیطان 
بز رگ کر:روابط هااز دپریازبابزادران وخواهران 
هندی‌مان خوب و حسنه بوده است و کماکان نیز 
هست؛ تا به حدی که بعضی شاعران فرصت شناس 
مااز همین راه؛ یعنی بردن قندپارسی به بنگاله و 
هند نان می‌خورده‌اند. فلذا جا دارد که در راستای 
تشکیل وزارت یو گا در هند نیز عرایض معقولی تقدیم 
کر تاهه: 
باتوجه به وفور 
مرتاض در کش ور هند که زیراندازشان میخ است و 
رواندازشان سیخ؛ بد نیست که وزارت یو گادر وزارت 
ریاضت ادغام شود و طبقات بیشتری از احاد ملت 
راپوشش دهند. هر وقت شرایط اقتصادی کشور 
خوب بود. حالت یو گا بگیرند. هروقت خیلی تعریف 
نداشت بروند توی خط ریاضت و مرتاضی. ملت و 
دولت راضی! و حتما اطلاع دارید که ریاضت کش به 
بادامی بسازد؟ (اسناد و سوابق این دست اقدامات و 
ادغامات در دولت یاک ما در سالهای گذ شته, موجود 
است.) 
به نظر ما که‌در مملکت 
ماباید وزارت ورزش در وزارت یوگا ادغام شود.چرا 
که به اعتقادبسیاری از بزر گان.از جمله حقیر؛ از 
رهگذر ادغام سازمان جوانان در سازمان 
ورزش»چیزی عاید جوان‌ان عزیز 
نشد. یوگا را ادغام کنند. بلکه یک 
چیزی عاید جوانان ما شد. لااقل 
یک کم کر کر ڈیو آزامش 
روانی بیشتری پی دا می کنند. 
به خصوص در مواقعی که شاهد 
تلمبار شدن بودجه این وزار تخانه 
در ورزش فوتبال برای گل خوردن 
بیشتراز دیگر کشورها هستند. 
اینجور مواقع شدید! نیازدارند 
که با چندتا حر کت اصولی یوگ 
به ارامش برسند. بالاخره باید به 
یک چیزی برسند يا نه ؟... 


از نگاه بالا؛ لندن -انگلستان: در تصویر نمایی از بالای 
پل برج رادر لندن می‌بینید. اما نکته جالب این است 
که این تصویر از داخل یک هلیکوپتر گرفته نشده است. 
بلکه از داخل اتافکی است که کف آن شیشهای است! 
در نمایشگاه جدید این برج» محلی ساخته شده است 
که کف آن از شیشه‌ای صخیم و محکم است که به 
بازدید کنند گان اجازه‌می‌دهد بتوانند نمایی جالب و 


جدید رااز ارتفاع ۴۵ متری داشته باشند. 


۲" 1 
ق ا ۰ سنا e‏ 


دریای سرخ؛لندن -انگلستان:بازدید کنند حال تماشای طرح «دریاهای 
سرخ» در کنار برج لندن هستند.در این طرح که توسط «پاول کامینگز» و «تام پایپر» 


گان در 


اجراشده‌است از تعداد ۸۸۸ هزار و ۲۴۶ گل سرامیکی استفاده شده است. که هر کدام او ا ا طینبن در حال نگاموپررسی ا 
از آنها نشانگر یکی از مردان و زنان کشت شده در جنگ جهانی اول ھ تند سوخته در نوار غربی المغریر هستند. این مسجد در هنگام شب و در میان حملات 


رژیم صهیونیست آتش گرفت. 
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صید خانوادگی؛ بارو -لاسکا:مالی پد ر سون و دخترش پس ازاینکه خانواده‌شان 
راصید کنند با آن عکس باد گاری می‌اندازند. شساید صید خانوادگی ۱ 
نهنگ عجیب باشد اما در آلاسکاء شکار نهنگ توسط افراد. رایج و عادی است وقانونی سقوط دیوار؛برلین-آلمان:دربیست وپنجمین سالگرد تخریب دیواربرلین که 

می‌باشد.حتی وقتی کسی نهنگی راصید می کند. سایر افراد منطقه نیز به ساحل می‌روند ‏ موجب متحد شدن دوباره کشور آلمان شد. دختر کوچکی شاخه‌ای گل سرخ رادر 

اا کنند و در حمل گوشت‌های نهنگ به او کمک کنند. محل یادبود دیواربرلین کار ۳۳ 

همه با هم؛ کوبانی-سوریه:مر دمیآزروستای 
سایکارادر تر کی هدر کنار مرز کشورشان 
باسوریه‌ صفی تشکیل داده‌ان د. صدهانفر 
ا داوطلبان ه که‌ا کثرااز کردهای‌تر کیه‌هستند. 
در مر زسوریه نگهبانی می‌دهند ومراقب عبور 
1 افرادداعش‌هستند تادر صورت اقدام آنهابه 


۰ n 


۵ ۹۳ طلاعات مى سسس 


- ۹ 
سا بزرگ داستان‌نویساه ۴۳ 
سح رح 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
ولیا... رضی -تهران 


متقاضی مدیریت وارد دفتر کار گزینی شد. 
مسئول کار گزینی او را هدایت کرد تا روی صندلی 
کنار میزی بنشیند که پشتش دیوار بود. البته دیوار 
با میز و صندلی فاصله‌ی متناسبی داشت. مسئول 
کار گزینی که عهده دار مصاحبه بود و همکار جوان 
ا و که بارایانه مشغول بود بهدقت متقاضی را 
برانداز کردند. 

کار جو بر گه‌ای در دست داشت.قبلاً آن رادر 
اختیارش قرار داده بودند تارویش مطالعه کند. 
چهار شانه و پنجاه و پنج ساله به نظر می‌رسید. روی 
صورت و پشت لبانش مو نداشت. موهای سرش 
پرپشت و مرتب بود. چشمان نافذی داشت. به 
نظر مدیر قاطعی می آمد و معلوم بود که مثل فرد 
کار کشته‌ای می‌توانست شر کت را اداره کند. 

مرد میان سال به ورقه نگریست. تا خواست 
حرف بزند پشت سر. شبحی نیم رخ. سایه وار روی 
دیوار نقش بست؛بدون آن که کار جو متوجه باشد. 
شبح متفکر و کنجکاو به نظر می آمد و مثل آن دو 
منتظر بود تا او لب به سخن بگشاید. 

من کارشناس حقوقم. می‌دانم بايد چه کار 
کنم. خواسته‌های شما راعینا تحقق می بخشم. تلاش 
می کنم کار گرها راس ساعت کاری مشغول شوند 
و در پایان آن کارشان تعطیل شود و ده دقیقه‌ی 
آخر مشغول نظافت دستگاه‌ها و محوطه‌شان شوند. 
تلاش می کتم تا مقررات کاری رارعایت کنند. 

کارجو بدون توجه به شبح پشت سرش گرم 
سخنان صریح و روشن خود بود: 

"کاری می کنم تا کار گرها سر کار شوخی 
نکنند و ولنگار نباشند. تلاش می کنم 


اراد سهان برد 


"ولی|....رضی " نویسنده با تجربه ونام آشناء بار دیگر با تخیل نیرومندش توانسته است "اراده‌پنهان 
بر تر "را در قالب و قواره‌ای نو و به سامان و در اندازه‌های یک داستان کامل و تفکر بر انگیز عرضه کند. 
ویژگی بارز این داستان چند سویه که مفهومی تلخ و نهانی دارد. طعنه آمیز بودن آن است. 

از "ولی ا... رضی" تا کنون چندین داستان خواندنی در این مسابقه چاپ شده است. 


دستگاه‌ها راسالم نگاه‌دارند. غیت غير موجه 
نداشته 

شیباخ‌نیز کماکان تائید می کرد. کارمندان 
کار گزینی با اشاره‌ی شبح تبسم کنان او را تشویقش 
می کردند تا دیگرمفاد درخواستی شان رابیان 


کارجو 
آرا لب پاش گ کیا انیم ن وب مد هم رک 


اداری احترام بگذارند. به اموال یکدیگر دستبرد 
نزنند. هنگام مپرخصی ساعتی با ب رگه بیرون بروند. 
ساعات کاری اشان را به بطالت نگذرانند 

با پایان سخنرانی کارجو شبح ناپدید شد و دو 
کارمند کار گزینی حسابی مسرور و 

مسئول کار گزینی زنگ زود.و سزپرسنت موقت 
وارد دفتر شد. ان اقارابه سرپرست معرفی کرد و 
از اوخواست تا بهاتفاق هم سری به خط تولید پزنند 
تا بعد مرحله‌ی دوم مصاحبه 

کارجو پس از چند ساعتکلرای بار دوم وارد 
دفتر کار گزینی شد. کار مند همراه‌با خداحافظی از 
ایشان جدا شد ویگیسو.کارش رفت. کارجو سر جای 
قبلی‌اش نشست و دو کارمند کار گزینی نیز در 
حالت اولیه قرار گرفتند. 

مسئول کار گزینی رو به او کرد و گفت: آخب. 
نظر شما راجع به شر کت ما چیه و چگونه می‌خواهید 
و یا می‌توانید این جا را بچر خانید؟" 

کارجو به محض این که آغ از به حرف زدن 

کرد. شبح دوباره پشت سرش روی دیوار ظاهر 


شد. بدون آن که او متوجه شود. آرام و محکم 


"من رفتم تو خط تولید و دیدم 
از کار گرها لباس‌های کهنه سربازی تکفتنابون 
وعده‌ای هم پوتین رابه جای کفش ایمنی به پا 
کرده‌بودند. هوای کار گاه به شدت آلوده بود و 
هواکش‌ه ایا کار نمی کر دند و یا این که خاموش 
کمبودها را رفع می کنم. 

کار گزین چشمانش به دیوار پشت سر کارجو 
دوخته شد. جایی که نیم رخ شبح سرش پائین بود. 
کار گزین با اشاره‌ی شبح گفت: "بله ادامه بدهید. ٍ 

کارجو گفت: "اتاق رخت کن و سرویس‌های 
بهداشتی از خط تولید فاصله‌ی زیادی دارند و اين 
امر باعث می‌شود که کار گرها وقت بیشتری را 
صرف عوض کردن لباس‌هایشان کنند و مدت 
بیشتری را در سرویس بهداشتی بگذرانند. با توجه 
به این که سیگار کشیدن در خط تولید ممنوع 
است. آن‌ها در سرویس بهداشتی سیگار می کشند 
واين سرویس پاتوقشان شده و ضمن آلوده کردن 
آن, فضای سرویس راغیر امن می کنند. طوری که 


کسی نمی‌تواند با خیال راحت روی سنگ آن جا 
بنشیند و بی‌سر و صدا قضای حاجت کند. 

کار گزین پوزخندی زد و دوباره به دیوار پشت 
سر کارجو خیره شد. شبح نیم رخش پهن شد و 
معنی‌اش این بود که دارد می‌خندد. 

کار گزین گفت: ادامه بدهید." متقاضی پست 
مدیریت. با همان لحن و صدایی که نشانه اعتماد به 
نفسش بود. گفت: 

"من اگر مدیر تولید شوم. کار گر سیگاری 
استخدام نمی کنم و اصلاً کمتر از لیسانسیه به پائین 
تا هرروز سرویس بهداشتی را برق بیندازد. من 
هرروز به کار گرها شیر می‌دهم و دقایقی را برای 
صبحانه‌ی آن‌ها در نظر می‌گیرم. ساعت ناهاری 
رااز نیم ساعت به یک ساعت افزایش می‌دهم تا 
کار گرها با انرژی بیشتری بعداز ظهرها مشغول به 
کار شوند. من به آن‌ها ناهار می‌دهم. الان شر کت به 
آن‌ها ناهار نمی دهد. کارخانه سرو صدای فراوانی 
دارد. گوشی ایمنی برای کار گرها می‌گیرم. سالی دو 
دست لباس و کفش کار طبق قانون, برایشان در 
من کار گرهایی رادیدم که ساعت ناهاری راداشتند 
کار می کر دند. آن‌ها پشت دستگاه ناهارشان راهول 
هولکی می‌خوردند. روزی دو وعده چای می‌نوشند. 
بدون‌اين که قندی در کار باشد. از جیب خودشان 
قند می‌خرند. کارخانه دوشیفته است و هرشیفت 
دوازده ساعت کار! این ظالمانه است. من اگر 
سرویس ای اب و ذهاب بچه‌ها زیاد می‌ شود در 
است که حقوقشان کم می‌شود اما سلامتی شان به 
مخاطره نمی‌افتد. " 

کارجو به چشمان کار گزین زل زد و منتظر 
تائید گفته‌هایش از سوی او شد. کارگزین بانیم 
نگاهی به شبح, با اکراه گفته‌هایش را تائید می کرد. 
شبح سرش رابه علامت اعتر اض تکان می‌داد و 
اشاره‌های معنا داری به کار گزین می کر د. متقاضی 
مدیریت تولید ادامه داد: 

"کار گرها حق مسکن واولاد می‌خواستند. آن‌ها 
رنگ بن کار گری را ندیده‌اند. بیشتر کار گرها شش 
ماه نشده عوض می‌شوند و قدیمی ترها حقوقشان 
با تازه واردها برابز است, پیشتر آن‌ها قراردادی‌اند 
و سه ماه به سه ماه باید قرارداد سفید امضاء کنند و 
برگه‌ی دوم قرارداد در اختیارشان قرار نمی گیرد. 
آن‌ه اجرات ندارند شکایت کنند و گر نه از کار 
اخراج می‌شوند." ۱ 

در یک آن, برقی آسمان تاریک راروشن کرد. 
کارجو که برای دومین بار به چشمان کار گزین خیره 
شد ه بود. متوجه‌ی نگاه مشکوک او به پشت سرش 
شد. نیم دورب ر گشت و چشمش به شبح برآفر وخته 
افتاد که همزمان بود با صدای مهیب برقی که چند 


لحظه قبل در آسمان رویت شده بود... 

بادلهره از جاجست. حسابی تر سید اما دیگر 
شبحی در کار نبود. رنگ از رخسارش پریده بود. 
کار گزین گفت: "حال شما خوبه؟ چیزی شده؟" 
کار جو که از دیدن لحظه‌ای شبح شو که شده بود 
با اشاره‌ی انگشتانش به دیوار پشت سرش اشاره 
کرد و با صدایی مرتعش گفت: "روی دیوار تصویر 
کی بود؟" 

کار گزین پوزخندی زد و گفت: تصوی ر!؟ 
منظورتان چیه؟ " کارجو که با سرعت به خود 
آمده بود. بالحنی که دوباره محکم شده بود. گفت: 
"من شمایلی عجیب را پشت سرم مشاهده کردم. 
دوربین مخفیه؟ ۳ 

این بار کار گزین و همکارش هردو خند ید ند. 

کارگزین گفت: "ما را گرفتی!؟ دوربین مخفی 
کجابود؟ مااگر دوربین می‌داشتیم از همین جا خط 
خسته شده‌اید و دچار توهم شده اید!" 

همکارش گفت: "شاید هم سایه روشن ابرهای 
بهاری بوده!" 

باران بهاری با شدت آغاز شد و رعد و برق‌های 
پیاپی شروع کردند به کندن پوست ابرها. 
بود از جا برخاست و گفت: "من قبول شدم؟" 
کار گزین با دستپاچگی از جایش برخاست و 
گفت: "تقاضای شما را می‌فرستیم دفتر مر کزی و 
بعد خبرتان می‌کنیم. اما الان توی‌ این باران کجا 
تشریف می‌برید؟ یکی دو کیلومتر تاجاده اصلی 


عاطفه حجابی دخت ایمن -تبریز 


"عاطفه حجابی دخت‌ایمن ‏ که به نظر می رسد در 
آغاز راه‌و کار دشوار داستان‌نویسی,به لطف ذوق و 
استعداد فطری داستانک "فر یب" رابر قلم رانده,مضمون 
و موضوعی نه چندان تازه رادر قالب برشی کوتاه‌از نوعی 
زند گی, با ایجاز و فشر د گی روایت پیش بر ده و به شیوه‌ای 
خاص به پایان رسانده است. 


زن چشمانش راب از کرد ونگاهی به ساعت 
روی میز انداخت. ۱۱ صبح بود اما خواب امان او را 
بریده‌بود. تانیمه‌های شب در فکر امروز بود و برای 
ام روز برنامه ریزی کرده‌بود. دلش می‌خواست 
ارم وا اوی اس او اا 
آورد. شوقی تمام وجودش رافرا گرفت. امروز تولد 
شوهرش بود واو دوست داشت سنگ تمام بگذارد. 
باخوشحالی از روی تخت بلند شد ویک سره به 
احتیاج داشت تهیه کند...بعد از خوردن صبحانه 
مانتویش راپوشید وبرای خرید بیرون رفت. چند 
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کار جو لبخند سردی زد و گفت: 

"من باران را دوست دارم" 

کار گزین سرفه‌ای کرد و پرسید: 

"آژانس بگیرم برایتان؟" 

کارجوء آرام و با تکیه روی هر کلمه» گفت: 

آنه, خودم ماشین دارم." کار گزین گفت: 

"پس اجازه بدهید تادم در شمارامشایعت 
کنم. " بعد از خروج از اتاق رو به خانم منشی کرد 
و گفت: "خانم تهرانی چترتان را آورده‌اید؟ خانم 
و گفت: بله قابلی نداره." کار گزین جتر ظریف را 
گرفت و بندش راباز کرد تا پس از خروج از آن 
استفاده کنند. کار جو دیوار را با انگشتش لمس کرد. 
چیزی سر در نیاورد. متفکر و حیران اخم کرد و از 
آن محل بیرون آمد. وقتی او رفت. کار گزین با چتر 
خیس بر گشت به بخش اداری. یکی دوبار چتر را باز 
ویس کردفاآبشن کامل پخشی زمین شود: سپس 
آن را به صاحبش بر گرداند و وارد محل کارش شد 
وبه همکارش گفت: تفر بعدی برای فردا کیه؟ " 
همکارش گفت: 

"سرهنگ بازنشسته‌ی راهنمایی ورانند گیه.." 
کار گزین زیرلبی گفت: 

"خدا به فریادمان برسد!" 

هردو خندیدند. پس از مکثی چند. کار گزین 
دوباره به سخن در آمد و گفت: 

"خوب شد یادم افتاد! باید بدم بچه‌ها کمربند 


ایمنی ماشینم رو جا بیندازند..." 


ساعت بعد خسته وبی‌حال به خانه ر سید اما خوشحال 
بود وراضی.. لباس‌هایش راعوض کرد وبه تصویر 
رادوست داشت.بااین که ۱۰ سال از ازدواجشان 
می گذشت وخداهنوز فرزن دی به آنهاعطانکر ده 
بودولی باز هم ذره‌ای از عشقش به امیر کم نشده‌بود. 
یک لحظه با همه وجود دلش برای‌امیر پر کشید.. 
پر کرده بود. همه جای خانه تمیز و مرتب شده بود 
ومریم کیکی را که سفا رش داده‌بود توی یخچال 
گذاشته بود و کادوی تولد امیر هم روی میز بود... میز 
شام راعاشقانه چید. مطمئن بود امیر آنقدر مشغله 
کاری دارد که سالگرد تولدش یادش نمی‌ماند... 
برای آخرین بار به آینه نگاه کرد.به لباس حریر 
صورتی‌اش که امیر برای سالگر د ازدواجشان خریده 
بود و به گل سر صورتی‌اش که با ظرافت موهایش 
وشیکی نشسته بود وبا مهسا"زن‌دیگری.حرف 
توی دهانش می گذاشت واز قد و قواره و اخلاق مهسا 
تعریف می کردو... ان سوی شهر اما زنی عاشقانه 


منتظر "سورپرایز" کردن شوهرش بود! 


انسانی 


۰ 


که ده مو فقبت می ر 


سد ددد گان خود ر 


۰ 


اده 


مو ققبت ده 
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9 فلور انی اسکاول 


EERE ESS‏ 1۳۳ ا دنور ی" 
نام تولد وم رگ بر آنهانهاده‌ایم .از زمان پیدایش بشر ادامه داشته است و بخشی از تار یخ زند گی بشر را تشکیل 
می‌دهد. اما راستی چه حکمتی در کاراست که بعضی آدم‌هابی‌سر وصد اسر بر بالین خاک می گذارند اما برخی 
دیگر به هنگام مر گ باسرنوشتی عجیب واستثنایی ر وبر و می‌شوند و در نهایت مر گ آنها خبر ساز می‌شود؟ 
همراه شما در سه شماره به چند نمونه‌ای از این مرگ‌های عجیب و غریب نگاهی می‌اندازیم: 


کله تاس بدشانس! 


"اسکلوس"؛ شاعر و نمایشنامه نویس یونانی که 
اوراپایه گذار و پدر تراژدی‌می‌دانند.به خاطر چیره 
دستی در نوشتن نمایشنامه از شهرت زیادی در تاریخ 
ادبیات بر خورداراست.امااین شخص از یک بابت 
دیگر نیز ش هرت دارد که شاید کمتر کسی از آن آگاه 
باشد: مر گ عجیب وباور نکر دنی اش! 

این نمایشنامه نویس نامدار یونانی. سری بز رگ و 
کله‌ای تاس داشت. بنابر روایت. عقابی تیز چنگ. کله 
تاس او رابایک تخته سنگ اشتباه گرفت و لاک پشت 
بزرگی را که شکار کر ده‌بود. از بالای آسمان روی کله 
او انداخت.بر اثر این بر خورد. کله‌اش شکافت و همین 
حادثه منجر به مرگ او شد! 

بد نیست بدانید که این نمایشنامه نویس بدشانس 
یونانی از روحیه جنگن ده نیز بر خوردار بود ودر 
جنگ‌های مشهور ماراتون و سالامیس" که عليه 
ایرانیان انجام شد.شر کت داشت وبااشعار حماسی 
خود. سربازان یونانی راعلیه سپاهیان ایران تهییج کرد 
واین. عاقبت کار او بود! 


سزای خیانت! 


هرچند بلایی که بر سر اسکلوس "آمد مربوط 
به سال ‌های قبل از میلاد مسیح است اما در روز گار 


۱ 


7 
ایا شم 


مانیز پنجه تقدیر حوادث جالبی آفر یده‌است.یکی 
ازاین رویدادهابرای زنیاتفاق‌افتاد که‌در "پراگ"" 
پایتخت جمهوری "چک می‌زیست. این زن‌هنگامی 
که دریافت شوهرش به او خیانت می کند. خود را از 
طبقه سوم ساختمان به پایین پرتاب کرد اما بر حسب 
تصادف.درست ر وی شوهرش که در همان لحظه وارد 
ساختمان می‌شد. سقوط کر د. شوهرش جابه جا کشته 
شد اما خودش جان سالم به در برد. 


و ۱۳۳۱ 


یکی از کشتی گیران تر ک در قرن‌نوزدهم‌میلادی» 
"یوسف‌اسماعیلوف "نام داش شت کهاززور بازوی‌زیادی 
بر خوردار بود.او همیشه دستاری به سر می‌بست و 
سبیل‌های از بنااگوش در رفته‌اش او رااز دیگران متمایز 
می‌ساخت !این مرد قوی پنجه برای انجام مسابقه به 
آمریکارفت. ایوان‌لوئیس؛قهر مان آمریکایی رابه 
آسانی شکست داد و پشت دیگر حریفان خود رابه 
جوایزی را که دریافت می کرد به سکه‌های طلا تبدیل 
می کر دوس که‌ها راروزوشب در کمر بند چرمی‌اش 
نگاه می‌داشت. پس از پایان مسابقات. سوار کشتی شد 
تا به زاد گاهش باز گر دد اما در بین راه کشتی حامل او 
در نزدیکی ساحل با یک کشتی انگلیسی بر خورد کرد 
و کم کم به زیر آب فرو رفت! 

او که دلش نمی آمد از کمربند خود چشم بپوشد. 
باآن‌به‌درون آب پرید تاشنا کنان خود راب ساحل 
برساند. هر چند شنا گر ماهری بود و تاساحل, مسافت 
چندان زیادی نبود.اماسنگینی سکه‌های طلا او را که 
توانش رابر ی ده‌بود.به زیر آب کشید وبه‌قعر دریا 
فرو برد! 


رجزخوانی در قایق! 

یک مورد دیگر از مر گ‌های عجیب وغریب. در 
روز "یادبود کشته شد گان جنگ جهانی "اتفاق افتاد. 
در آن روز که یک روز تعطیل و طوفانی بود یک وکیل 
دعاوی ۰ ۴ ساله از اهالی لوئیزیانا" هوس قایق سواری 
به کله‌اش زد. ناگهان وسط قایق ایستاد و در حالی که 
دستانش رابه طر فآ سمان بالابرده‌بود. سینه‌اش را 
سپر کرد و فریاد بر آورد: 

من اینجا هستم. زنده و سر حال!و تازمانی که همه 
آدم‌ها را به گور نسپارم. از این جهان نخواهم رفت! 

امادر همان لحظه. صاعقه‌ای به اواصابت کرد وجا 
به جا او رابه قتل رساند! 

بدنیست بدانید که ن ام کوچک این انسان 
نگونبخت. گریوا 7 به معنی ‏ قبر "بود که‌در 
رابطه با این حادثه, معنایی طنز آمیز به خود می گیرد. 

برنامه زنده برای جنایت! 

"پتیر فینج ؛بازیگر فقید سینما به خاطر بازی 
هنرمندانه‌اش در فیلم "شسبکه" برنده جایزه اسکار" 
شداماعم رش کفاف نداد واین جای زه زمانی به او 
این فیلم در نقش یک گوینده اخبار تلویزیون ظاهر 
کرد که در مقابل دوربین و در برابر جشمان میلیون‌ها 
بیننده تلویزیون دست به خود کشی خواهد زدا هر چند 
داستان فیلم یک موضوع تخیلی به نظر می‌رسید. در 
حقیقت نویسنده آن برای نوشتن این فیلمنامه از یک 
ماجرای واقعی الهام گرفت! 

ماجراازاین قراربود که یک گوینده‌زن تلویزیون به 


نم یاک کال نوتس گات 
هنگامی که به صورت زنده سر گرم خواندن خبر بود. 
ناگهان اسلحه‌ای بیرون کشید وبا آن مغز خود را 
متلاشی کرد! 

دقایقی پیش از وقوع این حادثه, خانم "چاباک "در 
حال پخش یک گزارش زنده درباره تیراندازی در یک 
"بار" بود. ناگهان. لحظاتی پخش بر نامه به علت اشکال 
فنی دچاراختلال شد امااین باتوی گوینده به سخن خود 
ادامه دادو گفت: خط مشی تلویزیون کانال( ۴۰ 
همیشه بر این منوال بوده که آخرین اخبار و گزارش‌ها 
رابه صورت زنده و رنگی به بینند گان خود تقدیم کند. 
و شمااکنون» ناظر یک گزارش زنده و دست اول از یک 
خود کشی خواهید بود!" 

در پی این سخن. تبانچه‌ای را که روی دامنش زیر 
میز پنهان ساخته بود.بیرون کشید.لوله آن رابه پشت 
گردنش گذاشت و ماشه را کشید! 

صدای شلیک گلوله. سکوت رادر هم شکست و 
همین که او باسر به روی میز افتاد. صفحه تلویزیون 
سیاه شد. هزاران تفر از بینند گان کانال (۰ ۴ با چشم 
خود این حادثه غم‌انگیز را تماشا کردندا! 

یکی از سخنگویان تلویزیون بعد آ به خبرنگار 
روزنامه "سان" جاپ انگلستان گفت که این بر نامه به 
طور یقین با تصد قبلی انجام گرفته است زیرا پس از 
وقوع حادثه, روی میز مقتول گزارشی یافتند که جریان 
خود کشی خود را در آن تایپ کرده بودا 


عشق و مرگ! 

چند سال قبل, یک روزنامه چینی خبر عجیبی به 
شرح زیر منتشر کرد: 

"داماد میانسال,در مراسم ازدواج خود عروس 
خانم رابا بوسه‌اش به قتل رساند!" 

ماجراازاین قرار بود که جناب داماد که مردی 
بسیار حسود و بد بین بود. چند روز قبل از بر گزاری 
مراسم ازدواج؛ همسر آینده‌اش رابا پسرجواتی دید. 
از همان جاء کینه اورابه دل گرفت ولی چون دیوانه 
وار عاشقش بود. در این باره چیزی به او نگفت. در روز 
عر وسی ودرست در لحظه‌ای که عقد | نهابسته‌می‌شد. 
سم مهلکی را درون دهان خود گذاشت و همین که 
کاهن آنها رازن و شوهر اعلام کرد با بوسه زه رآ گین 
خود این سم رابه زیر زبان همسر آینده‌اش وارد 
کردو لحظاتی بعد. هر دودر برابر دید گان نا 
کس‌انی که دراین مراسم حضور داشتند. 
نقش بر زمین شدند و جان به جان آفرین 
تسلیم کردند! 

قاتلی به نام کتاب ۲ 

یک زن ۷۰ساله آمریکایی که در ۱ 
"لانشگ آیلند زندگی می کرد دراتاق 7 
خوابش بر اثر خفگی در گذشت!امااین 
یک خفگی معمولی نبود. این زن سالدیده ۲ 
که‌بهخاطر کم ر درد ناگزیر بودروی 
زمین بخوابد. علاقه زیادی به مطالعه 


خاطرب‌ازی‌هنرمندانه اش در فیلم 
"شبکه آیرنده‌جایزه اسکار "شداما 
عمرش کفاف نداد و این جایزه. زمانی 
بهاو تعلق گرفت که زیر خروارهاخاک 
خفته بود. 


داشت. شب حادثه. تصمیم گرفت کتاب‌هایش را 
مرتب کند.از این روء با شوق و ذوق زیاد. تمام کتاب‌ها 
ودوره‌مجلات قدیمی راروی‌هم دسته کرد و کنار 
بسترش جید چون خسته بود. به زودی خوابش برد. 
امانیمه شب ستون کتاب‌ها و مجلات روی او فرو 
ریخت وبی‌آن که فر یادش را کسی بشنود. در زیر 
آوار کتاب‌ها از نفس افتاد! 


تلفن مرکبار! 

اما از همه عجیب تر. مر گ یک نوجوان ۱۷ ساله 
به وسیله تلفن بود. این نوجوان آمریکایی که جیسون 
فایندلی "نام داشت, تصمیم گر فته بود که‌واردارتش 
شود.اودر تمام | زمایش‌های سخت بد نی برای ورود 
به مدرسه نظامی "وست پوینت " قبول شد. 

پان زده‌روزبعد.پس از اتمام کار روزانه‌اش در 
بیمارستان به خانه مادر بزر گش رفت و منتظر ماند 
تامادرش بااتومبیل دنب ال‌اوبياید. در آن فاصله به 
نامزدش تلفن کرد.درحال گفت و گوبود که‌ناگهان 
اتفاق عجیبی افتاد. نامزدش صدای تیلیک عجیبی را 
توی تلفن شنید. سپس سکوت بر قرار شد ومتعاقب 
آن. صدای تلویزیون به گوشش خورد! او نمی‌دانست 
چه‌اتفاقی افتادهاست. گمان کرد که در خطوط تلفنی 
عیب‌وایرادی‌پیداشده‌است.اماموضوع به این 
ساد گی نبود! 

ماد ربز رگ جیسون "نا گهان متوجه شد که نوهاش 
در حالی که هنوز گوشی تلفن رادر دست داشت روی 
تختخواب از حال رفته است!بی‌درنگ آمبولانس خبر 
کرد و جیسون "را به همان بیمارستانی که در آنجا 
کارمی کرد بردند اماپزشکان اعلام کر دند که او 


مردها ست! 


Bz‏ ون 


۵ الاعات ی 


کالبدشکافی نتوانست علت مرگ این 
جوان راتشخیص دهد.شر کت تلفن بل "در 
"نیوجرزی؛ کارشناسان خود را برای انجام تحقیق 
به خانه ماد ربز رگ گسیل داشت.اما دستگاه تلفن 
درست بودوهیچ‌اشکالی در خط وط تلفنی وجود 
نداشت. سخنگوی شر کت تلفن گفت: در بررسی‌هایی 
که به عمل آمد. نشانهایازبارلکتر یکی غیرعادی 
دیده‌نشد.اگر جریان بیش از ان دازه برق عامل این 
مرگ بود قبل از هر چیز دستگاه تلفن آسیب می‌دید 
وسیم‌ها می‌سوختند اما چنین موردی مشاهده نشد. 
ازاین گذشته. جیسون "هنگام گفت و گوبا تلفن.بر 
روی‌یک تخت چوبی دراز کشیده‌بود که‌هادی جریان 
برق نیست! 
به هر حال. پرون ده این ماجرابرای "ماریوس 
لومباردی" که یک کارشناس ورزی ده در این قبیل 
امور به شمار می‌رفت. فر ستاده شد. این شخص اعلام 
کرد که به جز اجیسون "شش نفر دیگر نیز در شب 
حادثه به همین سرنوشت دچار شده و جان خود رااز 
دست داده‌اندا 
از این وحشتناک تر. گزارش‌هانشان می‌دادند که 
در حدود ۰۰۰ ۲ نفر از مردم بر اثر حوادث ناشی از 
تلفنبه بخش اضطراری‌منتقل شدهوازاین عده یکصد 
نفر جان خود رااز دست داده بودند! 
آقای لومباردی" درباره مرگ جیسون " گفت 
که این جوان ۱۷ ساله د چار خونریزی گوش داخلی بود 
بنابراین.احتمال دارد که بر اثر یک "آسیب صوتی "در 
گذ شته باشد. یعنی صدای شد ید ی که شنید ه نمی شود 
اماقادر است به منزله یک "شوک "نیرومند. قلب 
انسان رااز حر کت بازدارد! 
آقای لومباردی" ضمن رد اظهارات سخنگوی 
شر کت تلفن افزود: ۱ 
-گاهی نیز امکان دار صاعقه بی آن که ظاهر آ به 
دستگاه تلفن یا خطوط تلفنی سیب پر ساند. از سراسر 
سیم تلفن عبور کند و حوادث ناگواری به بار بیاورد. 
شگفت آن که در همان شبی که جیسون فایندلی" 
جوان در گذشت.یک طوفان الکتر یکی بر ف راز بخشی 
از ایالت "نیوجرزی "وزیدن گرفته بود! 
گزارش پلیس فرانسه نیز حکایت از آن داشت 
که در شهر "توبوز "دونفر بر اثر عبور صاعقه از سیم 
تلفن جان خود رااز دست دادند. یکی از انها 
دختر جوانی بود که بی خبر از همه جا تلفنی 
بادوستش‌سر گرم گفت و گوبود ودیگری 
یک مامور تازه کار اتش نشانی بود که قبلا 
یکی از همکارانش, خطر ناشی از طوفان و 
آذرخش رابه او گوشزد کرده‌بود.اما او که 
همه چیز رابه شوخی می گرفت. هشدار 
همکارش را جدی تلقی نکر د! 
البنته‌همان گونه که‌در آغاز مطلب 
اشاره کر دیم. این مرگ‌ها در شمار حوادث 
عجی ب و استثنایی به شمار می روند و 
عمومیت ندارد. پس بی خیال! 
ادامه دارد 
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نسل جدید موشک‌ها 

آیاچیزی باقی مانده است که پر ینترهای سه بعدی نساخته باشند؟ از اندام‌های 
مصنوعی بدن گرفته تاماشین‌ها, پرینترهای سه بعدی توانسته‌اند هر چیزی که به 
ذهنتان بر سد را بساززند.امااکنون یک تیم آماتور در حال انجام پروژه کاملا جدیدی 
است.یعنی پر تاب اولین موشک ساخته شده توسط تکنولوژی پر ینت سه بعد ی. البته 
8 راخت قطعات موشک از کمی قبل توسط ناسا آغاز شده‌است 
ات که ک موشک کامل به این روش تولید شده است. استفاده از 
فناوری پرینت سه بعدی بر ای دانش موشکی بسیار مناسب است.یکی ازاعضای 
این تیم به نام «لسترهاینز» در این باره می گوید:«شما می‌توانید با کمک این فناوری 
شکل‌هایی راتولید کنید که تولید آن به روش‌های دیگر عملی نیست».اوسرپرست 
تیم پروژه‌های خاص در یک نشریه تکنولوژی است که خوانند گان می توانند نظرات 
خود در مورداین پر وژه موشکی رادر آن‌ارائه کنند..ساختن موشک کار ساده‌ای 


نبود ویک تیم ۰ نفره که شامل دارند گان مدرک د کتری در مهندسی هوانوردی 


ارتفاع ۲۰ کیلومتری ازس طح زمین بالامی‌برد وسپس در آنجاموشک با سر ۴ 
برابر ِ ۰ کیلومتر در ساعت به سوی فضا پر تاب می‌شود. 


دستگاه‌بازی نجات بخش 

هميشه هم نباید دستگاه‌های بازی رابر ای اینکه وقتتان راتلف کر ده‌اند سرزنش کنید. بعضی‌هایشان به کمک مردم می آیند! 
مردی در شهربرلین که در حال بازی بایک دستگاه بازی بود. همان دستگاه ناجی اش شد. به گفته پلیس دو تن از ماموران این 
اداره‌در حال گشت زنی معمول روزانه خود بودند که متوجه مر دی شدند که پشست دستگاه شر ط بندی ایستاده است. آن مرد 
که کمی قبل‌تر به جرم عدم همکاری و مقاومت در برابر پلیس باید دستگیر می‌شد اما از این کار قصر در رفته بود تحت تعقیب 
محسوب می شد و مامورین نیز فورااوراشناختند و برای بازداشت کردن او اقدام کر دند. این بار این مرد ۲۷ساله راهی بر ای فر ار 
نداشت و تسلیم پلیس شد. مامورین به او گفتند که به جرم مقاومت در برابر تحقیقات پلیس و عدم همکاری باید جر یمه‌ای بر ابر 
۰ دلار پرداخت کند ویااینکه بمدت ۱ روز زندانی شود. مرد که چنین پولی نداشت و از سوی دیگر به زندان هم نمی خواست 
برود. آخرین شانس خود راهم امتحان کرد و سکه‌ای که در دست داشت رادرون‌دستگاه‌بازی انداخت ودسته آن‌راحر کت 
داد. شانس با این مرد آلمانی یار بود و در کمال ناباوری جایزه‌اصلی دستگاه را به او هدیه کرد که برابر ۰ دلار بودا مردی که 
در آستانه بازداشت شدن قرار داشت همان لحظه از مهلکه خلاص شد و جریمه خود را همان جا پر داخت کرد نقدا! 


خانه‌ای بر فراز اثیانوس 

تابحال فکر کرده‌اید که ازلبه یک صخره بلند در کناراقیانوس به پایین بپرید 
وداخل یک تخت خواب بیفتید؟ گر جوابتان منفی است بهتر است نگاهی به خانه 
صخره‌ای جدیدی بیاندازید که تجر به‌ای زیبا و شاید ترسناک از مناظر اقیانوس به 
شما دهد. صاحبان این خانه که هنوز در حال ساخت است.باشر کت موداسکیپ در 
استرالیا قرار داد بسته‌اند تا رویای خود برای خانه رویایی شان را تحقق بخشند. این 
خانه به گونه‌ای ساخته می شود که از لبه یک صخره بزر گ و بلند در کناره اقیانوس 
آویزان وبه دیواره صخره چسبیده است. تصور کنید که صبح از خواب بر خیز ید 
و بدون اینکه نیازی باشد اتاق خواب راحت و گرم و نرم خود را تر ک کنید.نمایی 
۰ درجه از اقیانوس زیبا را مشاهده کنید. این خانه صخره‌ای معنای تازه‌ای به 


3 


لمات کی سا رو ۳۹۳۱ 


زند گی با خطر می‌بخشدااین منظره با وجود زیبایی خود.بسیار ترسناک است: 
بخصوص که از ارتفاعبالایی شاهد آن‌باشید. پنجره‌های:(( ۳ ۲۲۲ ۳ ۳ 
تاسقف سالن را گر فته‌اند نیز تنهامانع بین شماوارتفاع هستدد ال ۱ 
طبقه است که روی آن.یعنی در سطح زمین محل پار کینگ خودرو در نظر گر فته 
شده‌است.راه‌پله‌ای مارپیچ و مخفی به طبقات پایینی راه‌می‌یابد و وقتی وارد خانه 
می شوید مشاهده‌می کنید که‌اکثر دیواره‌هاشیشه‌ای‌هستند ۱۲ ۳۲ 
در نظر گرفته شده است که هر چه در طبقات پایین تر برویم. فضاها خصوصی تر 
می‌شود. در بالاترین طبقه | شپرخانه» پایین آن اتاق نشیمین, در طبقه پایین‌تر اتاق 
خواب‌هاء و در پایین ترین طبقه نیز یک بالکن اختصاصی قرار گرفته است. این خانه 
دارای فضای کافی برای یک آ شپرخانه کامل.اتاق غذاخوری, سه اتاق خواب.دو 
حمام. و یک سونا در بالکن اختصاصی می‌باشد. 


1 ۳ 
۱ 


دنبای کاغذی 

ان اعتمادتکنیداینها یک صندلی قدیمی,یک لباس,یا یک 
مبلمان چوبی نیستند بلکه‌همگی مجسمه‌های کاغذی خارق العاده‌ای هستند که 
توسط «وپنسنت تامزیک» ساخته شده اند. او تمامی این مجسمه‌ها را فقط با کاغذ 
ورنگ آمیزی آنها ساخته است. اما دقت و ظرافت کار او به حدی است که تاوقتی 
۲ اور از ر دیک لمس نکنید باورتمی کنید که کاغذی باش_نداوینستت 
که از دوران کود کی در کنار پدرش به کار مشغول بوده» مهارت زیادی رادر کاگاه 
کسب کرده‌است.اماهمواره‌سعی داشته‌هنرش و کارهایش ار تباطی بازند گی 
روزمره‌داشته وپیوندی بین آنها ایجاد کند.اوتمام کارهای ساخت این مجسمه‌های 
باورنکردنی را به تنهایی انجام داده است. خلاقیت او باعث شده که زمان زیادی را 
برای طراحی نگذارد و بیشتر به روش‌های ساخت و مواد و اندازه گیری‌های لازم 
بپردازد. اما به این معنی نیست که ساخت این مجسمه‌ها بسیار راحت و سریع بوده 
است.تمامی آنهابادقتی فر اوان شکل داده‌شده‌اند.رنگ آمیزی‌نیز تمامادستی است 
و اوحتی یک سانتی متر از کاغذهایی که استفاده کر ده است راهم توسط دستگاه‌های 
دیجیتال رنگ آمیزی نکر ده‌است. به گفته او, بعنوان مثال ساختن این شلوار ک جين 
کاغذی که جیب هایش هم قابل استفاده است بیش از ۰ ۱۰ساعت برای‌اوزمان 
برده‌است. پیش از این وینسنت ساختن حیوانات کاغذی راهم امتحان کر ده‌بود 


وحاصل آن.مجموعهای فوق‌العاده‌و 
دیدنی بود اما اکنون بیشتر روی ساخت 
وسایل مور د استفاده روز مره مانند کیف 
پول و وسایل داخل خانه مشغول است 
و هم واره‌محصولات نمایشگاه خود را 
تغییر می‌دهد. تعدادی از شاهکار های او 
رادر تصاویر می‌بینید. 


هر ساله در مناطق مختلفی از کشور سوئد. حضور گوزن‌هایی دیده می‌شود که 
رفتارهای عجیب و غریب و خنده داری از خود نشان می‌دهند. آنچه بر سر این 
گوزن‌ها آمده‌این است که سیب‌های رسیده‌ای که از در ختان بر زمین می‌افتند و 


همانجامی‌مانند و فاسد می‌شوند. در میان غذاهای روزانه این گوزن‌هاهستند و 
ظاهر اخوردن‌اين سیب‌هاحالتی ناهشیار ومست مانند به انا ۳۳۲۱۰ 
که شهر وندان سوئد گاه‌با گوزن‌هایی روبرو می شوند که در محیط بازی کود کان 
سوار تاب شده‌اند. و یا میان شاخه‌های د رختان گیر افتاده‌اند و[ ۰ ۰ ۳۳ 
نترس شده‌وهر قدر مردم سر وصدامی کنند تا آنها رااز خود دور کنند.هیچ توجهی 


نشان نمی د هند. بدنبال طولانی شدن داستان این گوزن‌های ناهشیار. 
پروفسور «پیتر کلندر» که‌از کارشناسان حیوانات وحشی در دانشگاه 
علوم کش اورزی سوئد است,به خب رگزاری ۰/۵ ۳۳ 
گوزن‌ها که معمولابین ۲۲۰ تا ۶۰۰ کیلو گرم وزن دارند بزر گتر از 
ان هستند که بر اثر خوردن تعدادی سیب فاسد شده‌به این وضعیت 
دچارشوند. کلندرافزود که اوو هیچ یک از همکارانش تا کنون 
مدر کی واقعی از وجود مقادیر زیاد الکل در خون یک گوزن ندیده‌اند. 
واین فرضیه راارائه کر ده‌است که احتمال این رفتار «مست» مانند 
گوزن‌هاء در واقع رفتاری تهاجمی از سوی گوزن‌ها در زمانی است که 
می‌خواهند از منبع میوه‌های غذایی خود حفاظت کنند. 


قویترین کشیش جهان 
کشیش د کتر «کوین فست» بعد از اینکه به عنوان قوی‌ترین کشیش دنیالقب گرفت. 
رسمایکی از هدایای خدابه ورزش وزنه‌بر داری شناخته می‌شودااین کشیش ۱ ۵ساله که 
علاقه خاصی به کارهای ورزشکار و وزنه بردار قرن نوزدهم میلادی «لوییس سایر» دارد. با 
الهام گر فتن از کارهای او تا کنون حر کات و نمایش‌های حیرت انگیزی از بلند کردن وزنه‌های 


بسیار سنگین را اجرا کر ده است. او صاحب چندین ر کورد گینس است. از جمله سنگین‌ترین 


هواییمایی که توسط انسان کشیده شده‌است که‌هواپیمایی به وزن ۱۸۹ تن بود. همچنین او 
صاحب ر کور د سنگین‌ترین کامیونی است که با یک دست کشیده شده است. ر کور د دیگر او 
مربوط به سنگین‌ترین وسیله‌ای است که بیش از ۲۰متر کشیده شده است و آخرین ر کورد او 
نیز مر بوط به طولانی‌تر ین زمان نگه داشتن وزنه‌ای ۵۰۰ کیلو گر می بر روی شانه‌ها می‌باشد. 


از دیگر کارهای جالب او می توان به کشیدن یک ماشین آتش نشانی به طولی بیش از ۳۰ . 


> خانه ۰ ۴هزار کیلوگرمی‌تابایین جاده‌وبلند کردن ۲ ۲نفر تنهابه 
۹ تاره کرد اواز کشیش‌هاي کلیسای سنت اول بوده و در ایامی که مشفول 
اجرای مر اسمی مانند عروسی و یاسخترآنی نیست. بصورت حر فه‌ای در رقابت‌های‌هایلند 
۰ ای ای شر کت می کند. 
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انسان در چب ی است که از گفتن ان نائه ان است 


د کنر شر ,دوت 


/صدای‌سبزبسیج 


س سس ۳ 


شکست دشمن بعثی در جبهه‌های هورالهویزه 
وجزایر مجنون در "عملیات خیبر باعث شد. ارتش 
عراقاقدام به سازماندهی نیروهای خود در این منطقه 
کند.بنابراین فر ماندهی شرق دجله را تشکیل داد و 
موانع بیشمار پدافندی در سراسر منطقه ایجاد کرد. 
اما باوجود تمام این موانع رزمند گان پر توان 
ایران در ساعت یازده شب نوزدهم اسفند ماه سال 
۳ عملی ات بدر "راباهدف عب ور ازهورو تصرف 
جاده‌العماره-بصره آغاز کر دند. دلاوران سپاه‌اسلام 
بااستفادهازتاریکی شب واصل غافلگیری ناگهان 
همچو صاعقه بر مواضع دشمن فرود آمدند ودرهمان 
ساعات اولیه عملیات تمام خطوط دشمن رادر هم 
کوبیدند. جان بر کفان لشکر ۱ ۴ثارا۰..به فرماندهی 
حاج قاسم سلیمانی منطقه‌ای را که به آنها سپرده شده 
بود.از وجود دشمن پا کسازی کر دند ودر اهداف از 
پیش تعیین شده مستقر شد ند. با شروع روشنایی صبح 
بود که دشمن کم کم توانست نیر وهای غافلگیر شده 
رد رو شامان دهد و پاتک‌هایش را آغاز کند, 
بنابراین چند تیپ زرهی و مکانیزه و همچنین لشکر 
مخصوص گارد ریاست جمهوری را به منطقه اعزام 
کرد و ا اها تویخانهارتش عراق محل اس تقرار 
نیروهای خودی رابه شدت زیر آتش گرفتند و... 
گلوله‌ای که ار مغانش شش سال اسارت بود 
بعد از شهادت علی بینا فر مانده گردان و همچنین 
شهادت بی سیم چی تیپ ۰۲ حسن عسگری ' پیک 
گردان ۴۱۴ به عنوان بی‌سیم چی در خدمت برادر 
میرحسینی فرمانده تیپ قرار گرفت. این در حالی 
بود که نبردبی‌امان تا بعداز ظهر ادامه داشت ولحظه 
به لحظه بر شدت عملیات عراقیهاافزوده‌می‌شد.با 
فشار دشمن و پرا کند گی‌های به وجود امده‌در میان 
نیروهای خودی. وضعیت منطقه بسیار نامساعد شده 
بود.برای فرماندهی لشکر جای هیچ شکی نمانده‌بود 
که برای حفظ خط پدافندی, باید هر چه سر یعتر نير وها 
هعقب با زگردند. حاج قاسم سلیمانیبایی سیم از 
حسن عسگری خواست که به فرمانده تیپ 
اطلاع دهد تانیروهایش رابه عقب 
هدایت کند. آنهادراولین فرصت 
مجروحان رابه پشت جبهه نبرد 
منتقل کردند. برادر میرحسینی 
به همراه عسگری آخرین کسانی 
2 بودند که در جنگ تن‌به تن وبا 
شلیک گلوله به سمت دشمن 


اد اا ار اواز ی ۳۳ 


عزاداری مرم در ماب رن 


و a msn‏ 1"5 فا از:مسلم آژ 


بی وقفه ناگهان پای چپ حسن عسگری راهدف گلوله 
قرار داد و عسگری دیگر قادر به راه رفتن نبود. تلاش و 
اصرارهای میر حسینی بر ای بردن او به عقب جبهه نیز 
بی‌ثمر ماند. با توجه به وضعیت | تش دشمن ونزدیک 
شدن عراقیها؛ عسگری از میرحسینی درخواست کرد 
که با پوشش آتش او سریعا منطقه راترک کند.با 
تاریک شدن‌هوانیر وهای عراقی از پیشر وی خودداری 
کردند. حسن عسگری کشان کشان خود رابه محلی 
رساند که قبل از عملیات. نیر وهای دشمن در حال 
سنگر سازی بودند. خونریزی و درد رمقی برای او باقی 
بگذاشته بود به اجار جل کون ال رارای درامان 
ماندن از سر ماروی‌خودانداخت.مدتی گذشت که 
بر اثر شدت خونریزی وضعف دیگر چیزی نفهمید و 
بیهوش شد. هوا کم کم روشن شده بود. بالگد سربازان 
عراقی‌عسگری ا 
نبرددیروزبود که‌درمیان‌جنازههای‌شهداو کشته‌های 
غراقی باقی مانده از عملات ۱ ۳۱۰ 


تاوان دراز کردن پای شکسقه. سیلی بود 
عراقی‌هاهمچنان که باپوتین به اولگد می‌زدند. 
جملاتی بر زبان می آوردند که برای او مفهومی‌نداشت 
بنابراین حسن عسگری گونیها رااز روی خود کنار زد 
و پای شکسته و خونین‌اش نمایان شد و آنها از زدن او 
دست کشیدند.با توجه به وضعیت او عراقیها دست 
وپای‌عسگری راگرفتند وداخل تویوتاوانت قرار 
دادند. عقب وانت مملو از بی سیم و غنیمت‌های جمع 
اوری‌شده‌بود. زمانی که او درپشت وانت قرار داده 
شد. سربازان شروع به جستجوی محتویات درون 
جیبش کردند. اسکناس‌های درشت رابرداشتند. 
یکی از آنهابه سرعت ساعت عسگری رااز دستش 
از خالی کردن جیبهای او ماشین تویوتا 
به سمت شهر بصر ه‌حر کت کرد. او رابه خانه‌ای در 
بصره که محل استقرار موقت سازمان امنیت عراق 
(استخبارات) بود.بردند. سپس ورا کشان کشان 
کنار دیوار حياط خانه نشاندند. درد بود که دوباره به 
سراغ عسگری آمد. ناله‌هایش سبب شد یک سرباز 
عراقی‌بادی دن وضعیت اودلش به رحم بیاید. جعبه 
بت وباتکه‌هایی 
از چوب آن آتل درست کرد و پای عسگری رابست 
و سپس اورابه درون اتاقی منتقل کرد. دوسه‌ساعت 
در آنجابود تا این که یک افسر بعثی برای بازجویی به 
سراغش آمد.سوالاتی در باره‌تعداد نیروهااویگان‌های 
عمل کننده پرسید. عسگری هم که از خونریزی و درد 
رقمی بر تن نداشت. جوابهای سر در گمی می‌داد. با 
اشاره‌وجمله‌ای که آن افسر گفت؛سربازی که‌در 


ب 
الاعات کی ارہ ۳۳۱ 


پشت سر حسن عسگری ایستاده بود ناگهان سیلی 
محکمی به صور تش زد. از شدت ضربه پر ده گوش او 
پاره شد و خون از بینی عسگری به بیرون پاشید. افسر 
عراقی که فار سی رابا لهجه‌ای غلیظ صحبت می کرد 
بود که پایت راجمع کنی. "او راباصورتی خونی وپای 
مجروح به حال خود رها کردند و بعد از گذشت چند 
ساعت. او به اردوگاه رمادیه منتقل شد. بعدازظهر در 
حالی که‌اوراتنها در گوشه‌ای از ارد و گاه نشانده بودند. 
چند اسیر دیگر که یکی دونفر از آنها مجروح بودند 
رابه اردو گاه آوردند.سپس آمبولانسی مجروحین را 
به یک بیمارستان نظامی انتقال داد و در بیمارستان 
عسگری راروی تختی قرار داده و بدون گرفتن عکس 
رادیولوژی وبدون‌داروی بیهوشی بعد از شستشوی 
سطحی زخم. پای او را تا بالای ران گچ گرفتند. 

سه ماه بود که به ناجار حسن عسگری لی لی کنان 
ودست به‌دیوار با پای گچ گر فته در اردوگاه‌رفت و 
آمدمی کرد تااين که‌بالاخره‌بعد از پیگیری نماینده 
دادند. حسن عسگری با مراقبت‌های شدیدی که خود 
از زخم پایش می کرد و همچنین بالط ف وعنایت 
خداوند. کم کم بهبود یافت وبعد از گذشت ٩ماه‏ گچ 
بای را 


عزاداری محرم. در اردوگاه رمادیه 

پرند گان عاشق که با پر وبالی بسته در قفس دشمن 
محبوس بودند. برای آن که بتوانند سختی‌های دوران 
اسارت راتحمل کنن د برنامه‌هایی برای خود ف راهم 
کر ده بودند. بعضی از اسراهم سنگ‌هایی که از سطح 
زمین اردو گاه جمع آوری می کر دند رابه وسیله یک 
میخ‌ویاتکه سیمی به اشکال مختلف از جمله به شکل 
گل» انگشتر و جاکلی دی تراش می‌دادن د. همواره 
تلاش می کردند. مراسم عزادای محرم را به هر شکل 
همکن ب رگزار کنند. اما همیشه قبل از شروع این ماه 
سختگیری‌ها از سوی نگهبانان بیشتر می‌شد و وقتی 
مقاوف بت بخه‌ها رامی‌دیدند به آنه ااجازه‌می‌دادند 
به‌صورت آرام ونشسته در آسایشگاه‌به طوری که 
صدای نوحه خوانی و سینه زنی به گوش فرمانده 
اردو گاه نر سد.مراسم عزاداری بر گزار کنند.بعد از 
اتمام جنگ بود که حسن عسگری بادردهای کهنه 
نها ز آن دوران وبا کو له باری‌ازخاطرات 
اسارت در کنار همه سختی‌هاوعذابهایش ونیز 
لحظات شیرین زند گی‌بادیگر آزاد گان در تاریخ 
ششم شهریورسال ۶۹آزاد شد وبه آغوش میهن و 
خانواده خود با زگشت. 

۰ 


ر 6 هفته حادثه کرد.بلافاصله‌به سرد خانهمخصوص ا درسردخانه. سر کیسه سیاه‌مخصوص 

یت ڪڪ مرد ەھ مضه لش ذتاب احضوز راباز کرد ودر کمال تعجب دیدند 
ي جو ا : 

کریم ملکی فرزندانش مراسم تدفین مهیا اوباچشمان باز به آنها نگاه‌می کند 

شود ولی پس از گذشت ۱۱ و می‌گوید. مرا بیرون بیاورید. من 

مرده ۱ساله زنده شد ساعت کار کنان سردخانه که ۲ زنده‌ام. مسئولان سردخانه فورا 

برای آماده کردن جسد و تحویل / جری ان رابه خانواده زن خبر دادند 

می دانیم باور نمی کنید اماپیرزن ٩۱‏ سالهای آن به خانواده‌اش آمده‌بودند و آنها پس از انجام معاینات پزشکی 
در لهستان در سردخانه بیماستان زنده شد. ۲ ۱ ۱ 


این‌پیرزن ۱ ٩ساله‏ که الیزابت کوپ نام 
دارد. پس از اینکه پزشکی قانونی م رگ وی را تأیید 


متوجه شدند کیسه سیاهی که جسد 
پیرزن در آن قرار داشت. در حال تکان 
خوردن است. بدین تر تیب تیم پزشکی پس از حضور 


< مادر رابه خانه بردن دا | کنون وی در 


کمال‌صحت و سلامت به سر می‌برد وبه 
زندگی روزمره‌اش ادامه می‌دهد. 


کسانی که کلاه بیمه را بر می‌داشتند 

اعضای باندی در خراسان که باصحنه‌سازی تصادف وایر اد صدمه‌عمدی 
اقدام به در یافت خسارت‌های کلان از شر کت‌های بیمه‌می کرد ند توسط 
پلیس دستگیر شد. 

اوایل و ماو کے کارا گاهان کان در باق ی کرو ارارک ایو 
در صحنه سازی تصادفات ساختگی و گر فتن خسارت‌های کلان از شر کت‌های 
بیمه کلاهبر داری می کنند. پلیس همچنین در بررسی‌های یک تصادف خونین که 
در محور فردوس -بجستان بین یک موتورسیکلت با سه سرنشین و یک اتومبیل 


آردی‌بایک سرنشین رخ داد. رابطه خویشاوندی سر نشینان این دو خودر وبا 
یکدیگر و شگرد آنان درخصوص مصدومیت از ناحیه صورت و نواحی که ديه 
بیشتری به آن تعلق می‌گیرد را مورد توجه ویژه قرار داد. بنابراین کار آ گاهان با 
انجام یک سری تحقیقات پلیسی و جمع آوری دلایل کافی و با دستور قضایی این 
شیادان را بازداشت کر دند. 

درپایان پلیس با بر رسی‌هااز یکی از شر کت‌های بیمه دریافت که سر نشینان 
این موتور سوار تا کنون ۲۲۰ میلیون ریال تحت عنوان ديه دریافت کرده‌اند و 
قفاب ازال اند ادامه دار 


قبل از خرید خودرو بخوانید 

زن جوانی که در یکی از نمایند گی‌های 
شر کت خود روسازدر کر مانشاه ۷میلیار د ریال 
کلاهبرداری کرده بود به دام افتاد. 

درپی مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به 
پلیس مبنی بر اینکه برای سفارش خودرو پول‌هایی 
رابه صورت پیش پر داخت به یکی از نمایند گی‌های 
خودروس از داده‌اند. اما خودرویی تحویل آنان نشده 


است.موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گر فت‌ودر تحقیقات اولیه‌مشخص 
کیک از کارمندان باس وه کاملا 
جر ق ای د ار 
خود رابه مشتریان داده و تمامی پولها 
رابه حساب خودش واریز کرده‌وبه این 
روش از انان کلاهبرداری کرده است 
این‌زن‌شیاد که بعد از کلاهبرداری 
خودش رامخفی کر ده بودبا تلاش 


مأموران وباانجام تحقیقات گسترده‌این 
زن با تحصیلات دانشگاهی شناسایی و در 
عملیاتی حساب شده در یکی از محله‌های 
کرمانشاه دستگیر شد. وی در باز جویی‌ها 
به جرم خود اعتراف و اقرار کرد که تمامی 
راا ان اه کر ایا 
پرونده‌برای بررسی جرم‌های احتمالی دیگر 
همچنان در حال پیگیری است و تاکنون ۴۰ 
نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند. 


نجات معجزه آسای جان کودک ٩ساله‏ از مرک 


عصمت بهنام فر -خبر نگار اطلاعات هفتگی در قزوین: کود ک ٩ساله‌ای‏ که 
دراثر سقوط از وسایل بازی‌در پار ک وفرورفتن میلگرد در ناحیه پشت سر به 
طول ۵سانتی متر.با حال بسیار وخیم به اورژانس مر کز آموزشی و درمانی شهید 
رجایی قزوین انتقال یافته بود. باانجام عمل جراحی ازمر گ حتمی نجات یافت. 

به گفته د کتر علیرضا شیخی جراح و متخصص مغز و اعصاب مر کز آموزشی 


ودرمانی شهید رجایی قزوین, در صور تی که افر اد حاضر در صحنه نسبت به خارج 
کر دن جسم از سر بیمار اقدام نمی کر دند.اين کود ک خطر و عوارض بسیار کمتری 
رامتحمل می‌شد. وی یاد آور شد در صورت بر خور د افراد بااین قبیل حوادث.لازم 
است اشخاص نجات دهنده‌بدون حر کت دادن بیمار میله یاجسم خارجی فرو 
رفته در سر رابه هیچ عنوان از سر خار ج ‌ننمایند وسریعا به مراکز امدادر سان از 
جمله آتش نشانی و فوریت‌های پزشکی اطلاع دهند. 


آرش راشناسایی کنید 


مرد کلاهبرداری که‌باآگهی‌های وسوسه آمیز 
مهندسین ایرانی را باوعده کار در پروژه‌های نفتی 
قطر فریب می‌داد و پول میلیونی به جیب می زد 
تحت تعقیب قرار گرفت. 

چن دی پیش یک مهن دس فریب خورده به 
اداره ۴ ۱ پلی س آگاهی تهران مراجعه کرد و گفت: 
یک‌ناشناس‌باشماره‌تلفن 
همراه مربوط به شهر لندن 
"| در یکی از روزنامه‌ها آگهی 
داده‌ب ود که برای پر وژه‌ای 

ِ 2 A a2 
نفتی-بالایشگاه در کشور‎ 5 mh 

سه 0 

ی 


۴ 


قطر نی از به دومهندس عمران دارندو آدرس‌های 
پست الکترونیکی رانیز در آ گهی بر ای‌ارسال رزومه 
کاری مهندسان منتخب درج کرده‌بودند.وی افزود: 
این مرد بامن که‌با دیدن آگهی اقدام به ارسال رزومه 
کاری خود کرده بودم تماس گرفت و گفت.من‌برای 
فعالیت در این پروژه گزینش شده‌ام. من نیز فور ا راهی 
استانبول شدم و پس از ملاقات با وی در یک مرحله 
۰ دلار بابست خرید بلیت هواپیما ودر مرحله دوم 
نیز ۰ دلار دیگررابابت حواله‌ارزی و ۵هزار دلار 
هم جهت سفارت قطر پر داخت کردم. یک هفته بعد 
قرار بود برای دریافت ویزابه آنکارا برویم واین مرد 
از من خواست در فرود گاه منتظرش بمانم. اما هر چه 


۳ مج 
۵ اور ٩۳‏ اطاعات اش 


نداد وپس از چند روز بلاتکلیفی به ایران بر گشتم. با 
توجه به ادعاهای این مهندس, کار آ گاهان بابررسی 
مشخصات مرد شیاددریافتند این مرد آرش نام دارد 
و و ار ارت دور رر 
زند گی می کند واز راه دور بااین شگرد به کلاهبرداری 
زنجیره‌ای دست می‌زند. بنابه این گزارش,با توجه به 
مشکلات زیادی که بر ای عده‌ای از مهندسین فریب 
خورده‌در سفرشان به خارج از کشور رخ دادهاست 
وبرای‌پیشگیری از وقوع کلاهبر داری‌های مشابه. 
بازپ رس پرونده خواستار انتشار عکس آرش ۴۲ 
ساله شد تا کسانی که اطلاعاتی از سر نوشت وی در 
ای ران‌ویاخارج از کشور دارند. باشماره تلفن‌های 
۴ ۵ ۵۱۰۵۵۴۱۵ تماس بگیرند. 


درز ر الی 


سلسله ی فزنوبان. سلطان محمود فزنوی و چند داستان 


در شماره‌ی پیش کمی از معتزله واشاعره و شیعه گفتم.در بخش 
شیعه. اسماعیلیه و فاطمی‌های مصر را معرفی کردم و نگفتم که حسن صباح. 
دانشمندایرانی چگونه توانست در فاطمیون مصر انشعابی عجیب ایجاد کند. 
این رابعد آخواهم گفت که بسی زیباست. از حمله به‌هند گفتم که آرزوی 
سلطان محمود غزنوی بود. در جنگش با جیپال هندی او راچنان تحقیرش 


شکوفایی دوباره‌ی اقتصاد ایران 

هنگامی که محم ود از فتح سومنات به ایران 
برمی گشت. گر وهی به انبار لشکرش دستبر د زدند. 
او که هیچ خطایی را بی کیفر نمی گذاشت. پس از 
سامان دادن غنيمت‌ها سپاهی تازه اراست و به 
هند باز گشت و کسانی را که به سیاهش دستبرد 
زده بودند. پیدا کرد و خون آنها راریخت و به ایران 
ب رگشت سپس فتح‌نامه‌ای نوشت و همراه اند کی از 
غنيمت‌ها به بغداد فر ستاد. خلیفه‌ی عباسی در سندی 
رسمی محمود راستود و لقب‌های تازه‌ای برای او و 
خانواده‌اش فرستاد. حالا دیگر سلطان محمود غز نوی 
در عالم اسلام شهرتی داشت واهل تستن او راپهلوانی 
آسمانی می‌دانستند اما واقعیت این است که نیت 
محمود از حمله به هند به چنگ آوردن غنیمت‌های 
گرانبهای معابد هند بود و برای رسیدن به این هدف. 
جنگ با کافران را بهانه کرد. 

محمود غزنوی با شمش‌های طلا و نقره‌ی بسیاری 
که از معبدهای هند غنیمت گرفت. سکه‌های زیادی 
با عیار سره(ناب) ضرب کرد و اقتصاد کشور رابسی 
رونق داد. این سکه‌ها در سراسر دنیای اقتصادی آن 
روز گار رواج یافت وتأثیر بدی بر سکه‌های هندی 
ویونانی گذاشت و آنها رااز سکه انداخت. تجارت 
در سراسر مشرق عالم اسلام رونقی فراوان یافت و 
محمود از در امد سرشاری که داشت. ساختمان‌های 
باشکوهی ساخت. مسجد و مدرسه‌ی "عروس الفلک " 
غزنه از این دست است. هزینه‌ی مجموعه‌ی وسیعی 
از کاخ‌ها نیز که در لشکری بازار شهر ست ساخته 
شدند. از غنیمت‌های هند تأمین شد. برده‌هایی که 
از هند آورده شدند. آندوخته‌ی اقتصادی مهمی 
بودند. "عتبی "می گوید "در سال ۴۰۹ قمری که 
محمود به هند لشکر کش ی ۵۳ هزار اسیر به غزنه 
آوردند "و تامدت‌ها تاجران بر ده از همه جا به غزنه 
می آمدند. محمود برخی از این برد گان را به لشکر 
خود راه داد. اين گروه که به رزمندگان راجپوت 
مشهور بودند. در جنگ ها کارایی‌های خوبی نشان 
دادند. آنها نخست به‌عنوان فیلبان وارد ارتش شدند 
و به‌زودی نشان دادند که در شمشیر و کمان نیز 
مهارتی دارند. محمود فیل‌های جنگی زیادی داشت 
که به آنهامی‌گفتند "چارپای شاهی .او هر وقت با 


یکی از شاهزاد گان هندی قرارداد صلح می‌بست در 
قراردادش تعدادی فیل جنگی نیز می‌خواست. در 
تحقیقاتی که دانشگاه کمبر یج درباره‌ی تاریخ غزنوی 
کرده چنین آمده: "به نظر م ی آید ملاحظات مالی 
بیشترین آهمیت را در نظر سلطان محمود داشت 
ومایل به نشر اسلام در هند به زور شمشیر بوده 
سخت دشوار است هد ف عمده‌ی محمود از لشکر 
کشی‌هایش به هند خراجگزار کردن شاهزاد گان هند 
و دوشیدن آنها بود..." محمود مدعی بود معابد هند 
راویران می کند زیر محل بت‌پرستی و شر ک است 
امااین کارش تأثیری در مذهب هندوان نداشت زیرا 
در شرایط صلحی که برای شاهزاد گان هندی تعیین 
حتی برای آن دسته از اسیران هندی که وارد ارتش 
غزنویان می‌شدند. واجب نبود مسلمان شوند. محمود 
ترجیح می‌داد هندوستان راخود هندوان اداره کنند 
و به او خراج بدهند. او مایل نبود این کشور پهناور را 
ضمیمه‌ی دولت غزنویان کند زیر امی‌دانست اداره‌ی 
بنابراین تا پایان پادشاهی او برای ایجاد دولتی غزنوی 
ایران اقداماتی کرد. 


داستان محمود و فردوسی 

هنگامی که اقتصاد شکوفا شود. هنر و ادبیات 
و صنعت نیز شکفته خواهد شد. محمود با کشور 
گشایی‌هايش ایران را به قلمرویی ثروتمند تبدیل 
کرد. صنعتگران و هنرمندان و شاعران به دربارش 
روی آوردند و مدرسه‌های گوناگونی تأسیس شد. 
شاعران بز ر گی چون عنصری, منوچهری. فرخی 
و عسجدی چن ان جاهو شکوهی یافتند که برای 
مق خسری وسانل تفراش را ات طلاساخت و 
دیگدان( کابینت)هایش نقره بودند: 

"شنیدم که از نقره زد دیگدان 

ز زر ساخت آلات خوان عنصری" 

در روزگار محم ود بود که حکیم بز رگواری به 


هه 
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کرد که جیبال خودش را کشت وننگ راباخونش شست. محمود در هندافزون 
بر غارت کردن معابد. هر یک از فاطمیون را که می‌دید. می کشت. خلیفه‌ی 
فاطمی مصر سفیری برای محمود فر ستاد تامذا کره کنند. محمود گفت همه‌ی 
فاطمی‌هاقر مطی‌هستند واورا کشت. پس از فتح سومنات,برای گوشمالی 
کسانی رفت که به انبار لشکرش دستبرد زده بودند. 


نام ابوالقاسم فردوسی که در توس می‌زیست. از امیر 
توس که "عمید" نام داشت. ستم دید و برای شکایت 
به دربار سلطان محمود رفت. ادامه‌ی داستان را از 
تذکره‌ی دولتشاه نقل می کنم. راست و دروغش با 
دولتشاه است: "فردوسی نزدیک شهر. کنار جویباری 
و بوستانی به نماز ایستاد. سه شاعر بز رگ دربار یعنی 
عنصری و فرخی و عسجدی کمی آن‌سوتر به بزم 
نشسته بودند. او را دیدند و با هم گفتند "این مردی 
روستایی است. بانگش زنیم و کمی بخندیم". چون 
نماز فردوسی تمام شد. او را صدا کردند و پرسیدند 
کیستی واز کجایی و به چه کار آمده‌ای؟ فردوسی 
مشکل خود را گفت. پرسیدند: از شعر چیزی 
می‌دانی؟ گفت: می‌دانم. و قرار شد چون چهار نفرند. 
یک رباعی بسازند که هر مصرعش رایکی از آنها 
گفته باشد. مسابقه‌ی آنهافی‌البدیهه بود یعنی اجاژه 
نداشتند برای سرودن مصرع خودشان فکر کنند. 
مصرع اول را که آسان‌ترین مصرع است. عنصری 
سرود: 

"چون طلعت تو ماه نباشد روشن " 

فرخی گفت: 

"چون قامت تو سرو نخیزد ز چمن" 

عسجدی گفت: 

"مژگانت همی گذر کند از جوشن" 

و سخت‌ترین مصرع را گردن فردوسی انداختند 

"مانند سنان گیو در جنگ پشن "! 

آن سه از شنیدن این مصرع حیران شدند و 
پرسیدند: "پشن و گیو کیستند؟" فردوسی توضیح 
داد که‌اینان از پهلوانان پیشدادی هستند. پشن پدر 
افر اسیاب تورانی است.هنگامی که کیخسر و.شاهنشاه 
ایران به دام تورانیان افتاد. گروهی از پهلوانان که یکی 
از آنان گیو نام داشت, به توران رفتند و نجاتش دادند. 
گیو, داماد رستم و پدر بیژن است". عنصری گفت: 
"انگار تاریخ پیشین ایران راخوب می‌دانی. تورابه 
دربار می‌برم تا سلطان محمود را ببینی و داد خود را 
از حاکم توس بستانی. و از تو می‌خواهم بپذیری که 
تاریخ پیشین ما رابه نظم بکشی " فردوسی گفت: 
"چندی است که سرودن شاهنامه را آغاز کرده‌ام". 

باری... فردوسی به دربار محم ود راه‌یافت و 


عنصری آن رباعی را برای محمود خواند و گفت: این 
مرد. حکیمی بزر گوار است که سر ودن شاهنامه رانیز 
آغاز کرده . سپس از فردوسی خواست بیتی در مدح 
سلطان بسازد. فردوسی گفت: 

"چو کودک لب از شیر مادر بشست 

به گهواره. محمود گوید نخست!" 

سلطان محم ود از اين بیت خشنود شد و به 
فر دوسی وعده داد پس از تمام کردن شاهنامه, برای 
هر بیت آن سکه‌ای طلا نثارت خواهم کرد . فر دوسی 
رفت و سی و پنج سال به سرودن شاهنامه نشست. 
در این بحث است که در سی سال تمام کرده‌یا سی 
پچ سال زیرا در آخر شساهنامه اشاره کرده که در 
مسال ۳۶۵ که خود ش سی وف ساله بود آخ زا 
آغاز می کند و در سال ۰۰ ۴قمری آخرین نقطه‌اش 
را می‌گذارد و دیوان رابرای سلطان محمود می‌برد. 
شاه آن را می‌خواند و زیاد خوشحال نمی‌شود زیرا 
فردوسی در شاهنامه‌اش تر ک‌ها را انسان‌هایی بد و 
دیوصفت توصیف کرده. محمود به او گفت: صدها 
چون رستم تو در لشکر من هست . و پیمان خود 
راشکست و گفت برای هر بیت. یک سکهی نقره 
خواهم داد. فردوسی نپذیرفت و به قهر رفت و علیه 
محمود غزنوی هجویه‌ی معروفی سرود سپس از 
بیم جان دربه‌در شد. چندی بعد شبی که فردايش 
محمود غزنوی جنگ سختی در پیش داشت. یکی از 
سردارانش گفت: 

"چو فردا ب رآید بلند آفتاب 

من و گرز و میدان و افراسیاب" 

محم ود به هیجان آمد و گفت: این بیت از 
کیست؟" گفت از فردوسی! محمود پس از آن جنگ. 
سکه‌های طلایی را که قول داده بود. بار شتران کرد و 
به توس فرستاد. می گویند هنگامی که قافله‌ی شتران 
وارد توس شدند. جنازه‌ی فر دوسی رابه گورستان 
می‌بر دند. 

داستان‌های دیگر 


طلحک و محمود 


سلطان محم ود غزنوی دلقکی داشت به نام 
"طلحک." که هر وقت سلطان خشمگین یا اندوهگین 
بود. بز ر گان به طلحک پولی می‌دادند تا برود و شاه 
رابخندان د. در بزم‌هانیز طلحک حضور داشت و 
حاضرجوابی می کرد. روزی محمود پرسید: چرا 
مگس وجود دارد؟ "هر کس چیزی گفت. طلحک 
گفت: همه غلط گفتید! اگر جایی باشد که انسان 
نباشد. مگس هم نیست ". سلطان به طلحک گفت: 
"اگر توراجایی بردم که هیچ انسانی در آن زندگی 
نمی کند و مگسی دیدیم. به من چه می‌دهی؟ " طلحک 
گفت:جانم را واگر خلاف این شد. سلطان به من 
چه می‌دهد؟ سلطان فرمود: ده هزار سکه‌ی طلا. 
روز بعد. سلطان و بزر گان و طلحک به بیابانی رفتند 
که هیچ انسانی در آن زندگی نکرده بود و مگس 
داشت. سلطان به طلحک گفت: این هم جایی که هیچ 


روزی محمود پرسید: آچرامکس وجود 
دارد؟ " هرکس چبزی گفت. طلحک گفت: 
"همه غلط گفتید! اگر جایی باشد که انسان 
گفت: اگر توراجایی بردم که هیچ انسانی 
دران زندگی نمی کند و مگسی دیدیم؛ به 
من چه می‌دهی؟" طلحک گفت: جانم را و اگر 
خلاف این شد. سلطان به من چه می‌دهد؟ 
سلطان فرمود: ده هزار سکه‌ی طلا. 


آدمیزادی در آن نیست و مگس دارد. طلحک گفت: 
"اگر سلطان و بزر گانش آدمیزاد نیستند. باری من 
آدمیزادم . سلطان خندید و فرمود ده هزار سکه‌ی 
طلا نثارش کنند. این را مقایسه کنید با انجا که حاضر 
نشد برای کار عظیم فردوسی به او طلا بدهد ولی 
برای این شوخی بی‌مزه ده هزار سکه داد. 


محمود و ایاز 

این محمود غزنوی » غلامی داشت به نام "اياز" 
که به سبک خلفا و رومیان عاشقش بود. داستان‌های 
عاشقانه‌ی محمود و ایاز وارد ادبیات فارسی نیز شده 
و دو جایگاه عاشقانه و عرفانی دارد. روزی محمود 
خشمگین بود و گیسوی مشکبوی ایاز را برید. فردا که 
هوشیار شد. به خانه‌ی اندوه رفت و سر بر زانوی اندوه 
گذاشت. بزرگان از عنصری خواستند شعری بگوید و 
اندوه سلطانی رابه شادمانی بدل کند. عنصری پیش 
شاه رفت و این رباعی را گفت: 

"امروز که زلف یار در کاستن است 

چه جای به غم نشستن و خاستن است 

هنگام نشاط و وقت می‌خواستن است 

کاراستن سرو به پیراستن است" 

شاه‌از این سخن شادمان شد و جامه‌ی‌اندوه‌بیرون 
کرد. ایاز واقعیت تاریخی دارد. نامش "ابوالنجم ایاز 
اویماق است که غلام محبوب سلطان محمود غزنوی 
بود. پس از م رگ محمود. به خدمت پسرش مسعود 
غزنوی رفت وامارت قصدار و مکران را گرفت. برخی 
معتقدند مقبره‌ی ایاز در سنگ بست" مشهد است. 
برخی نیز می گویند در آرنگ محل" دفن شده که از 
توابع لاهور است. صائب تبریزی نیز همین قول را 
قبول دارد زیرا چنین شعری گفته: 

"کرد اگر زیر و زر بتکده‌ها را محمود. 

هند هم بهر مکافات. ایازی دارد" 


محمود و پسرش مسعود 
در کتاب ارجمند تاریخ بیهقی, فصلی هست به نام 
است ونشان می‌دهد جوانان در هر روز گاری که 
باشند. شاید پنهان از چشم پدر خطایی کنند. داستان 
خیش خانه‌ی مسعود مربوط به روز گاری است که 
هنوز محمود زنده بود و پسرش مسعود ولیعهد او 


ا 1 ا 
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بود ودر "هرات" حکومت می کرد و "پنهان از پدر 
شراب می‌خورد. پوشیده از ریحان خادم فرودسرای 
خلوت‌ها می کرد و مطربان می‌داشت. مرد و زن که 
ایشان را از راه‌های تبهره(مخفی) نزدیک وی بردندی. 
در کوشک(کاخ) عدنانی فر مود تاخانه‌ای بر آوردند 
خواب قیلول ه راو آن را مُزمّل‌ها(لول هی مسین) 
ساختند و خیش‌ها(پارچه‌ی کتان) آویختند چنان که 
آب از حوض روان شدی و به طلسم بر بام خانه شدی 
و در مزمل‌ها بگشتی و خیش‌هاراتر کردی.." 

خیشخانه‌ای که بیهقی از ان نوشته, طرحی است 
ابتدایی از کولرهای امروزی. مهندسان مسعود آب را 
به قول بیهقی با جادو به بام می‌بر دند و با لوله‌ی مسی 
به سوی پار چه‌ها می‌راندند و انها را خیس می کردند. 
باد در پارچه‌ی‌تر می‌وزید و هوای اتاق راخنک 
می کرد. نمون هی این کولرها را در بوشهر دیده‌ام. 
بوشهری‌ها در چارچوب پنجره‌ها خار می گذاشتند 
و خارها را خیس می کردند تا باد خنک شود. بیهقی 
می‌گوید: تمام آن خانه رااز سقف تابه پای زمین 
صورت(نقاشی) کردند. صورت‌های "الفیه ... همه 
برهنه " مسعود فرموده بود نقاشی‌های کتاب الفیه 
شلفیه "راروی دیوارها بکشند تابادوستانش که 
دختر و پسر بودند. در آنجا خوش باشد. 

این کتاب» همان است که مظفر الدین شاه قاجار از 
کمال الملک نقاش خواست برایش کتابی مانند الفیه 
شلفیه بکشد. کمال الملک هم به او گفت نه» و درحالی 
که می‌رفت. غرید: "دامن هنر همیشه در این کشور 
آلوده بوده است ". 

پس داستان این شد که مسعود غزنوی دور 
از چشم پدر متعصب ش در هرات برای خودش 
خیشخانه‌ای ساخته بود پر از اسباب لهو و لعب. بیهقی 
در اینجای داستان می گوید: "و جوانان را شرط است 
که چنین و مانند این کنند .ما نمی‌دانیم این رااز ترس 
سلطان مسعود غز نوی نوشته يا واقعا چنین نظری 
داشته. باری... سلطان محمود جاسوسی بر پسرش 
گماشته بود تا از کارهای او خبرش کند. "و چنان که 
پدر وی بر وی جاسوسان داشت پوشیده. وی(مسعود) 
نیز بر پدر داشت.." مسعود هم جاسوسانی پیش 
پدرش داشت که یکی از آنها "نوشستگین " بود. راز 
مود شه تماقا و خرش رجف موه رساتدند 
که "چون از سرای عدنانی بگذشته آید. باغی است 
بزرگ. بر دست راست این باغ حوضی است بز ر گ. و 
از کران حوض بر چپ. این خانه است و شب و روز بر 
او دو قفل باشد. و آن وقت گشایند که سلطان مسعود 
بخواب, آنجا رود. و کلیدها به دست خادمی است که 
آورا شارت گز وی ۱ 

محمود از شنیدن این خبر خشمگین شد و 
نوشتگین را خواند و فرمود خیلتاشی(فرمانده) مهيا 
کن تا به هشت روز به هرات برود و خیشخانه را ببیند 
و گزارشش رابرایم بیاورد... ادامه‌اش راهفته‌ی بعد 
بخوانید. 

ادامه دارد 


اگر خاموش : 


» 


2 
هه‎ hoe 
۰ 


تاد دگ 


ان 


ده 


ی 1 ذد 


بهت از آن است 


که سخن دگو ی و خامه 


* مه 


و اط 


دور ه سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۱ 


ساعت حدود دو بعداز ظهر بود که همراه‌محسن 
واستوار به جلسه معرفی معاون جدید پلیس تهران 
رفتیم. در حقیقت هم جلسه تودیع فر مانده قبلی بود 
که به دوره بازنشستگی رسیده بود و هم جلسه معارفه 
فرمانده جدید. هر دو را می‌شناختم اما بافرمانده قبلی 
صمیمی‌تر بودم به همین خاطر از دیروز تدارک یک 
هدیه ویژه را دیده بودیم؛ یک تابلو که با خط نستعلیق 
نوشته شده بود وبازنشستگی اوراتبریک گفته بودیم. 
همراه یک گلدان بسیار زیبا. 

دریای ان جلسه,بچه‌هاهدای ارابهاودادند. 
تیمسار همان روزهایی که در دوره آموزشی با هم 
کار می کردیم. به رسم همان روزها؛ موقع دست دادن 
پنجه در پنجهام انداخت و گفت: هنوزهم موقع مج 
انداختن با من می‌بازی یا تمرین کردی کلانتر؟" 

خندی دم و گفتم: "خجالت بکش پیرمرد .... 
تودیگه بازنشسته شدی .۰ ..| گه مچت رو بخوابونم. 
ی ۱ 

بعد هم خندیدم وشانه‌هایش رابوسیدم واو 
آهی کشید و گفت: باورم نميشه که از فردادیگه حق 
ندارم اين لباسو بپوشم فروزش ...یا دیگه هیچکس 
بهم نمیگه سر کار وهمه توی خیابون "آقا صدام 
می کنند! 

چنددقیقه‌ای‌باهم گپ و گفت کردیم بعدهم 
نوبت محسن رسید تا همان چیزی رابگوید که معاون 
مشتاق شنیدنش بود: 

-جناب تیمسار.... شما از نی روی انتظامی 
بازنشسته شدی, رفاقتتون که‌با کلانتر "بازنشستگی 
نداره؟ اتفاقاً حالا که فرصت بیشتتری دارید بیشتر 
می‌تونید به کلانتری‌ماسر بزنید....ما خیلی چیزهاباید 
از شما یاد بگیریم تیمسار! 

تیمسار خیلی تشکر کر دوماهم با کلی خاطره و با 
بغض خداحافظی کر دیم وراه افتادیم سمت کلانتری. 
هنوز چند دقیقه‌ای از حر کت مانمی گذشت که صدای 


بر اساس خاطرات سرهنگ باز نشسته 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروز 


چند گلوله پشت سر هم از فاصله‌ای نزدیک شنیده 
شد. قبل از اینکه من حرفی بزنم, خود محسن ماشین 
۱ کم ۵ لیک ار اسلحه‌پلیس 


2 ۳ 


تبود... 

استوار همانطور که به امتداد خیابان نگاه‌می کر د. 
ادامه داد: مطمتنم از همین محله‌ای بود که پشت 
خیابون .از جمیعتی که‌دارن ب اعجله‌فرار می کنند 
پیداست تیراندازی رو دیدن... 

وحر ف آخررامحسن‌زد: شلیک‌هامال‌دو 
تا اسلحه بود. هیچکد وم هم اسلحه سازمانی پلیس 
و 

-ماشین روپار ک کن ودرهاروببند تاپیاده 


eS 
ایستاده بودیم. مردمی که داشتند از ترس می‌دویدند.‎ 
تامارادیدندسعی کردند ارام و خونسرد به راهشان‎ 
ادامه دهند. محسن و استوار جلو رفتند وسعی کر دند‎ 
از مردمی که پیدابود صحنه رادیده‌ودارنداز همان‎ 
جا می گریز ند. سوال کنند:‎ 

-آقاشمادیدی کی تیراندازی کرد؟/خانم اسم 
کوچه‌ای که تیر اندازی‌شد. یا حتی خیابونش چیه؟ / 
شما کسانی رو که تیر اندازی کر دند می‌شناسید؟... 

پاسخ آن‌مردان و زنان اما همه شبیه یکدیگر بود. 
با کمی تغییر در واژه‌ها: "نه جناب سروان من ندیدم... / 
نه سر کار استوار منم فقط صدای گلوله‌هار وشنیدم... / 
اشتباه می کنید جناب سروان... صدای تیراندازی 
نبود.../ نه سر کار.... من از اون طرف نمیام و..." 

محسن واستوارراصداوازادامه سول مره ان 
کردم: "فایده‌ای‌نداره...| گر تاصبح واز صد نفر دیگه 
هم سوال کنید حتی گر طرف. کنارشخص تیر انداز 
هم ایستاده‌بوده» بهتون میگه چیزی ندیدم.... چون 
اینهاهم مال‌همان محله هستند و می‌د ونند اگریک 
کلمه حرف بزنند. زبونشون رواز حلقومشون می کشند 


۸ 
اطلاعات لی ارو ۳۷۳۱ 


رن امه ابا ‌هاست ۲ 

هر دویشان منظ ورم رافهمیدند امامحسن به 
شوخی گفت: 

عجب ایس سرخپوست‌هاتهران روهم فتح 
کردندا! 

سری تکان دادم و در جوابش گفتم: "آره.. فقط 
فرقشون اينه که سرخپوست‌های قبیله آپاچی برای 
آزادی سرزمینشون و برای نجات خانواده شون 
کک اا لا کورهای که تواین محله‌دور 
هم جمع شدن واسم خودشون رو گذاشتن "محله 
آپاچی‌ها". برای ازار واذیت مردم به دنیا اومدن.الان 
دو سه ساله که تعدادی خلافکار و سارق و زور گیر این 
محله قدیمی تهران رو پاتوق خودشون کردند واز روز 
اول هم چنان از ساکنین این محله که به لحاظ اقتصادی 
جزو طبقه ضعیف جامعه هستند زهر چشم گرفتند 
که هیچکس جرأت نمی کنه حرف بزنه حتی اگر پسر 
طرف رو با چاقو بزنند. جرات شکایت نمی کنه چون 
می دونه شاید پلیس یک نفر روبازداشت کنه‌امافر دای 
آن روز, بقیه آ پاچی‌ها مزاحم ناموسش میشن..!" 

محسن همانطور که به پیرمردی که دختران 
نوجوان ش رابه زور از آن خیابان بیر ون میآورد نگاه 
می کرد. گفت: 

-آخرش چی ميشه کلانتر؟ یعنی یک مشت آدم 
قلدروزور گی ربایدمزاحم آ رامش وناموس مردم 
بشن و چون هیچکس حاضر نیست از شون شکایت 
که پلیس هم تماشاگر پاشه؟ 

خواستم پاسخش رابدهم که استوار آنچه را که 
در ذهنم بود. گفت: 

-یادمه معاون همین چند هفته قبل با کلانتری 
ماتماس گرفت‌وباشماهماه نگ کرد که یک روز 
همراه با تعدادی نیروی "پلیس مخصوص "وارد عمل 
بشین و ریشه این لامروت‌ها رو خشک کنید. درست 
میگم کلانتر؟ 

کر د ا ا ا 
بازنشسته شدنش این ماموریت رو هم انجام بده که 
نشد. ضمنا مطمئنم تاالان خبر تیر اندازی به فرماندهی 
تهران هم رسیده و پام که برسه به کلانتری, فرمانده 
جدید تماس می گیره و ماراسوال پيچ می کنه که چرا 
تا حالا هیچ اقدامی نکر دیم.... منم اصلا دوست ندارم 
اینطوری و بااین شکل باهاش آشنا بشم! 

استوار کریمی قبل ازاینکه حرفم راادامه بدهم, 
گفت:خب کلانتر فکر می کنی بتونیم همین‌الان دست 
به کار بشیم‌وبتونیم این "آپاچی‌ها "روبازداشت کنیم؟ 
اینطوری قبل از پایان ساعت کار تیمسار "می تونيم 
قال قضیه رو بکنیم و پرونده به نام اون تمام بشه..." 

حرف استوار مرابه فکر فرو برد. محسن هم از 
فرصت استفاده کرد و جواب ادعاهای ده دقیقه قبل 
کریمی راداد وباخنده گفت: آره.... خیلی خوبه.... 
اینطوری تیمسار یک مدال شجاعت هم بهت میده 
کریمی تابه حقت برسی! 

استوار خواست جوابش رابدهد که‌روبه انها کردم 


ومحکم گفتم: الان وقت شوخی نیست! قضیه خیلی 


جدی شده تا دیروز این عوضی‌ها فقط از جاقو و قمه 
وزنجیر وینجه بو کس استفاده‌می کر دند.اینطوری 
تودل‌مردم و حشت ایجاد کر ده‌بودند. حالا که دیگه 
"شش لول بند هم شدن ولابد از فر دا به خاطر نفس 
کشیدن این مردم هم ازشون باج می گیرند. حرف 
کریمی منو به فکر فرو برده!" 

استوار چشمکی به محسن زد تا با ایما و اشاره حال 
او رابگیرد و قبل از اینکه محسن حرفی بزند. من ادامه 
دادم: کار خود ته استوار. باید یک سرو گوشی آب 
بدهیم وببینیم قضیه تیر اندازی چی بوده. شاید اگر 
گنده خلافکارهای آپاچی‌ها مر تکب این تخلف شده 
باشسند بتونیم بادستگیر کردنشون آتیش توی لونه 
بجنبون استوار.... با لباس مبدل وارد محله بشو و ببین 
چیزی سر درمیاری؟ فقط کافیه شر ایط مهيا باشه, 
اون وقت با تیمسارهماهنگ می کنم که یک گروه 
کمکی از پلیس مخصوص برآمون بفرسته تابتونیم 
بازداشتشون کنیم.." 

استوار اعلام آمادگی کرد و بلافاصله راهی 
مبدل بپوشد. رو به محسن کردم و گفتم: "تو باید از ما 
به استوار نزدیکتر باشی محسن.... منظورم اينه که اگر 
کریمی بیسیم زد و گفت شرایط خوبه, شاید تاوقتی 
مااز کلانتری بزنیم بیرون و برسیم به محله آپاچی‌ها. 
اونهافرار کر ده‌باشند اماب ماشین خودت بر و. کلاهو 
یونیفرم هم تنت نکن که جلب توجه نکنی و اگر استوار 
خبری داد. اون وقت با لباس رسمی برو داخل محله 
که کسی مقاومت نکنه! 

بعد هم روبه صادقی کردم و گفتم: "س ر گرد به 
همه نیر وها بگو آماده باشند. غی ر از چند نفر. همه 
آماده‌باش ند که‌اگر لازم شد بلافاصله بریم طرف 
اون محله... 

استوار با لباسی که اصلاً نشان نمی‌داد آدم حسابی 
میاسه ۹ 

سر تکان دادم وخواستم ابله بگویم که‌محسن 
خنداخند گفت: عالیه! قیافه‌ت اونقدر شبیه اوناشده 
که هیچ خلافکاری باور نمی کنه تو مامور باشی! 

استوار داشت آماده جواب دادن می‌شد که مجبور 
شدم صدایم را بلند کنم: "بسه!""محسن که می‌دانست 
این طور مواقع باید از جلو چشمم دور باشد. مثل گلوله 
به طرف در اتاق دوید. استوار هم پشت سرش راه 
افتاد. 

آنهاکه از کلانتری خارج شدند. سکوتی 
آرامش‌بخش جایشان را گرفت. سر گرد بلافاصله 
سروان‌فرید و گروهبان پورهمت رااحضار کرد تا 
هماهنگی‌ه ای‌ابتدایی رابرای اعزام احتمالی انجام 
داده‌باشد. من هم با تیمسار تماس گرفتم واوبا خنده 
گفت: "قسمت این بود که آخرین تماس تلفنی رو هم با 
توداشته باشم همدوره قدیمی چون همین الان داشتم 

حرفش راقطع کردم و گفتم: ببخشین تیمسار که 


کار خودته استوار. باید یک سر 
و گوشی اب بدهیم و ببینیم قضیه 
تیراندازی چی بوده 


حرفت روقطع می کنم امااصلاً فرصت نداریم "وبعد 
موضوع "محله آپاچی "هارابرایش گفتم واینکه؛ شاید 
نیاز به اعزام نیرروی مخصوص باشه تیمسار... واسه 
همین شما در جریان باشید که اگر لازم شد دستورش 
رو صادر کنید!" 

تیمسار که خبر تیراندازی راشنیده بود. با صدایی 
که‌لرزش یک شوق کود کانه در آن محسوس بود. 
گفت: 

من حدود یک ساعت ونیم دیگه,رسماً روز آخر 
خدمتم تمام میشه» خیلی خوبه اگر بتونی تمومش کنی 
کلانتر. از نظر من خیالت راحت باشه. خبر بدی نیروها 
رو اعزام می کنم! 
افتاد. فقط حدود ۵ دقیقه تاروز آخر خدمت تیمسار 
باقی مانده‌بود اماامکان داشت همه پیش بینی های 
ماغلط از آب دربياید و آنهایی که تیراندازی کرده 
بودند. از محله خارج شده‌باشند و... در همین افکار 
بودم که صدای استوار در بیسیم پیچید: سلام آقا 
بزرگ...فکر کنم بلیت همدوره شما بر ده...! از قرار 
معلوم.دوت اازاین خلافکاران‌تازه‌به میدان آمده که 
پسرهای دوتااز روسای قبیله آ پاچی‌ها هستند. این 
تیراندازی‌ها رومر تکب شدن,ظاهر سر یک مسئله 
عشقی با هم در گیر بودند و امروز توی محله رخ به رخ 
شین واول بامشت ولگد بعد با چاقوو... آخر سرهم 
کار به هفت تیر کشیدن رسیده! 

_خوش خبر باشی کریمی اب ووضعیت 

این را گفتم و استوار باخنده‌ادامه‌داد: "گفتم که 
بلیت تیمسار برده. اون لونه زنبوری که شما می گفتی 
کلانتر.الان پر اززنبورهای گر دن کلفته.اینطور که‌من‌با 
خوراندن یک ساند ویچ به یک نوجوان از زبانش کشیدم. 
الان پدر اون دوتا تازه‌خلافکار همراه‌تعدادی دیگه 
از سران آپاچی‌هاء داخل خونه سیادیوونه " که همه به 
عنوان بزر گتر قبولش دارند جمع شدن تا در مورد این 
درگیری حرف بزنند و با هم قرار بگذارند که دیگه این 
اتفاق‌هارخ‌ن ده.اماخبر بدهم‌دارم... یعنی اینطور که 
معلومه.اين جماعت معمولاً بیشتر از نیم ساعت یک 
جاجمع نمیشن والان هم تقریباً بيست دقیقه است 
داخل خونه هستند و.... حرفش راقطع کردم و گفتم: 
"پس واسه چی داری خاطره تعریف می کنی استوار ؟" 
صدای خنده‌محسن پشت بیسیم "اکو" پیدا کرد ومن 
گفتم: "محسن می ترسم قبل از اینکه نیر وهای تیمسار 
برسند...یاحتی بچه‌های خود مون به محله بر یز ند.اینها 
از خونه شون بزنند بیسرون....می تونی بری جلو خونه 
"سیادیوونه که‌اگر خواستند فرار کنند. مشغولشون 


م ۱ e‏ 
۵ ازر ٩۳‏ اعلاعات کی 


محسن حرفم را قطع کرد و با همان لحن همیشگی 
گفت: شمامنودست کم گرفتی کلانتر؟ من‌الان‌دو 
دقیقه است راه‌افتادم. یعنی همون موقع که کریمی 
داشت گزارش ساند ویچ خوردنش رو می‌داد؛ فهمیدم 
دستور شماچیه....من‌الان سر کوچه بن بست اونا 
هستم. خیالت راحت باشه کلانتر.... مگه از روی جنازه 
من رد بشن و فرار کنند... 

تبسمی کردم و گفتم: بیسیمت مدام روشن‌باشه 
محسن...من‌الان نیر وها رومی‌فر ستم. مواظب خودت 
باش پسر, تمام!" 

ین را گفتم وبلافاصله باتلفن تیمسار تماس گرفتم 
واوهم قبل از گذاشتن گوشی,دستور اعزام نیروهایش 
رادر آخرین روز خدمتش صادر کرد... 

چند دقیقه بعد همراه نیروهای کلانتری داشتیم 
به منطقه اعزام می‌شدیم که صدای گفتگوی دو نفر از 
SS‏ ۱ 
بود. محسن جلو در خانه با دو تااز نوجه‌های خلافکاران 
سینه به سینه شده‌بود. یکی از آنها گفت: "به به...اببین 
چه پسری....ببینم جناب سروان. به شمانگفتند اگر 
کسی بخواد مزاحم ما بشه. از این محله زنده‌بیرون 
نمیره!" 

محسن‌هم‌باخونسردی گفت: چرا...اینو 
شنیدم....اماشماچی؟ به شما نگفتند هیچ خلافکاری 
تاحالانبوده که جلو من دست به اسلحه بشه وزنده 
مونده باشه...؟" 

وهنوز حرف محسن تمام نشده‌بود که صدای چند 
شلیک از داخل بیسیم به گوش رسید. آ نچه نگرانم 
رای ود وا ها سس مس 
نبودا 

بعد هر چه اسمش راداخل بیسیم صدازدم. جوابی 
نمی‌داد اما من صدای تنفس محسن را می‌شناختم... 
حتی موقعی که به سختی نفس بکشد! سه د قيقه بعد. 
همزم ان با نیروهای کلانتری, آنیروی مخصوص " 
اعزامی تیمسار هم به محله رسیدند و در عرض چند 
ثانیه» مانند عقاب بر سر آن خانه خر اب شدند واز در 
ودیواربالا رفتند. طوری که‌نیر وهای کلانتری فقط 
تماشاگر بودند! 

من |مافقط د نبال محسن بودم.موقعی که جلو 
خانه رسیدم. تیمسار رادیدم که سر محسن راروی 
زانویش گذاشته و به او که گلوله به پهلویش اصابت 
کرده بود. می گفت: 

-آبروم رو خریدی پسر... من که به کلانتر گفتم 
بهترین پرسنل رو داره... 

محسن که دو تااز پلیس/پزشک‌ها مشغول 
جلوگیری از خونریزی او بودند. چشمکی به من زد 
وبه استوار کریمی که بالای سرش ایستاده‌بود وبه 
خاطر ز خمی شدنش اشک می ریخت. اشاره کرد و 
روبه تیمسار گفت: تیمسار.این روبلند تر بگو که 
بعضی‌ها پشنوند!" 

استوار میان اشک‌هایش خندید ومن خداراشکر 
کردم که هم تیمسار به آخرین آرزویش رسید و هم 
ا 


,بر دی ان 


دست 


که هر گز زي 


¿ تخد ری ان است 


که بعد از هر زمین خور دن بر خیزی 


6 مهانما گاندی 


سوار خسته من.ای سوار گرد آلود 
چگونه می‌رسی آخر به شهر آهن و دود؟ 
چه انتظار غریبی ست. انتظار طلوع 
درین شب این شب قطبی. شب غبار آلود 
در انتظار تو چشمم به راه مانده سپید 
به پیش پای توء گسترده راه تیراند ود 
هزار سال شب آمد. هزار سال سحر 
در ساق ندرخشید اختر موعود 
تو موج نوری واز عمق آب آمده‌ای 
که خون سبز تو روییده در کرانه رود 
قبای سبز بیفکن ز دوش می دانم 
به روی شانه تو مانده زخم‌های کبود 
بیا که گرد غم از سینه پاک خواهد شد 
کنون که گریه توان کرد با تمام وجود 
بیا و باز بکش بادبان زورق صبح 
که بی‌تو کس نتواند دری به روز گشود 
سکوت تلخ مرا بشکن‌ای طنین سر ود 
حسین الهامی 
> 
ك 
ماراسکوت زاده و پرورده دم مزن 
از دردهات روشن وبی‌پرده دم مزن 
تقدیر توست بار امانت. بکش به دوش 
از رنج‌های دائمت ای برده, دم مزن 
چیزی مگو ز مرگ که لبخند می‌زند 
از زندگی که پشت به ما کرده دم مزن 
وقتی به وسعت قفست خو گر فته ای 
از عرصة فراسوی این نرده‌دم مزن 
لیلاء برای آن که نگویند اهل شهر 
این دختر چه زود کم آورده, دم مزن 


لیلاحسین نیا 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


به یک پلک تو می‌بخشم تمام روز و شبها را 
که تسکین می دهد چشمت غم جانسوز تبها را 
بخوان! با لهجه‌ات حسی عجیب و مشترک دارم 


به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم؟ 
تو واجب رابه جا اور رها کن مستحب‌ها را 


دلیل دلخوشی‌هایم, چه بغرنج است دنیایم 
E‏ چرا باید چنین باشد؟ نمی‌فهمم سبب‌ها را 
بر دلم ببار بیااین بار شعرم رابه آداب تو می گویم 
E‏ که دارم یاد می گیرم زبان باادبهارا 
e‏ غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است.ای عابر 
برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقب‌ها را 
بر قرار این مدار نجمه زارع 
تار و پود لحظه‌های من تسس 
پر از صدای توست سه دوبیتی از عبدالر سول میرکیانی -اندیمشک 
شور من )صدات 
شوق شانه‌های من صدات مثل نوای نی حزینه 
E‏ هميشه مهربون عشق آفرینه 
تکیه کن صدایم کن که دوس دارم صدا تو 
ر چو شعر خواجه بر دل می‌نشینه 
تکیه کن 
محمدرضا عبدالملکیان #۲شب است 
سم س شب است و بی تو دل در التهاب است 
غمش بی حد و دردش بی حساب است 
کتاب ز درد دوری‌ات خاتون شعرم! 
هر چه گشتم در تو صفحه‌ای نیافتم که بخوانم )غم 
و و7 
که جلدهای گوناگون به دوشم TS‏ 
ياو عجین با تار و پودم گشته اندوه 
قطورش کرده بود eT EE‏ 
e‏ غم آمد با سپاهی» وه چه انبوه 
لمات ی ارو ۳۹۳۱ 


سرودن 
بکار در دل من» بوته سرودن را 

ترانه خوان تو خواهم هر آنچه سوسن را 

دو نهر. رود شده, رود می‌شود دریا 
اگر کنار گذاریم. این توو من را 

هوای باغ زده بر سرش قناری من 
چه می کند به قفس. لطف آب و ارزن را؟ 

هنوز چشم آمیدم به راه تو بازست 


به گل مباد بپوشی چراغ روشن را 
فراق را نتوانند کرد جفت فراغ 
بدل به موم اگرچه کنند آهن را 
پرنده‌ای که ز چنگ قفس پرید سرود: 
بیاو تجربه کن لذت پریدن را 
دلم گلابی فصل قشنگ شیدایی ست 


رسیده است ر سید ۵؛ بگیر دامن را! 
چواز تو- عشق من!-آغاز گفتنم بودست 
به تو تما کنم عاشقانه گفتن را 
جعفر درویشیان غروب "-کرج-۳/۸/۷٩‏ 
سس ۳ 
پر وانه 


تالاله شب داغ در آغوش نشسته 


بر شاخة غم چلچله خاموش نشسته 
مریم گل اران ۳۳9 


با زخم صلیبی به سر دوش نشسته 
چون حنج رة لال که فریاد سکوت است 
یاد اور بس خاطره از بی کسی ماست 
آن عکس که در قاب فراموش نشسته 
بی ماه رخت شب همه تن چشم ستاره 
۱ در ماتم خورشید سیه پوش نشسته 
از ساغر ان شعله که صد تاک تجلی‌ست 
پروانه چه نوشیده که مدهوش نشسته؟ 
پرویز عباسی داکانی 


نقد ومعرفی کتاب 
سری خونین در آغوش خدا بود: محمدرضامهدیزاده 
2 اماماابخشش تو بی حساب است 

اگر خصمت توسل بر تو جوید. 
یقین دارم دعایش مستجاب است" 
دوبیتی‌های‌عاشورایی 
شاعر معاصر. "محمد 


لے 


عسی‌دوسین درآ فوش ند اود 


فص م له 


رضا مهدیزاده" است 
که بار دیگ راز قلم 
روانش مجموعه‌ای 
دیگر تراوید. 
دوبیتی‌های سرخ و 


# خانم شهره ملکی -تهران 
سروده‌های شمابه نثر نزدیکتر ند تاشعر,بهتر 
است از عناصری چون خیال و انديشه و آهنگ 
نیز استفاده کنید. 

دیشب 

به ياد تو 

شعر گفتم 

دستهایم 

# آقای حبیب حسنی -رشت 


آوازه با کلماتی چون سازه و تازه قافیه می‌شود. 


٭ خانم مهرنوش کریمی-شیراز 

نه, حافظ در قالب دوبیتی شعری ندارد. اما بر 
همان وزن غزلیاتی دارد: 
ل 

که باوی گفتمی گر مشکلی بود 

# آقای مانی زاهدی - کرج 

را را ار 
بگویید حتماً باید وزن وقافیه رارعایت کنید.در 
سروده‌شمااشکالات وزنی‌وقافیه‌ای آشکاری 
وجود دارد: 

چرا از من گریزانی‌ای باور عشق 

چرااز من تو می‌پرهیزی‌ای معنای عشق 

٭ خانم منصوره شیرانی -الگیودرز 

سلام با کلماتی چون کلام و پیام قافیه می‌شود. 
# آقای رضا عزیزپور - گرمسار 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود 

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود 


سیاه‌است و چه خوب که این مجموعه در محرم امسال 
به‌دست مخاطبانش رسید تادراینروزهای سرخ وسیاه 
سوگواری.جامی‌نیز از دوبیتی‌های کتاب سری‌خونین 
در آغوش خدابود ؛بنوشند وشب‌هایی که‌سر برزانوی 
اندوه‌حسین می گذارن د. ان دم که‌یاد عباس جان را 
می کنند. در عجب شوند که چگونه‌می‌شود دریابخواهد 
از رود آب بردارد؟ واين ترانه‌رازمزمه کنند: 

"قدم سوی شط مهتاب برداشت 
شکوه آسمان‌هاتاب بر داشت 

فلک!برعکس باشد کار وبارت 
بین ادر از رودی آب‌برداشت" 
زبان استاد مهدیزاده‌ساده و یرسوز است.او که در 
سرودن‌انواع قالب‌های شعر قدیم وجدید مهارت دارد. 
زبان شعرش رامتناسب بامخاطب وموضوعش انتخاب 
می کند.شعرهای‌این کتاب چندان پیچیده‌نیستند که 
خوانن دهب ایک بار خواندن پیام شاعررانگیردواین 


۵ ار ٩۳‏ اطلاعات لل 


وزن این‌بیت: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات است. 
دوش در حل-فاعلاتن 
قه‌ی ما قص - فعلاتن 
صه‌ی گیسو -فعلاتن 
ی تو بود -فعلات 
تادل شب -فاعلاتن 
سخن از سل = فعلاتن 
سلة مو -فعلاتن 
ی تو بود -فعلات 
شاید 
شاید از عشق 
کک 
و از گیسوی تو 
می‌وزد 
شاید از تو 
که از عشق بالاتری 
ترانه معین زاده- کرج 
می آید او 
می‌آید او 
می‌آید و 
به هر کدام از کود کان 
ستاره‌ای می دهد و 
تکه‌ای از اسمان را 
می‌آید او 
و چراغها 
جور دیگری نور می‌دهند 
راضیه احترام-تهران 


ویژگی خوبی است که خوانندهراچه استاد باشد چه 
شاگرد.چه‌دانشگاهی باشد چه کوچه بازاری جذب 
می کند. دور نیست که این ترانه‌ه ای اثر گذار رااز 
گلوی بریده‌ی قناری‌های اهل بیت نیز بشنویم. 
در مایا ورای را ار کر 
ققنوس در ۱۱۲ صفحه چاپ کرده که شامل سه 
دفتر است:دفتر اول ظهر شیدایی است با ۱۵۰ 
دوبیتی,دفتر دوم حسرتنامه است‌با ۲دوبیتی و 
دفترسوم چشم‌امید است‌با۶ ۱ دوبیتی که‌همگی 
درخور خواندن و اندوهند: 
"طلوع ماه بر نی دیدنی بود 
ستاره از دو چشمت چیدنی بود 
در آن گودال پر خون‌ای برادر 
گلوی زخمیات بوسیدنی بود" 
ذوقش مستدام 
مصطفی گلیاری 


هر قدر به 


لییعت دا د یکت شوی. زند گانی 


» 


دشا دسته ذ 


نو ی ییدامی کنی 


نما 


وشح 


۹ 


#برسش و پاسح 


۲ وک ۱ 
از: فرزاد خضرائی 


Farzadkhazraee@Gmail.com 


قبل از اصل مطلب: 
بسیاری از کسانی که با جد ول سرو کار دارند پیرامون ر يشه جدول‌سودو کو ومربع جادویی سئوال‌هایی داشته‌اند و 
می‌خواهند در این باره توضیحی کار شناسی شده وقابل اطمینان بیابند.به همین منظور آقای فر زاد خضرایی کار شناس 
طراحی جد اول تحقیقی جامع در این بار ه انجام داده‌اند که خلاصه توضیحات ایشان به زبان ساده تقد یم شمامی‌شود. 


امیدواریم بتواند سئوال‌های شما را پاسخ گوید. 


تاریخچه مربع‌های جادویی چیست؟ 

در واقع پيشینه مربع‌های جادویی به ۲۲۰۰سال 
قبل از میلاد مسیح می‌رسد. در یک افسانه چینی 
ریو بے شده یکی امراف رانچ وام وا 
در حال عبور از کناره‌ی رودخانه‌ی زردبوده که لاک 
پشتی توجه آوراجلب می‌کند که طرح خاصی بر روی 
لاک خود داشته و شبیه به مربع جادویی بوده‌است. 
امپراطور این طرح عجیب رایوشو نامید. وشاید اولین 
مربع جادویی ثبت شده باشد. 

مربع جادویی و کشورها 

3% ایران -تاریخ دقیق آغاز استفاده‌از مربع جادویی 
درایران مشخص نیست. ولی ایرانیان باستان با آن 
آشنا بوده‌اند. واستفاده از آن رواج داشته است وبعداز 
پیدایش شطرنج و تخته نرد رواج آن بیشتر شده است. 
از آن ونحوه تهیه‌اش را به یاد گار گذاشته است 

#«چین -مربع جادویی در علوم ستاره شناسی. 
پیشگویی.فهم فلسفی, پیشامدهای طبیعی وهنرهای 
در صنعت ظروف سرامیکی چینی‌های قدیم می توان 
مشاهده کرد. که برای جلب مشتریان عصر خود 
آن راب افرهنگ دیگر سرزمینها در هم آمیخته وبا 
نوشته‌های‌عربی ومربع‌های جادویی ظر وف راتزتین 
می کر ده‌اند.. 

زاین -مربع جادویی از چین به ژاپن راه یافته در 
اریخ زاین اولین نش انه‌ی مستند ازمریع‌های جادویی 
در کتاب کوچی زوسام آمده‌است مربع‌های‌جادویی 
توسط ریاضیدانان‌معروف ژاپن که واسان نامیده 


می‌شدند. مورد مطالعه قرار گر فته‌اند. 

#۶« هند - مربع‌های جادویی برای اهداف مختلفی به 
غیراز دانش ریاضیات فیویکار رفته‌است.درسال ۵۵۰ 
میلادی "واراهامیهیرا"ازیک مربع جادویی مرتبه‌ی 
۴.برای‌مشخص کر دن دستورالعمل ساخت عطر در 
کتاب خود پیر امون نگاه به آ ینده سخن به میان آورده 
است و قدیمی‌ترین مربع جادویی ۹خانه‌ای. درسال 
۰۰ ٩میلادی‏ در هند در کار پزشکی و رندا (۷۲61102), 
به نام سیدها ی وگا برای کاهش درد زایمان به کار 
رفته است. 

اعراب -مربع جادویی برای اع راب نیز شناخته 
شده‌بوداین شناخت ممکن است هرا تجارت با 
ایرانیان‌وهندیان کسب شده‌باشد.دربین متون 


عربی آثاری‌از آن درشمس الملوک الکبری وشمس 
المعارف دیده می‌شود. 

۶ اروپا-در حدود سال ۱۳۰۰ میلادی وبا 
ترجمه کتاب شمس المعارف دراروپا 


مورد مربع‌های جادویی در تمدن اسلامی. 


کتب زیادی در زمینه‌مربع جادویی جایرین اطلاعات رجامعی درد ۳ 
نوشته ند 3 سا ۰ ۱۵۱ حبان. شد ۳ 

میا e‏ حیان,پیشنهاد نیست. ولی مستنداتی که از قرن 
تن ۰ دس | می‌کند از مربع جادویی | ٩و‏ .۱باقی‌مانده‌نشان‌می‌دهد 
ا ب e‏ بعنوان حلقه‌هابی که دراین دوران. مربع جادویی در 
مربعهای جادویی از هفت سیاره استفاده شود علاوه‌بر این, تاریخ نشان می‌دهد که 


استفاده کرده‌است.درقرن 1۷ 
میلادی مربع جادویی در اروپا مورد 
توجه بسیار قرار گرفت. 

6 یونان -موخوپولوس با مربع جادویی آشنایی 
داشته و آثاری از وی بجای مانده است. 

#ایتالیا -ل و کاپاکیولی بر مربع جادویی درابعاد ۲تا 
٩‏ کار زیادی انجام داده است. 

«اس‌پانیا - | ثاری از مر بع جادویی در سال ۱۳۸۰ 
میلادی در 2 جود دارد. 

#آلمان-مربع جادویی آلبرشت دوررحکاکی 
شده در معبد درسال ۴ به احتمال زیاد اولین مربع 
جادویی اروپااست که بسیار شبیه به مربع جادویی 
یانگ هوی است که بیست وپنج سال قبل از او در چین 
ساخته شده است و عددجادویی ان سی وچهار است. 

#فرانسه -در سال‌های ۱۶۸۷-۱۶۸۸ اشراف 
زاده‌ی فرانسوی "آنتونی دی لالابره" تقوری ساخت 
مربع‌های جادویی رامورد مطالعه قرار داد. درسال 
۶ دام اس کوچانسکی, مربع‌ه ای جادویی 
رابه سه بعد گسترش داد. در اوایل قرن نوزدهم. 
ریاضیدانان از مربع‌ها در مسئله‌های احتمال و آنالیز 
استفاده کر دند. 

+ اعراب -یده‌مربع جادویی در قرن هشتم از چين 
و شاید بواسطه هند يها به دست اعر اب رسید. در اوایل 
قرن نهم "ثابت ابن قرا" فر مول این اعداد رامی‌دانسته 
است.در سالهای حدود ٩٩۹۰‏ گروهی از دانشمندان 
عربی بنام اخوان الصفالیستی از مربعهای جادویی و 
دستورات آن در دایره المعارف منتشر شده است. 
احمد البونی در سال ۱۲۲۵ چگونگی ساخت یک مربع 
جادویی رابایک روش ساده‌نشان داده‌است که ممکن 
است خود او آن را کشف نکرده باشد. 

6« ادبیات اسلامی_درباره‌ی آغ از تحقیقات در 


۵ 
الاعات ی ارو ۳۹۳۱ 


مربع‌های جادویی دراین سرزمین‌هابه 
صورت کاملا ریاضی ونه جادویی معرفی ونام 
گذاری شده بودند. بر اساس دست نوشته‌های اسلامی 
در کتابخانه ملی پزشکی.ظه ور اولین مربع جادویی 
تألیفات آنهادر پایان قرن ٩یا‏ ۰ ۱ بعدازمیلاداست 
جادویی بعنوان حلقه‌هایی بر ای تسهیل زایمان استفاده 
شود. بر اساس دست نوشته‌های یک نویسنده‌فارسی 
ناشناس که در مجموعه گارت شماره ۵۷ ۰ دانشگاه 
بریستون موجود است. آمده که مر بع جادویی از چین 
واز طریق پر شیا(ایران) به اروپا راه پیدا کرده است. 

مغفبوم ریاضی 
مربع جادویی.جد ولی است 1×٩1‏ خانه که خانه‌های 


آن‌باعدده ای مثبت ازیک تا به توان‌دوبه ترتیب 
پر شده است که مجموع عددهای‌ هر ردیف افقی یا هر 
ستون عمودی ویاهر قطر آن (ضربدری) عددی ثابت 
رانشان دهد. این عدد ثابت بدین طریق بدست می آید 
وبه آن ثابت جادویی یا جمع جادویی می گویند: 
۲+ 11011۲ 
مثلاً ثابت جادویی سه است یعنی اگر جدولی سه 
در سه باشد. سه در حاصل سه بتوان دو به اضافه یک 
ضرب می‌شود وبر دو تقسیم می شود که حاصل عدد 
پانزده‌است.درفرهنگهاوتمدنهای گونا گون این عدد 
متفاوت( ۹٩یا‏ ۳۴یا ۶۵و...) بوده ش کل زیر مثالی از 
یک مربع جادویی 1 1 
مرتبه‌ی ۳ باثابت ˆ 
جادویی ۵است د 
که‌به نمونه آن توجه 
می کنید: 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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سس سعادت رادادد ین راہ یںدا کر د نه انتهای جاده 


( دار ده 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


حرف (ی) چه تعداد است؟ 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم مې گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سود وکو ۳۶۳۱ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خوهیم آنها راپیدا کنید.البته‌ما نقطه به نقطه 
شکلهای پنهان رابه همراه اسامی شان برایتان آورده‌ایم تابدانید به دنبال چه شکلی در میان این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. بر ای پیدا 
می‌بایست بگر دید. در پایان می توانید پاسخ خود راباجواب مادر قسمت پاسخها کردن آن کافی است نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ۶۰باخط مستقیم به هم وصل 
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دختری در جنگل اختلاف وجود دارد که از شمامی خواهیم آنها را پیدا کنید. 


٩‏ سس 


چ يڪ 

-شماهیچ می‌دونی چه خواسته‌ای از من داری 
مامان؟ انتظار داری به خاطر نجات زندگی داداش 
"سهند" زندگی خودمو خراب کنم؟ 

مادر چند جرعه از آب قندی که پدر برایش 
درست کر ده بود خورد و در حالیکه اشک‌هایش روی 
گونه‌های ش جاری بود گفت: توراه بهتری سراغ 
داری؟ داداشت افتاده گوشه زندان. خونه و زند گی 
مونوفروختیم اماهنوز نتونستیم نصف بدهی شو 
تسویه کنیم.زن داداشت می گه دیگه نمی‌تونه این 
وضع رو تحمل کنه. رفته تقاضای طلاق داده.اين 
می‌دونی یعنی چی؟ اون زن اگه طلاق بگیره سهند 
گوشه زندون دق می کنه. تازه اون دو تا طفل معصوم 
هم آواره و سرگردون می‌شن!" 
واحوال سهند رو می‌خورد. همین که همسر سهند 
تماس گرفت و خبر داد گاه رفتن و درخواست طلاق 
دادنش را داد. مادر که از صبح حال درست و حسابی 
هم نداشت. غش کرد و از حال رفت. دراین یکسال 
پدرم برای جور کردن بدهی سهند و بیرون آوردن 
اواز زندان خودش رابه آب و آتش زده‌بود امامگر 


صبا ادیب جورمم ۸0602000 Saba‏ 


جور کردن بدهی میلیاردی که سهند بالا آورده بود 
کار ساده‌ای بود؟ به قول مادر اگر تمام فامیل جمع 
می‌شد ند و خانه و زند گی شان را می‌فر وختند باز این 
مبلغ جور نمی‌شد. از گریه مادر من و پدر هم به گریه 
افتادیم. سهند بر ادر دوقلوی من بود با این وجود خود م 
و همه اطرافیان می‌دانستند که پدر و مادر او راطور 
دیگری دوست دارند...پدر دستش رازپر سرمادر 
گذاشت و آن را کمی بالا آورد و چند جرعه دیگر اب 
قند به خوردش داد و گفت: اینطوری به این حال و روز 
بیفتی همه چیز درست می‌شه ؟ سهند از زندان مياد 
بیرون؟ با حرص و جوش الکی و بی‌فایده خوردن فقط 
خودتواز بین می‌بری!" مادر دست خود رامحکم به 
پاهایش کوبید و خطاب به پدر گفت: "می گی چی کار 
کنم؟ دست روی دست بذارم که پسرم گوشه زندان 
بپوسه؟ خوبه طلبکار اش و می‌شناسی و می‌دونی چه 
جانورایی هستن؟ چقدر رفتیم سراغشون و با التماس 
و گریه و زاری خواستیم شکایتشون رو پس بگیرن تا 
سهند از زندان بیاد بیرون و کار کنه و بدهی شونو بده؟ 
هیچ کدومشون قبول نکردن. بچه م توی این یکسال 
زخم‌معده‌وناراحتی اعصاب گر فته. تازه| گه بفهمه 
زنش رفته تقاضای طلاق داده حتما سکته می کنه." 


اشک هایم رابا گوشه روسری‌ام پاک کردم و گفتم: 
"خدانکنه. بد به دلت راه نده. انشاا... درست می شه. 
ماهمه مون برای بیرون اومدن داداش سهند و خراب 
نشدن زند گیش‌هر کاری از دستمون بربیاد می کنیم." 
تافو باشدایی که خستهار آن می‌بارید. گفت:'چاره 
حل این مشکل فقط دست توئه دخترم. هیچ کسی 
غی ر از تو نمی تونه به سهند کمک کنه. "حرف مادر 
رابری دم وبادلخوری گفتم: توی این مدت چند بار 
تلویحااین مسئله رو عنوان کردی. امروزم که شنیدی 
زن‌داداش می‌خواد طلاق بگیر ه دوب اره اون حرفو 
پیش کشیدی. آخه مادر جان, این چه راهکاریه؟ شما 
چطور ازم انتظار داری بخاطر سهند زند گی خودمو 
خراب کنم؟"مادر نفس عمیقی کشید و گفت: آخب. 
چه اشکالی داره دخترم؟ اینطوری زندگی داداشت. 
همون داداشی که ادعا می کنی بیشتر از دنیا دوستش 
داری رو نجات می‌دی. تو دلت راضی می‌شه سهند تا 
آخر عمرش زندون بمونه واز این ور بچه‌هاش یابیفتن 
زیر دست ناپدری و یا خونه این و اون بز رگ بشن؟ 

"از حرف‌های مادر حرصم در آمده‌بود. باناراحتی 
گفتم: " تاوان ندونم کاریا و بلند پروازیای سهند رو 
مگه من باید پس بدم؟ تازه من چند بار غير مستقیم 
باعارف حرف زدم و ازش خواستم با پدرش صحبت 
کنه بلکه راضی بشه این مبلغ رو بهمون قرض بده 
اماعارف می گه به هیچ عنوان به پدرش رو نمی‌زنه. 
شما مادرین. ناراحتی تون رو درک می کنم و می‌دونم 
چقدر غصه دارین. خب. منم به عنوان خواهر سهند 
حال و روزم بهتر از شما نیست. من برای نجات سهند 
هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم چون وظیفمه. 
"عارف " هم همینطور. بیچاره مگه خونه و ماشینی که 
زیر پاش بود رو نفروخت که بخشی از بدهی داداش 
روبده؟ شماازم انتظار ف دا کاری دارین,فداکاری 
بیشترازاین؟"پدر که تااین له بت اوه 
حرفهای من ومادر رامی‌شنید. سیگاری آتش زد و 
گفت: "شما خونه وماشینتون رو فر وختین.ما هم همین 
کار رو کردیم اما سهند هنوز کلی بدهکاره. پدر عارف 
مولتی میلیاردره. کلی ملک واملاک دار حسابای 
بانکیش پرپوله. یکی دو میلیارد براش پول خر د توی 
جیبشه. به نظر من پیشنهاد مادرت اونقدرا که فکر 
می کنی بد نیست. تو کاری که مادرت می گه انجام 
می‌دی. پدر عارف به خاطر پسرش هم که شده‌اون 
پول رو جور می کنه و می‌ده. تازه عارف اگه منطقی 
باشه و اونطوری که ادعامی کرد عاشقت باشه به خاطر 
این مسئله زند گی تون رو خراب نمی کنه. عارف یعنی 
اونقدر درک نداره که بفهمه چون دستت زیر سنگه و 
به خاطر برادرت این کار رو کردی؟" 

نگاهی به پدر انداختم و با دلخوری گفتم: از شما 
اصلاانتظار نداشتم باب فکر می کردم مادر روبه خاطر 
این فکرش سرزنش می کنی نمی‌دونستم شما هم این 
نقشه رو تایید می کنی!... "پدر خا کستر سیگارش را 
در زیر سیگاری تکان د و گفت: اصلا خودم باهاش 
حرف می‌زنم. عارف ده ساله که داماد منه. مثل 
پسرم می‌مونه. حتما ما رو درک می‌کنه." وحشت 


زده گفتم: اصلا حرفشو نزنین بابا. به خداقسم اگه 
به عارف چیزی بگین خودمو می کشم. آخه این چه 
فکریه که افتاده توی سر تون؟ زند گی من و عارف و 
بچه‌هام براتون مهم نیست؟ 

"مادر تشر زنان گفت: "پس دیگه حق نداری 
از این به بعد داداش داداش بکنی واسه من. الکی 
نمی‌خواد ادعا کنی سهند رو دوست داری.یادت 
نیست هفته قبل رفته بودی ملاقاتش جی گفته بود؟ 
بهت گفته بود آبجی بجنب و یه کاری بکن وگرنه من 
توی این قفس دق می کنم. از این گذ شته. عارف مهمه 
یا داداشت سهند؟ بغض راه گلویم راطوری بست 
که حتی نتوانستم یک کلمه دیگر بگویم. از جایم بلند 
وعازم رفتن شدم. در حالیکه مانتویم رامی‌پوشیدم. 
به سختی وبا صدایی که انگار از ته چاه می آمد گفتم: 
"پس سهند هم از این نقشه شما خبر داره. از کجا 
معلوم؟ شاید خودش یادتون داده. من و عارف تاحالا 
توی زند گی مون هیچ مشکلی با هم نداشتیم و محاله 
من ازش همچین چیزی بخوام. پس شماهم این فکر 
رو از سرتون بیرون کنین. در ضمن مقایسه تون اصلا 
مقایسه درستی تیست چون هر کسی در جای خودش 
برام عزیزه.بااین وجود اما اگه قرار به انتخاب باشه من 
نمی‌تونم از شوهرم و پدر بچه‌هام بگذرم! اینهارا گفتم 
و سپس با گریه از خانه پدر بیرون آمدم. 


من و عارف در یک دانشکده درس می‌خواندیم. 
من ترم پنجم بودم که او فارغ التحصیل شد ومدتی 
بعد توسط خواهرش که‌همکلاسی ام بود پیغام فرستاد 
مرادوست دارد و می‌خواهد به خواستگاری‌ام بیاید. 
از شما چه پنهان. من نیز به عارف که در اخلاق 
و شخصیت و استعدادش در دانشکده زبانزد بود. 
علاقمند شده‌بودم اما راستش.حتی در تصوراتم 
نمی‌توانستم بگنجانم که تک پسر یک خانواده 
ثروتمند و متمول عاشقم شود. همه چیز خیلی زود 
پیش رفت.عارف و خانواده‌اش به خواستگاری من 
که از یک خانواده متوسط بودم آمدند. آن شب پدرم 
هرچه گفت آنها پذیرفتند.پدرم خواست مهریه‌ام دو 
هزار سکه طلا باشد. وقتی این رقم سنگین رااز زبان 
پدرم شنیدم نزدیک بود از تعجب شاخ دربیاورم. آخر 
اصلاقرارمان این مبلغ بالا نبود. پدر عارف اعتراض 
کرد.دلم مثل سیر وس رکه می جوشید. می تر سید م 
خواستگاری بهم بخورد وعارف دست از دوست 
داشتن من بکشد. عارف نجابت به خر ج داد ودر 
حالیکه زیر چشمی نگاهم می کرد خطاب به پدرم 
گفت: "من برای معامله نیومدم. دختر تون بیش از این 
حرف یسرام ارزش داره" خانواده عارف هرچند پابت 
پذیرفتن این رقم مهریه از عارف دلخور بودند امابه 
روی خودشان نیاوردند و بعد از اینکه پدرم گفت: 
"خیالم راحت شد پسرم. مهریه یه جور تضمینه برای 
دختر! دهانشان راشیرین کردند. استدلال پدر را 
قبول نداشتم. چون می‌دانستم زند گی اگر قرار باشد 
پابگیرد ودختر وپسر بادلی خوش به خانه بخت 
شان بروند و خوشبخت باشند یک سکه هم کافی 


است و اگر قرار باشد زند گی از هم بپاشد یک میلیون 
سکه هم چاره ساز نخواهد بود. درخواست غیر منطقی 
پدر رابه حساب این گذاشتم که نگران آینده تنها 
دخترش است وبه همین خاطر به او اعتراضی نکردم. 
آن شب قرار و مدارها را گذاشتند. جشن نامزدی 
مختصری گرفتیم وعقد وعروسی ماند برای بعد 
از فارغ التحصیل شدنم از دانشگاه. لیسانسم را که 
گرفتم پد ر عارف عروسی مجللی برایمان گرفت 
ومن وعارف زند گی مشتر کمان رازیر یک سقف 
آغاز کردیم. عارف خودساخته ومستقل بود. اواز 
همان ابتدا گفته بود تحت هیچ شرایطی دستش را نزد 
پدرش دراز نخواهد کرد و به قول معروف دوست 
دارد روی پای خودش بایستد. وبا عرضه و جنمی 
که داشت خیلی زود در کارش پیشرفت کرد. در ده 
سالی که همسرش بودم و دو فر زند از اوداشتم هیچ 
بدیی از او ندیده بودم. سرش به کار خودش گرم بود. 
در خانه با من و بچه‌هایم ان بی‌نهایت مهربان بود. 
اطر افیانمان همه غبطه زند گی شاد و بی‌دغدغه‌مان را 
می‌خوردند. خوشبختی‌مان هیچ کم و کسری نداشت 
تااینکه برادرم بلند پروازی کرد وبرای پیشرفت 
در کارش بی حساب و کتاب چک کشید. چک‌های 
بی محل او یکی پس از دیگری بر گشت خورد و عاقبت 
سهند که توان پرداخت مبلغ سنگین بدهی‌هایش را 
نداشت به زندان افتاد. دادخواست طلاق به دست 
سهند که رسید. در زندان خود کشی کرد. هر چند 
خودکشی او تاموفق بو ماک ۱ ۲ 
روانه بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه کر د. مادر 
ناراحتی قلبی داشت. یزشکان هشدار داده بودند که از 
غم وغصه به دور باشد. اوضاع روحی سهند حسابی بهم 
ريخته بود و از طرفی همسرش پشیمان شدن از طلاق 
رامنوط بهاين کرده‌بود که سهند از زندان بیرون 
بیاید. اوضاع زندگی همه‌مان آشفته و بهم ریخته بود 
ودراين آشفته بازار چشم امید مادر و پدر و برادرم به 
من بود. بعد از سه ماه تحمل فشار از طرف خانوادهام 
با آنکه می‌دانستم حرف والدینم و تقاضایی که از من 
دارند نادرست و غیرمنطقی است. تسلیم آنها شدم و 
در مقابل عارف ایستادم. عارف وقتی شنید قصد دارم 
مهریه‌ام رااجرابگذارم چشمانش از شدت تعجب کم 
مانده بود از حدقه بیر ون بزند. مات و متحیر گفت: 
"یعنی تو واقعا مهریه تومی‌خوای؟" در حالیکه سرم 
را از خجالت پائین انداخته بودم گفتم: برای نجات 
سهند جاره دیگه‌ای نداریم. می‌دونم. تو اونقدر پول 
نداری‌و جور کردنش در توانت نیست امایدرت 
می‌تونه. من اگه ازت شکایت کنم پدرت پول مهریه 
موهر طور شده پرداخت می که مارت خنده‌ای 
عصبی سر داد و سپس فریاد زنان گفت: همین فردا 
برو شکایت کن اما دیگه حق نداری پاتو بذاری توی 
این خونه!" آری»اینگونه بود که من. منی که عنان فکر 
واختیار خود رابه دست پدر و مادر وبرادرم داده‌بودم 
همان شب چمدانم راجمع کردم و فرزندانم رانزد 
عارف گذاشتم و به خانه پدرم رفتم. فردای ان شب 
به داد گاه رفتم و مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم. عارف 


س ۳ 
۵ اور ٩۳‏ الاعات کں 


رامی‌شناختم. می‌دانسستم تا چه حد لجباز و یکدنده 
است.او برایم پیغام فرستاد که اگر از شکایتم صرفنظر 
نکنم طلاقم می‌دهد و حاضر نخواهد شد لحظه‌ای با 
من زند گی کند. از عاقبت ماجرامی‌تر سیدم و فقط دل 
به حرف‌های مادر که می گفت: "عارف ازت عصبانیه 
امامطمئن باش به خاطر بچه‌هاتونم که شده تو رو 
می‌بخشه! خوش کرده ب ودم. پیش بینی‌های مادر 
اشتباه‌از آب د رآمد.عارف در داد گاه‌اعلام کرد 
توانایی پر داخت مهریهام راندارد و به زندان افتاد. 
پدرش که فهمیده بود ماجرا از چه قرار است مهریه‌ام 
راتمام و کمال پرداخت و عارف رااز زندان بیرون 
آورد. با پول مهریه من و مبلغی که پدر جور کرده بود. 
بدهی‌های سهند تسویه شد و از حبس بیرون آمد 
e sS‏ 
ری و ارم عارف فا 
پس از آزادی‌اش از زندان درخواست طلاق داد. از 
نگاهه‌ای او تنفر می‌بارید. دیگر حاضر نبود بازنی که 
چنین بلایی سرش آورده بود زند گی کند. خب. حق 
مراببخشند امانه عارف ونه پدرش زیر بار نرفتند. 
حق هم داشتندسرانجام پس از ماهها با طلاق موافقت 
کردم و داد گاه نیز حضانت بچه‌ها رابه پدرشان سپرد. 
آری, اینگونه بود که زند گی من به همین آسانی از هم 
پاشیده شد و خوشبختی‌ام قربانی ندانم کاری خودم 
شد.ای کاش از روی احساسات تصمیم نمی گرفتم وبه 
توصیه و حرف پدر و مادرم عمل نمی کردم... 


پاسخ به ایمیل‌ها: 

منصور هآ یت الهی: مهربانم. راستش خود م 
خیلی دلم می‌خواهد کاری جز نوشتن برای 
این قشر اسیب دیده جامعه انجام دهم اما صد 
افسوس نتوانستم موفق شوم. 

ستاره دریایی: قصد من بیشتر عبرت 
آموزی است اما در این رهگذر از کمکی که از 
دستم بربياید. دريغ نکر ده و نخواهم کرد. 

ارجام( عزیزم :هیچ کسی و خودت 
نمی تواند تو رااز ان عشق نافر جام نجات دهد. 

احمد صفا:دوست خوبم. ایمیل زیبایی برایم 
فر ستاده بودید. واقعاً دنیایک آیینه است و هر 
چه تو باشی» ان را باز می‌تاباند. 

بهروز میاشر: دوست خوبم. ایمیل‌هایتان را 
خواندم و سعی خواهم کرد از انتقاداتتان استفاده 
کنم.اين راهم خوب می دانم که بادباد ک فقط 
وقتی ب-الا خواهد رقت که با ب اد مخالف مواجه 
شودا 

محمدصادق ربانی فرد: دوست مهربانم. 


راستش خودم هم نمی دانم چگونه می شود به 
سروین وسروین‌های‌جامعه کمک کرد. در مورد 
مساله‌ای که گفتید هم اگر به نتیجه‌ای رسیدم. 
حتماً شمارا مطلع خواهم ساخت. از احساس 
مستولیت شمامتشکرم. 
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صدای پشت ی دارد 


لام شکیر 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


لیل پیشرفت کار تان چه بود؟ 

من‌فقط قصدم خوانند گی نبود. ازهمان 
ابتدا جدا از خوانند گی کار اهنگسازی و تنظیم و حتی 
نوازنگی راانجام می‌دادم. جلوتر که رفتم به این نتیجه 
رسیدم که در موسیقی ایران بهتر است که یک خواننده 
خودش مدیریت کارهای موسیقایی‌اش رابر عهده 
بگیرد. در واقع سابقه نشان داده خواننده‌هایی که 
خودشان کارهایشان را می‌سازند و تنظیم می کنند 
انجام می‌دادم. شاید میکس من خیلی حر فه‌ای نبود 
امامن می‌خواستم حس کارم رادر میکس دربیارم. 
فکر می کنم اگر پیشرفتی در کارم حاصل شد دلیلش 
همین بود که خودم کارهایم رامدیریت می کر دم. از 
طرف دیگر ذایقه و سلیقه مخاطبان موسیقی راخوب 
می‌شناسم چرا که از نوجوانی شنونده خوبی بودم وحتی 
جدااز موسیقی به درد دل دوستانم گوش میدادم وبه 
لحاظ احساسی در جریان آنچه مردم دوست دارند و 
یادغدغه شان محسوب می‌شود قرار دارم.می گویند 
هر آدمی‌یک نغمه غم‌انگیز در درون خویش دارد و 
من جز آن دسته افرادی هستم که می‌توانم نغمه درون 
*اولین آهنگی که درموسیقی پاپ خواندی و 

منتشر کردی کدام بود؟ 
۶ اولین قطعه‌ام «می‌بخشم» نام داشت و بعد 
ازان هم چند کار دیگر مثل چشای من دنبالته و... را 


هم منتشر کردم اما خیلی اتفاق ویژه‌ای بااین قطعات 


بامهرزاد همکاریمان راادامه دادیم تابه قطعه یکی 
هست رسیدیم. من در ابتدا ملودی راساختم و مهرزاد 


وخ واا ا رب رت 
نداشتم حدود یک سال طول کشید تا | نطور که باید 
موردتوجهمردم قرار گیرد.ابتداهمه فقط از کار 
ار ا ا 
ناگهان یک اتفاق خاصی رخ داد و کار به قول معروف 


و بعد ماجرای بیماری‌ات سر زبان‌هاافتاد 
مکت می کند وادامه می‌دهد. من در ابتدا 
دچار رفلکس معده‌بودم واین مساله داشت مرا آزار 


له راسبی که از دوستان نزدیکم محسوب می شود برایم 
وقت د کتر گرفت.راستش بار اول من خواب ماندم وبه 
مطب د کتر نرفتم. مر تبه دوم علی له راسبی به اصرار 
مرانزد د کتر فرستاد و شاید اگر اصرار آن روز علی 
نبود من آمروز در کنار شما نبودم. او جزو کسانی است 
بوده.در هر صورت د کتر تشخیص داد باید جراحی 


نتوانستند به توده درون معده‌ام دست بزنند. 

همه از روحیه فوق‌العاده توحرف می‌زنند. 

بی تعارف این روحیه و انرژی رو از کجا آوردی؟ 
شک نکنید بیشترین انرژی رااز مر دم می گیرم. 
مردم ما خونگرم و احساسی هستند و واقعا بزرگترین 
ان رژی‌دنی ارادارند. گاهی‌معرفت‌هایی می‌بینم که 
فوق‌العاده‌است وبه من این حس وحال رومیدهند 
که با توان بیشتری با بیماری‌ام مبارزه کنم و اجازه 
ندهم جسم و جانم راتسخیر کند.لحظه‌ای که از اصل 
بیماری‌ام مطلع شدم د کترم روراست و صریح به من 
گفت که شانست ۵۰-۵۰ است حتی د کتر دیگری این 
درصدرابه ۰ ۳۰-۷ کاهش داد.شاید باور نکنید ولی این 
خبر نا خوشایند کوچکترین تاثیری در روحیه و زند گی 
من نداشته وحتی باعث شد من محکم تر و مصمم تر 
از قبل باشم.همیشه م یگویم همان خدای یکه به من 
لطف کرده ومرامورد محبت و علاقه مردم‌قرار داده 
این بیماری رابرای من مقد رکرده پس جا یگلایه‌ای 
نیست. این خواست خداست و من وظیفه دارم برای 

تلاش کنم و شک ندارم خداپشتم است ِ 
ریخ مطلع شدن از بیماری در خاطرت هست؟ 

ادرله تقریبا اول دوم اذر ماه 1۳۹4۲ بود. 

جالب است که در طول این مدت جدااز حضور 
پررنگت در کنسرت‌ها تک آهنگ‌ه ای زیبایی‌هم 


که به بیماری‌ام مرتبط است باز گو کنم. من نزد د کتر 
رفتم اندوسکوپی کردم و خلاصه مراحل آزمایش را 
پشت سر گذاشتم. در ابتدا برای این که از قضیه مطلع 
نشوم به من گفتند یک زخم ساده است. من هم همان 
زمان قصد داشتم قطعه بغض را بخوانم. دوستانم از 
ماجرای بیماری من مطلع شده بودند اماخبر رااز من 
پنهان می کر دند بچه‌ها چون می‌دانستند که من حدود 


3 علاقه‌ای نداشتیم تابر روی موج به وجود 
آمده پس از مر گ مر حوم مر تضی پاشایی سوار شویم اماشایعات 
درباره‌وی,زند گی وبیماری او آنقدر زياد بود که تصمیم گرفتیم به نوعی به 
آنها پاسخ دهیم. مطلب حاضر گرد آورده شده از بعضی گفتگوهای کمتر دیده 
شده مر حوم پاشایی است که پاسخی است به تمام شایعه سازان که بیماری‌اش 
را تمارض می‌دانستند. امیدواریم بعد از خواندن این گفت وگو دیگر 
سوالی پیرامون حواشی زند گی‌اوبر ای شما خوانند گان 
گرامی باقی نماند. 


۰ روز باید در بیمارستان بستری باشم به من اصر ار 
می کر دند که هر چه زود تر بغض رابخوانم. من هم از 
بیمارستان یک اجازه کوتاه‌مدت گرفتم. به استدیو 
رفتم و کار راخوان‌دم.بعد از ۲۰ روز از بیمارستان 
مرخص شدم.باهمان حال وروز پای تنظیم بغض 
نشستم و خدا رو شکر کار خوبی هم شد. 

:#ظاهرا در ارد یبهشت ماه در کر مانشاه ۷ سانس 
کنسرت داشته‌ای. اتفاقی که در طول سالها برای کمتر 
خواننده‌ای رخ داده است. 

۴جالب‌تر این که دواجرااز این ۷اجراساعت ۱۰ 
صبح آغاز شد.برایم حيرت آور بود که مردم ساعت 
۰صبح به آن شدت پر آنرژی وسرحال بودند. باور 
کن‌انرژی سالن در کنسرت صبحمان با کنسرت‌های 
بعد از ظهر و شب برابری می‌کرد .من به پزشکم نگفتم 
تعداد کنسرت‌هایم زیاداست. فقط گفتم دوسانس 
در تهران کنسرت دارم و اتفاقا در یکی از سانس‌ها 
هم دعوتش کردم واوهم آمد. بعد از کنسرت به من 
می گفت چگونه می تونی دو ساعت با این انر ژی بر نامه 
اجرا کنی حتی در مطب با تعجب به‌همکار انش می گفت 
مر تضی دو سانس در تهران بر نامه داشته و مشکلی هم 
پیش نیومده. من هم سورپرايزش کردم و گفتم من در 
این جند وقته ۴ ساعت برنامه اجرا کردم.د کتر واقعا 
مانده بود چه بگوید. در نهایت به من گفت حالا که آنقد 
از مردم انرژی می گیری به بر گزاری کنسرت‌ها ادامه 
بده و بقیاش رابه من بسپار . 

بر سیم به یک بحث ناراحت کننده. حتماشماهم 
شنیده‌اید که برخی می گویند بحث بیماری‌مر تضی 
یک نمایش است تااو بر سر زبان‌ها باشد ؟ 

این درست است که به خاطر بیماری‌ام نام من 
بین مردم بیشتر مطرح می‌شودامامن قلباا زاین موضوع 
راضی‌نیستم. من آنقدر در موسیقی توانایی دارم که 


وحرف‌هاست.حتی خانواده‌ام هم درابتدااز بیماری‌ام 
اطلاع نداشتند چون نمی خواستم روحیه شان به هم 
بریزد. به هر حال آنهادر جریان قرار گر فتند اماقرار شد 
سایر فامیل‌ها و آشنایان مساله بیماریم را نفهمند. 
##پس چه شد که ماجرای بیماریات لو رفت؟ 


بستری که بودم پرستارآن و کار کنان مختلف 
از سایر بیمارستان‌هاتماس‌می گر فتن د ومی گفتند 
ماطرفدارت هستیم و می‌توانی برای درمان بهتر به 
بیمارستان مامنتقل شوی. خود من‌هم زاين که قرار 
است شیمی درمانی شوم خبر نداشتم واز زبان یک 
پرستارشنیدم.در واقع اوتماس گرفت و گفت برای 
شیمی درمانی به بیمارستان ما بیاو خلاصه خبر ازاين 
طریق بود که لو رفت و... 

۶ اولین بار که فهمیدی باید شیمی‌درمانی شوی 
چه حسی داشتی ؟ 

۶+ در ابتدا مرا از شیمی درمانی خیلی ترساندند 
ولی خودم حس بدی نداشتم.البته نمی‌توانم کتمان کنم 
که شیمی درمانی واقعا زجر آور است. عوارض شیمی 
گرا ا کل ا کور هت امل ا 
درمانی از جایت هم نمی‌توانی بلند شوی وحتی آب 
هم نمی توانی بخوری چون مدام حالت تهوع داری. 
من تا به امروز ۷ نوبت شیمی درمانی را پشت سر 
گذاشته‌ام و ۳ نوبت دیگر هم دارم تابعد از آن‌مراحل 
پرتو درمانی‌ام آغاز شود. 

۶ وقتی بعد از انتشار خبر بیماری‌ات قرار شد در 
تهران روی سن بروی و کنسرت اجرا کنی خیلی‌ها فکر 
کردند که شاید این آخرین کنسرت مر تضی پاشایی 
باشد وبه همان دلیل در آن کنسرت حضور یافتند. 
بعضی هنر مندان به کنسرتت آمدند و خودی‌ نشان 
دادند والبته بیشتر شان واقعاهدفشان روحیه دادن به 
توبود. در این مورد صحبت کن. 

این بحث‌هارانباید باهم قاطی کنیم.مثلا 
کے وال راک ار ال که 
دوست نزدیک وصمیمی من است و همیشه به من 
لط_ف داش ته.مادر رل این مدت در واقع قبل از 
بیماریام مشغول رفاقت والبته همکاری موسیقایی 
بودیم وقطعه روز برفی راهم باهم خواندیم.بنيامین 
هم از جمله رفقای قدیمی من است. می‌خواهم بگویم 
خیلی از کسانی که‌در کنسرت من حضور یافتند ویا 
به شکل دیگری از من ابراز حمایت کردند دوستان 
قدیمی من هستند و رفاقتمان هم به خاطر بیماری من 


آغاز نشده.بااین حال من از تمام دوستان‌هنر مندی 


که در برنامه‌های من حضور یافته و به من انرژی دادند 


خیلی خیلی ممنونم. حتی اگر ذهنیتش ان این بوده که 
این آخرین کنسرت مرتضی پاشایی است باز هم برای 
من محترم و ارزشمند هستند. 

این روزها بچه‌های موسیقی حالت را می‌پرسند؟ 

بل هبادوستانم مدام تماس داریم ومن از 
حمایتش ان ممنونم.مدل شخصیتی من به شکلی است 
که باهمه دوستم وبعید است با کسی به مشکل بر 
خورد کنم.زیاد حاشیه ندارم وسعی م یکنم ه رکجا 
که باشم به د یگران ان رژی‌مثبت بدهم‌مگرای نکه 
کسی احساس خود بر تر بینی داشته باشد وسعی کند 
از موضع بالا بامن رفتار کند در آن صورت رابطه‌ام 
قطع خواهم شد.محمدرضا گلزار, علی لهراسبی: 
e‏ 
بااین حال با بسیاری از خواننده‌های دیگر مثل فر زاد 
فرزین.احسان خواجه امیر ی» سیر وان خسر وی و زانیار 
خسروی و... دوستی نزدیک دارم. 

*آهنگ‌های توحس وحال شبانه دارد. به نظر 
می رسد تو بیشتر شب‌ها ملودی می‌سازی. 

#۴ دقیقاهمین گونه است.من‌همه کارهایم راشب 
هنگام ساخته‌ام و دارم تلاش می کنم در روز هم بتوانم 
کار خوب بسازم. ولی نمی‌دانم چرا نمی‌شود. چند ماه 
گذشته که به سبب بیماری شب ها زود می خوابیدم 
کمی در ملودی سازی دچار مشکل شده بودم ولی در 
نهایت تقریبا توانستم خوابم راجوری تنظیم کنم که 
به ملودی سازیام هم برسم. واقعا شب حس و حال 
دیگری دارد و برای کار هنری فوق العاده است. 


دد 


دهانید. 


کشت وود 


بازیگران در فراردادهایشان چه شرایطی دارند؟! 


هنر پیشه‌های سینماد ر هر جای‌دنیابرای بازی در یک فیلم شرایطی رادار ند که باز یگران‌ایرانی هم از این امر مستثنی نیستند وهر کدام شرط وشروط و 
عادت‌هایی دارند که البته جزو رازهای مگوی گروه‌های سینمایی محسوب می شود. در ادامه به بررسی شرط و شروط بازیگران مشهور ایرانی پر داخته ایم. 


عزت خان از همان ابتدازند گی سالمی داشته. 
برای همین هم همه گروه‌های سینمایی که با او 
کار کرده‌اند می‌دانستند که او شام باید نان و 
پنیر و سبزی بخورد و این عادت استاد رارعایت 
می‌کردند.انتظامی خودش‌هم به این موضوع 
تاکید دارد که‌اگر سر فیلمبرداری‌در زمانی 
حضور داشت که باید شام می‌خورد. نان و پنیر و سبزی‌اش باید به راه باشد. 

اکبرعبدی 

شنیده می‌شود بیشتر مواقع راننده جلوی در 
خانه او می‌خوابد تابتواند بالاخره اورابه سر 
صحنه بیاورد. گویاعبد ی خیلی هم به سی راب 
شیردان از یک طباخی قدیمی در جنوب تهران 
علاقهدارد وبچه‌های دار کات اگر سیرابی را 
ا رادار ک لاه دارند 

فرامرز فریبیان 

اگرچه قریبیان یکی از بازیگران بزرگ 
سینمای ایران است اما برای او از همان ابتدامهم 
بوده که در کجای تیتر اژ جای دارد. او جه قبل از 
| انقلاب و چه بعد از انقلاب یک شر ط برای حضور 
دریک فیلم به‌عنوان‌بازیگر داشت و آن‌این 
بود کهنامش در تیتراژاولازهمه‌بیاید.اواین 
درخواست رافارغ از اندازه وزمان تعلق گرفته به نقش مربوطه داشت و گویاهنوز 
هم دارد. ضمنا مطالعه در زمان بیکاری را فر اموش نمی کند. 

قتحعلی اویسی 

آویسی‌سر صحنه به متن چندان‌وفادارنیست. 
اووقتی جلوی دور بین قرار می گیرد هر آن چیزی 
که صلاح‌می‌دان دمی گوید والبته اصولازمانی 


| والبته خیلی هم خوشش نمی آید موقع "دیالوگ 
گویی کسی کات بدهد یابازیگر روبرو وسط 
حرفش بپرد. شاید برای همین اینقدر دیالو گهایش بامزه است . 
محمدرضا گلزار 

اولااو تتهادر صورتی در فیلمی ظاهر 
ال نوناق در 
۰درصد فیلم حضور داشته باشد. لباس‌هايش 

گرد افص رواد ات که فلم 
"گل یخ" کیومرث پور احمد. گلزار حاضر نشد با 
گلاب آدینه که بازیگردان این کار بود. همکاری کند. 


[تیلاپسیانی 
پسیانی یکی از جدی‌ترین بازیگران مرد است. 
شنیده‌می‌شود اواز همان ابتداشرط می کند که‌روزی | 
نمی‌مان دحتی‌اگر گر وه‌همه‌برایادامه فیلمبر داری | 
آماده باشند. او لباسش را عوض می کند و می‌رود . 
افسانه بایگان 
می گویند برای بایگان بسیار مهم است که در 
لو کیشن فیلمبرداری. مکانی تمیز و ساکت به عنوان 
نماز خانه وجود داشته باشد.اوعادت داردسر اذان 
نماز بخواند و مناجات کند و معتقد است باید به این 
شرایط او احترام بگذارند. ۱ 
هدیه تیهرانی 
خانم تهرانی‌باشرایطی که دارد گاهی اجازه 
نمی‌دهد کننده‌هاو کار گر دان‌ها اصلافکر همکاری با 
او به سرشان بزند. در مورد خانم تهرانی می‌گویند که | 
خیلی وقت‌ها نسبت به فیلمنامه هم نظر و ايده دارد 
که معلوم است خیلی از کار گردان‌ها را خوش نیاید. 
اقتدار خانم بازیگر در صحنه راهم اگر اضافه کنید. 
ماجرادستتان خواهد آمد. 
نییکی کریجی 
گروه‌هایی که بااو کار می کنند باید بدانند او دقیقا چه | 
نوع قهوه‌ای راباچه نوع دم کردنی می‌نوشد وبرای‌او | 
فراهم کنند. گویا او قهوه خاصی مد نظرش است والبته 
که بچه‌های تدار کات هم معمولا این را م‌چانند . 
بهنوش پختیاری 
بختیاری یک دفتر چه دارد که همیشه همراهش | 
است. او تمام شوخی‌ها و تکیه کلام‌هاپی که احساس 
می کند بامزه هستند رادر آن یادداشت می کند و 
می گویند عادت داردسر صحنه فیلمبر داری به | 
غیر از فیلمنامه گاهی به این دفتر چه مر اجعه کندو 
شوخی‌هایی که دوست دارد.لابلای دیالو گ‌هایش 
می‌گوید و البته نویسنده‌ها راهم کمی شاکی می‌کند ۰ 
گویاشاکر دوست‌هم خط قر مزهایی دارد.مثلا ۱ 
چندتا بازیگر زن جوان هستند که او ترجیح می‌دهد با 
آنهاهمبازی‌نشود والبته کار گردان‌هاوتهیه کنند گانی 
که سراغ الناز می‌روند. این رامی‌دانند. در اصل این 
موضوع» یک شرط نانوشته و ناگفته است. 


ماجرای طلاق رضا شفیعی جم و همسرش 
رضا شفیعی جم در تازه‌ترین سری فیلم شام ایرانی به صر احت از زند گی شخصی‌اش صحبت کرد واعلام کرد 
که‌سالهاست از همسر ش جداشده‌است. شفیعی جم در بخشی از این فیلم بابیان اینکه دوست ندارد به‌دروغ 
وهمسرم خورد به ماجرای افزایش ناگهانی قیمت طلا و مر تب قیمت طلا بالا رفت و من نیز مجبور شدم برای 
پرداخت مهریه همسرم خانه‌ام را بفروشم. البته این راهم بگویم که خانواده‌ما هم تقریبا از طیف خانواده‌های 
سنتی است یعنی خانوادای که طلاق واقعا در آن کم است اما به هر حال این اتفاق افتاد . 
ی‌بازیگر طتز که همچتان به واس طا اقا ى کارا کت بامش دورس ری تفج شاعته مشود با 
قر ار دادن جوانترها گفت:اینکه ۰۰ ۴سکه يا ۰ ۰ ۵سکه مهریه تعیین می کنید بدون‌اینکه فکر کنید به روزی که 


باید آن رابه همسر تان پر داخت کنید زیاد کار درستی نیست. 


رضاعطارآن و رازهایش 
ناگفته‌هایی از رضا عطاران ستاره امر وز سینمای ایران. مردی که بیش از اندازه 
معمولی است و با همه ستاره‌هایی که تاالان دیده‌اید. فرق می کند:یاد آن دوره بخیر. 
عکس‌هایمان را توی مطبوعات می‌زدند. من کلی حال می کردم که عکسم بزر گتر 
از مهران مدیری کارمی شود. اصلا بچه‌ها عکس‌های مصاحبه‌هایشان رامی | وردند 
که پزش رابدهند که مثلاعکس من بز رگ تر است. بچه‌هایی هم که عکس‌هایشان 
کمتر کار می‌شد. می‌رفتند توی عکس‌های گروهی می‌ایستادند تا دیده شوند. 
بالاخره جوان بودیم و از دل یک فضای طنز قدیمی بیرون آمده و مردم ما رادوست 
داشتند؛ اینها برایمان مهم بود. 
وی در بخشی از گفتگویش درباره‌ازدواجش صحبت کر ده و گفته: بعد از ساعت 
خوش جند وقتی ممنوع‌الکار بودم. چون وقت آزاد پیدا کر دم رفتم وازدواج کردم. 
وقتی ازدواج کردم باید خرج زن و خانواده را می‌دادم. این شد که ناچار شدم بایک 
بنده خدایی. کار پخش موادغذایی راانجام دهم. یک وانت. زاين زامیاد آبی‌ها که 


رویگری: تا حلوای افرادی که منتظر مرگ من هستند رانخورم» نمی میرم 

"رضا رویگری" بازیگر سرشناس عر صه سینماء تثاتر و تلویزیون با ابراز تاسف از شایعه‌هایی که به تاز گی درباره 
مر گ اومطرح شده است. گفت: من زنده‌ام و تاحلوای افرادی که این شایعه‌هارامطرح می کنند. نخورم نمی میرم ۲ 
متاسفانه این روزها مد شده است که هنر مندان را می کشند و زنده‌می کنند که این کار واقعا ناشایست وغیر انسانی 
است. نمی دانم چه کسانی و با چه نیتی بعد از سکته‌ای که کرده ام. دو بار شایعه م رگ مرا منتشر کرده‌اند. 

بازیگر نقش < کیان > در سریال <مختار نامه > با تا کید بر اینکه وضیت سلامتی‌اش رو به بهبود است. گفت: این 
نوع شایعاها جز ضربه زدن به جامعه هنری کش ور تاثیر دیگری‌ندارد .نمی دانم اگر در این شرایط یکی از بستگان 
من این خبر را می‌شنید و نمی‌توانست از سلامتی من مطمئن شود. چه به سرش می آمد. 

رویگری در باره روند درمانی خود اظهار داشت: دوره فیزیوتراپی‌ام تمام شده و الان مشغول آب درمانی و طب 
سوزنی هستم. خوشبختانه. وضعیت پایم خیلی بهتر از قبل شده اما الان بیشتر دستم دچار مشکل است. 


توقف سریال ناجا با بازی‌هادی‌ساعی 

چراسریال پلیسی منوچهر هادی که قر ار بود برای پخش در هفته ناجا | ماده شود 
حالا بابالا آوردن یک میلیارد بدهی, متوقف شده؟ سریالی ۱۸ قسمتی که هنوز نیمی 
از تصویربرداری آن‌هم باقی مانده‌است. آمین" قرار بود سریال ۱۳ قسمتی باشد که 
تلویزیون قصد داشت آن رابه مناسبت هفته نیروی انتظامی پخش کند؛ سریالی که 
بعدها اعلام شد قرار است تعداد قسمت‌هایش از ۱۳ به ۱۸ قسمت افزایش پیدا کند 
وبرای همین هم ناجا دید که سریال به این زودی‌ها ماده‌نمی‌شود. ان رااز کندا کتور 
هفته نیروی انتظامی خارج کرد .در واقع ناجا تصمیم داشته تا همزمان هفت پروژه 
راوارد مر حله تولید کند واز همان ابتداهم برای اینکه چه مقدار بودجه رادر اختیار 
هر کدام بگذاردبرنامه‌ریزی کرده.حالا رهایی "و زخم که‌همزمان‌با آمین " 
تولیدشان را شروع کرده‌اند طبق بودجه‌ای که برایشان در نظر گرفته شده ساخته و 
روی آنتن رفتانداما آمین "به‌مشکل بر خورده .حتی قورباغه وقناری و میکاییل " 
هم تولیدشان راشروع کر ده‌اند.اين نشان می دهد که ناجی هنر به اندازه کافی بودجه 
برای ساخت سریال در اختیار داشته وحتی در اختیار این پروژه‌هم گذاشته امامراحل 


سر دست اندازها چند متر بالامی‌پرید. بر می داشتیم و می‌رفتیم دم مغازه‌ها. مثلا 
می‌گفتیم حاضریم برایتان مرب چیپس»پفک و این جور چیزها بیاوریم. سفارش 
بیدار می‌شدم.دوست داشتم بخوابم تا 
شب ولی سر کار نروم. چاره‌ای نبود 
تااینکه زنگ زدند می‌توانی‌بیایی 
و کار کنی.رفتم سر کار وقدر 
کاری‌را که‌می کر دم‌بیشتر از 
همیشه دانستم. اصلا همین 


وا 
چنگ و دندان در کارم‌بمانم 
و کار کنم. شاید اگر این دوره 
بیکاری نبود. چنین حسی به 
من دست نمی‌داد. 


تولید.بامدیریت درستی پیش نمی رود تاجایی که‌هادی اعلام می کند سریال یک 
ملار ی راردا وال کی مایا ات El‏ 
قسمتی باید یک میلیارد بدهی بالا بیاورد؟ زمانی که برای یک سریال» بازیگرانی مثل 
امین حیایی, داریوش فرهنگ, بهناز جعفری, آشا 


درنظر گرفته شده‌باشد؛برای 
همین هم می‌توان مطمئن بود 
بودجه توافق شده هم چندان 
پایین نبوده. در اين سریال 
هادی ساعی به عنوان یکی از 
نقشهای اصلی انتخاب شده و 
در نقش یک سرهنگ پلیس به 
ایفای نقش پر داخته است. 
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/قصه یک اه 


a. 
مصطفی گلیاری‎ 
این آه "شهرزاد  است که می‌خواهد باد‎ 
دریای جنوب خاکسترش را پریشان کند.‎ 


اگر گلبرگ دل شمااز سنگ زیرین آسیا 
نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


صدای دختر ک خیلی جوان بود. حدود ۲ ۱ ساله 
یاحتی کمتر پرسید: شما فقط آه بز رگارو می‌نویسین 
یا مال دختر بچه‌ه ارو هم...؟ گفتم اه که کوچیک و 
بزرگ نداره...و او قصه آهش را گفت:از وقتی جش 
باز کردم. یه مامان باباعین دسته گل داشتم. یاد م 
نمیاد از کی بود که فهمیدم مامان و بابا یعنی چی ولی 
از اولش جونم به نفسشون بند بود. خوش سرزبون و 
باهوش بودم اما به مامان و بابام خیلی وابسته بودم. 
وقتایی که بابام خونه نبود. مثل جوجه ارد ک همه 
جابه مامانم چسبیده بودم. بابام که میومد. جام تو 
بغلش بود. کلاس اول دبستان بودم. زمستون بود. 
از مدرسه که بر گشتم. بویش میومد. مادربزر گم که 
بهش میگم مامانی. اومده بود خونه مون. بغل و نوازشم 
کرد و گفت "حال مامانت خوب نیس. یه خورده تب 
داره. د کتر گفته باید استراحت کنه. مراقب باش تو 
اتاقش نری که بیدار نشه و زودتر خوب شه . عشق 
من مریضه؟ دوی دم طرف اتاقش. مامانی بازومو 
گرفت: "تو که همیشه دختر عاقلی بودی! مامانت 
باید استراحت کنه وگرنه خوب نميشه". حلقم درد 
باهام بازی کنه, رفتم کنار. نیم ساعت بعد بابام با یه 
کیسه دارو اومد خونه. از پنجره دیدمش ولی نرفتم 
جلو. قهر کردم و زیر پتو قایم شدم. مطمئن بودم 
خودش همین حالا میاد ولی خیلی گذشت و نیومد. 
مدرسه بیدارم نکر ده‌بودن؟ مامانی اومد بغلم کرد. 
خودمو پس زدم. پرسیدم: چرا مامانم بیدارم نکرد؟ 
گفت: "آخه امروز هوا سرده... مدرسه تعطیله " در 
اتاق مامانم باز بسود. دویدم رفتم تو. نبودش. تختش 
مرتب بود. بلند گفتم: مامان؟ و به چند جاسر زدم. 
نبود. مامانی گفت: بابات بردش بیمارستان. 

نذاشتن برم ملاقاتش.از پچیچه‌هافهمید م سکته‌ی 
مغزی کرده و بیشتر بدنش فلجه. می گفتن مگه خدا 
کاری کنه ده روز بود مادرم رو ندیده بودم. مثل 
جوجه پرنده‌ی دریایی بودم که مادرشو گم کر ده بود 
وبین جمعیت دربدر بود و دنبال بوی پرهای مادرش 
می گشت. هر شب یکی از لباساشو بغل می کردم تا 
خوابم ببره. روز دهم بی‌مادری من بود. وقتی از مدرسه 
بررگشتم, دید م همه سياه پوشیدن. منو فرستادن 
خون هی عمهم.اصلاً نذاشتن چیزی ببینم. رفتن 
مادرم رو ندیدم. حتی نتونستم ببوسمش و خداحافظی 
کنم. خونه مون سیاه‌شد. بابام که عاشق و شیدای مامانم 
بود. هر وقت تنها می‌شد. اشک می‌ریخت. من توهمی 
شده‌بودم و روزی چند بار مادرم رومی‌دیدم که میاد 
و میره. هرچی صداش می کردم. نمی شنید. می‌رفتم 
طرفش, غیب می‌شد. کم کم ترس برم داشت. روم 
نمی‌شد به بابام بگم از روح مادرم می‌ترسم. پس گفتم 
از تنهایی می ترسم. گریه کرد و گفت: من بیشتر 
از تو از تنهایی می‌ترسم . اون سال نتونستم برم 
مدرسه. سال بعد دوباره رفتم کلاس اول. بابام سعی 
می کرد زند گی رو عادی کنه ولی نمی‌شد. هیچی 
جای مامان رو پر نمی کرد. خوشگل و جوون؛ عین يه 
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قاصد ک پرپر شد. دو سال طول کشید تایه بار دیگه 
من و بابام به هم لبخند زدیم. قرار گذاشتیم زند گی رو 
دوست داشته باشیم. از اون به بعد من مراقب بابام 
بودم» بابامم مراقب من بود. واسه هم چایی می‌ريختیم. 
میوه پوست می کر ديم با هم تلویزیون می‌دیدیم و کلی 
هم حرف می‌زدیم. اینااجای مادرموپر نمی کرد ولی 
خیلی خوب بود. دوباره شدم همون جوجه ارد ک که هر 
وقت بابام خونه بود. از کنارش جم نمی‌خوردم. دوباره 
باهوش شدم و درسم عالی شد. 

عالم من و بابام عالم عجیبی بود. اونقد دوسش 
داشتم که واسه خودم روّیا می‌ساختم که خطری 
پیش میاد وجون خودم رو فدای بابام می کنم. از 
بس دوسش داشتم. جر آت نداشت بگه سرش درد 
می کنه یا مثلاً دیشب خوب نخوابیده. نسبت به 
حالش وسواس شدیدی داشتم. ضمناً جرت نداشت 
به کسی محبت کنه چون من آشکارا حسودیم می‌شد. 
یه بار جایی مهمونی بودیم. یه گر به‌ی ملوسک داشتن. 
بابام از اول مهمونی هی با گر بهه بازی کرد. شبش از 
حسودی و غصه تب کردم. حالا ببین چی شد وقتی 
که یه روز عصر بابام مهمون دعوت کرد. مهمونی 
به اسم انسمشویذاريم امتالومه چون از این اسم 
متنفرمآده سال از بابام جوون‌تر بود. خوشگل و طناز. 
شیش ماه بود طلاق گر فته بود. یک ماه بود منشی 
بابام شده بود. بابام دندون‌پزشکه. از یه ماه پیش چند 
بار حرفش و زده بود. مثلاً می گفت بااین که سالومه 
خیلی جوونه. اطلاعات علمی خوبی داره. خودمم چند 
بار به بهونه‌هایی رفته بودم مطب و دیده بودمش. 
از همون اول ازش متنفر شدم. سالومه الکی به من 
محبت می کرد تا جذبش بشم. اون روز عصر. چیزی 
که حتی توی قصه‌های من هیچ جایی نداشت. واقعیت 
پی دا کرد: بابام سالومه رو دعوت کرده بود تامن 
باهاش بیشتر اشنابشم. چرا؟ حتما منظورش این 
بود که می‌خواد باهاش ازدواج کنه. نه! مر گ بهتر از 
ورود سالومه به خونه‌ی ما بود. 

من یازده ساله بودم وزیاد کتاب می‌خوندم. 
از کتابای "آمبر بروان"و "جودی ای گرفته 
تا سوفیا" و "هری پاتر ".همون عصری که اومد 
خونه مون رفتم تو فکر که چطور بکشمش. صحنه‌ی 
بعضی فیلمارو تو ذهنم مرور می کردم. واقعاً قصدم 
این بود جونشو بگیرم ولی هیچ نقشه‌ای به ذهنم 
نمی‌رسید. ازش متنفر بودم. اومده بود محبت بابام 
رواز من بگیره. من غیر از بابام هیچ محبتی نداشتم 
و نمی خواستم. 

بعد از مهمونی عصر و رفتن سالومه» بابام پرسید 
نظرت چیه؟ می دونستم منظورش چیه ولی پیچوندم 
و گفتم:درباره‌ی چی؟ گفت: سالومه... غرورم نذاشت 
حرف دلم رو بزنم. گفتم: خوبه! پرسید: دوس داری 
بیشتر ببینیش؟ گفتم:اگه لازم بشه» می‌بینمش... 
بابام عکس مامان رو آورد و گرفت جلو من و خودش 
وبه مامان گفت: از وقتی که رفتی حالم بد بوده. د کتر 
همیشه میگه باید ازدواج کنم و گر نه به یه پدر مریض 
تبدیل میشم. هیشکی نمی‌تونه جای تو رو بگیره 


ولی اگه حرف دکتر راست باشه» دوس ندارم واسه 
شهرزاد پدر بدی بشم. می‌خوام اجازه بدی با سالومه 
ازدواج کنم و چون من و تو هر گز به هم دروغ نگفتیم. 
اعتراف می کنم که سالومه رو دوس دارم ... نتونستم 
بقیه‌ی حر فاشو بشنوم. زدم زیر گریه و دویدم تواتاقم. 
بابام اومد و گفت: از این که گفتم سالومه رو دوس 
دارم ناراحت شدی؟ خوب بود دروغ می‌گفتم؟ از 
غرورم گفتم: از این که عکس مامان رو دیدم. دلم 
تنگ شد وگرنه من به احساسات شما کاری ندارم. 
حق شماس با زنی که دوسش دارین, ازدواج کنین". 
خیره نگام کرد و گفت: "باور کنم؟" 

چند روز بعد من رو فرستادن خون هی مادر 
بز رگم و بی سر و صداعقد کر دن. قرار بود سه روز 
بمونم خونه‌ی مامانی ولی تاب نیاوردم و فرداش گفتم 
می‌خوام بر گردم خونه. هر کی هرچی اصرار کرد که 
حالا بمون, گفتم: محاله! بابام اومد دنبالم. وقتی که من 
رو می‌برد خونه. سر به‌سرم گذاشت و شوخی کرد. 
مثل همیشه بود. منم مثل هميشه زود اخمم باز شد. 
باخودم می گفتم حتماً بابام که دی دهاز رابطه‌ش با 
سالومه بدم میاد. من روانتخاب کرده و به اون گفته 
بره پی کارش. هرچی به خونه نزدیک تر می‌شدیم, این 
حس قوی‌تر می‌شد مخصوصاً که بابام چند بار گفت: 
هیشکی نمی‌تونه من و شهرزاد رو از هم جدا کنه... دنیا 
یه طرف. شهرزاد یه طرف.... و من شاد شدم و با هم 
وارد خونه شدیم. نز دیک غروب بود. چراغا روشن بود. 
بوی پخت و پز میومد. سالومه رودیدم که لباس راحتی 
پوشیده و یه پیشبند خیلی شیک بسته. از آشپز خونه 
اومد بیرون و مثل صاحبخونه‌ها گفت: "خوش اومدی 
عزیزم " از غرورم بود که نزدم زیر جیغ و گریه. یه 
موزیکم گذاشته بود. همونی بود که من خیلی دوس 
داشتم. حتماً بابام بهش گفته بود اون رو بذاره.ای 
خدا! یعنی بابام با سالومه همدست شده و بهش کمک 
می کنه که بتونه من رو بکشونه طرف خودش؟ دندون 
نیش خشمم رو قورت دادم و به روی خودم نیاوردم. 
توی قصه‌ها خونده بودم که این جور وقتا بايد خوددار 
باشم تاموفق شم. خودم رو جای ماه‌پیشونی ‏ گذاشتم 
که نامادری بدجنس داشت. تحمل کردم و مهربون 
شدم. وقتایی که سالومه کاری داشت یا تو آشپزخونه 
بود بابام میومد پیش من. انگار با هم قرار گذاشته 
بودن خلوت من و بابام رو به هم نزنن. 

خیلی زود فهمیدم توی اون خونه غریبه و زیادیم. 
جلو من راحت نبودن. یه وقتایی می‌شد بی‌هوا از اتاقم 
میومدم بیرون و می‌دیدم یه گوشه چیک تو چیکن. 
تامنومی‌دیدن, فاصله می‌گرفتن و حرفای الکی 
می‌زدن. بابام دزد کی واسه سالومه کادو می‌خرید 
بعد سالومه الکی می گفت مادرش بهش کادو داده. 
هر شب ساعت ده خمیازه می کشیدن و می‌رفتن سی 
خودشون. منم که تکلیفم معلوم بود: بايد تلویزیون 
و لامپ‌های‌ه ال رو خاموش می کردم و می کپیدم 
تو اتاقم. درو می‌بستم و زار می‌زدم تو حلق بالشم. 
دق می کردم تا خوابم می‌برد. به هر صدایی حساس 
بودم: صدای باز شدن در اتاق‌شون. صدای گام‌های 


آهسته‌شون, صدای باز و بسته شدن در یخچال نیمه 
سوفن آع خنده‌هایی که یه‌هو بی‌اختیار میت ر کید 
وبابام می گفت: هیس و قطع می‌شد. این خنده‌ها 
فراموش شده بودم. بابام کم کم از کنارم پاشد و 
کنار سالومه نشست. يه ماه نگذشت که دیگه فقط 
وقتی تنها بودیم میومد کنارم. تشنه‌ی محبت بابام 
بودم. تشنه‌تر از آب به بارون. تشنه‌تر از گل به 
شکفتن! تشنه‌تر از قناری به خوندن.... من تشنه بودم 
و سالومه دریای من رو اشغال کرده بود. یه طناب 
انداخته بود گردن بابام و هر جا دلش می‌خواست. 
می‌بردش. امتحان ریاضی داشتم. یه مسأله بود که 
نمی‌فهمید مش. بابام داشت یادم می‌داد. وسط درس 
سالومه صداش کرد. بابام با عجله سرم رو بوسید 
و گفت: حالا برمی گردم "یه خورده بعد دیدم هر 
دوشون لباس پوشیدن و دارن میرن بیرون. بابام 
گفت: تا پلک به هم بزنی» ب رگشتیم. وقتی بر گشتن: 
پلک من روی کتاب ریاضی سنگ شده بود. 

تااون شب نفر تم رواز سالومه آشکار نکر ده بودم. 
فردای اون روز باهاش بدجنس شدم. توی غذایی 
که می‌پخت. نمک زیاد می‌ریختم. گوشهی لباسی 
رو که دوست داشت. جوهری می کردم يا یه جاشو 
می کرد. بابام حق رو به اون می داد ولی می گفت 
"شهرزاد دختربچه‌س و باید صبور باشیم ".اما یه روز 
صبر بابام سر اومد: 

سالومه بعدازظهرها می‌خوابید. یه روز با ماسک 
میوه خوابیده بود. قرار بود شب برن مهمونی. موهای 
بلند و خیلی قشنگی داشت. قیچی رو برداشتم و یه 
قسمت از موهاشوبیخبر کردم. آخرین خرت قیچی 
که در اومد.بیدار شد. قیچی رو دید وفکر کرد می‌خوام 
بکشمش. وقتی دید چه بلایی سرموهاش آوردم: به 
بابام زنگ زد و کلی گریه و جیغ که یا جای منه یا جای 
چشمای سرخشو که دید. زد پس سرم و گفت "گمشو 
برواتاقت تابعد حسابت رو پرسم!.. ای خدااین 
بابای نازنین من بود که منو زد و گفت گمشو؟ از خدا 
خواستم منو بکشه تا این بی‌مهری عظیم رو نبینم. 
خیلی شو که شده بودم. شاید یه ساعت گذشت تا 
بابام اومد اتاقم. منتظر بودم بغلم کنه و بگه از کارش 
پشیمونه. با ذوق نگاش کردم. اخم داشت. گفت: "ما 
تصمیم گرفتیم بری با مادر بز ر گت زندگی کنی. لازم 
هم نیست وسایلت رو جمع کنی. خودم فردا همه 
روبرات می‌فرستم. فکر نمی کردم تا این حد شرور 
باشی. آبروی منو جلو سالومه بردی"؛ همچین خورد و 
ریزریز شدم که صدای شکستنم رو نشنیدم. حتی هیچ 
واکنشی نداشتم. دلم می‌خواست به خاک پای بابام 
میفتادم و التماسش می کردم که من رو بیرون نکنه 
ولی نه از غرورم که از قنل شدن ناگهانی مغزم هیچی 
نگفتم. همین‌طور مات بودم که سالومه جلو در اتاق 
واستاد و گفت: "آژانس منتظره!" بابام لباس مدرسهم 
رو تنم کرد ومنو برد طرف در. دلم می‌خواست وقتی 


اي 4 
۵ اطلاعات مه 
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لباس تنم می کرد زمان جلو نمی‌رفت اما ۴۳۳۰ 

مامانی(مادربزر گم) خیلی مهربون بود ولی هیچ 
محبتی بهم آرامش نمی‌داد. هر وقت زنگ آیفون 
با تلف ن صدامی کرد فکر می کردم بابامه اما ۷ ا 
روز هیچ خبری ازش نشد. روز سوم در حد یه چای 
خوردن اومد و یه خورده حال و احوال کرد و رفت. 
دیدار ما شد هفته‌ای یه چای خوردن. یه روز وقتی 
که از چایش يه کوچولو خورد و خواست بره گفت: 
"منتقل شدم تهران بنابراین تا مدتی نمی‌تونم بیام 
دیدنت . هیچی نگفتم. گریه هم نکر دم. لبخند زدم. 
و من موندم و یه چای نخورده که با فنجونش گذاشته 
بودم توی اتاقم. دو هفته طول کشید تا بخار شد و یه 
رنگ قهوه‌ای روی فنجون ماسید. هنوزم دارمش. این 
تنها ثروت منه. بابام رفت تهرون. روزها گذشت و سر 
نزد. فقط گاهی زنگ می‌زد که اونم کوتاه بود. یه سال 
گذشت و مریض شدم. د کتر به مامانی گفته بود اگه 
باباشو ببینه. خوب میشه. مامانی خیلی سریع بلیت 
هواپیما خرید و من رو مثل دسته‌ی گل درست کرد و 
لباس خوشگل تنم کرد و منو برد خونه‌ی بابام. انگار 
بی‌وقت اومده بودیم. خونه تقریباً از وسیله‌ی زند کی 
خالی بود. چند تاساک و جمدون وسط‌هال بودن. 
بابام مضطرب بود. سالومه هی باهاش پچپچ می کرد. 
اخرش مامانی رو بردن اتاقی و نجواهایی شد. شنید م 
مامانی گفت: آبچه گناه داره... دق می کنه!" وبهم 
حالی کردن که بابام و سالومه دارن میرن انگلیس. 
بعدش خواستم برم بغل بابام زار بزنم تامنوباخودش 
ببره وقول بدم که میشم آدم کو کی و هیچ خطایی 
نمی کنم. تاخواستم برم. سالومه دستم رو گرفت و 
گفت بیا تا چیزی بهت بگم ". منو به اتاقی برد و خبر 
داد که بارداره و می‌خواد بچه رو اونجا زایمان کنه تا 
بچه‌ش شهروند انگلیسی بشه. این حرفش آتیشم زد. 
غرورم رو برداشتم و به مامانی گفتم بریم! بابام‌هیچی 
نگفت. حالا یه روزه که رسیدن انگلیس. منم فردا 
پس فردابرمی‌گردم بندر. می‌خوام برم جلو باد دریا 
بشینم تا خاکسترم رو پریشون کنه. 


سلام بر دوست 


دوست غریبم. "مجید صدری" از زندان "کوروبانه "ی 
ژاپن» سلول انفرادی» شماره ۳۳ برایم نامه نوشته بود: ... 
این نامه رااز سلول‌انفرادی می‌فر ستم. سه سال است که 
زندانی هستم و چند ماه دیگر آزاد می‌شوم. و سه سال است 
که اطلاعات هفتگی می‌خوانم و با نوشته‌های شما مخصوصاً 
با قصه‌ی آه آشنا شده‌ام. حرف دل است و به دل می‌نشیند. 
اینجا برای من چند نوع مجله می آید ولی من هميشه منتظر 
اطلاعات هفتگی هستم". محید جان آمی‌دوارم وقتی این 
شماره‌ی اطلاعات هفتگی چاپ می‌شود. آن رااز کیوسک 
روزنامه فروشی‌های شهر خودت بخری و همراه باطعم 
آزادی, مجله بخوانی و لذت ببری. امیدوارم به دفتر مجله 
بیایسی وباهم چای و خاطره بنوشیم. امیدوارم د یگر هر گز 
پشت قفل زندان نباشی. امیدوارم پس از آزادی, انسانی 
موفق و شاخص شوی. آمین! 


3 سس بم است د ای چز ی که هستی مورد نف ت داشی تاادنکه ړ ای جچبای که نستی محبه ب داشی ۰ 
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عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم ر 


ده داد دستید ت عدسی مصطفی گلیاری بفر ستید تاشماهم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 
ل sooshtraa@yahoo com‏ 
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اینجا تهران است 
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خر بنزینی 
این عکسی است از "محسن صداقت " که از اینترنت کش رفته. من برای فند کم بنزین 
گیرنمیآورم.اين جناب خر.یک خروار بنزین بار کر ده فقط در عجبم که خری که جو 
می‌خورد و گاز تولید می‌کند. به بنزینش چه نیاز؟ خوب است در عکس بعدی به خری 
دیگر نظر کنیم چون این خر خارجی پشتش به ماست وممکن است هوس کند جفتکی 
بیفشاند. بگو عطر شبدر باران خورده! 


یک نیمکت. رویش تا بینبایت پیرها 

نگفته پیداست که این کهن‌سالان گرامی, اهل کوهبنان هستند و محمود 
جعفری کوهبنانی ‏ آنهاراردیف نشانده تابگویند سیب.مطمئنم که| گر بیشتر 
پیگیری می کرد.می‌توانست از نیمکتی عکس بگیرد که روی ش تابینهایت 
کهن‌سال‌نشسته بودند. این عکس. همان آفتابی است که آمد دلیل آفتاب. 
یعنیاگر به نیمکت‌های حقیقی ومجازی نیک بنگر یم می‌توانیم سی سال دیگر 
راهم ببینیم که برای نشستن کهن‌سالان جانیست. نمی خواهم با این عکس: 
فردوسی را شاهد بیاورم که گفت: "زنان راهمین بس بود این هنر /نشینند وزایند 
شیران تر فقط می خواهم بگویم گر فکر بکری نکنیم.سی سال دیگرایرانی که 
سرای شیر ان نر بود سر ای سالمندان خواهد شد.میگی نه ؟ صبر کن و سی سال 
دیگه بگو شیب! 


حرفه‌ای باشیم بهتر است! 

این عکس راوقتی که از خیابان ولیعصر.پایین تر از مير داماد به سمت ونک می رفتم. 
انداختم. قبلاً هم اورا در همین اتاقک دیده بودم اما دلم نیامد عکسش را بگیرم. این بار منطق 
حرفهای روزنامه نگاری گریبانم را گرفت و گفت به دلت چکار داری؟ مگه تو آماتوری و 
واسه دلت کار می کنی؟ عکس را گرفتم. در کامپیوتر که نگاهش کردم. گفتم کار ندارم که 
ادا درمیآورد و گدایی حرفه‌ای است يا نه. به این کار دارم که اصولاً چراجنین دختر کی ناجار 
شوددراین سر ماروی فلز قوز کند ودیوارهايش سیمانی و سقف محل کارش آسمان باشد. 
اگر قراراست کشور مادر سی سال دیگر جوان و فعال باشد. برای‌این کود کان که بسیار زیادند. 
طرحی بریزیم تااقلاً زیر آسمانی باشند که لایه‌های اوزونش پاره پاره نباشد... 


۳ بنده مسوول آن نخواهم بود! 

1 چات ۳ اینجا طبق معمول جنوب شهر تهران است. عقب نشینی خانه‌ها و د کان‌ها و 
.9 # تیرهای برق واقافک‌های وزارت تیروومخابرات داستانی دارد.سر وتهش ناپیدا. 
كت 9 بیشتر پیاده‌روها به همین‌باریکی است. آن رابا چر خ موتور بسنجید تاببینید چقدر 
ش#قط باریک است. حالا ساعت خلوت است که عکس را گرفتم. 


اینجاوهمه جای جنوب شهر همیشهی خدا شلوغ است.قديم‌ها به کوچه‌های 
باریک می گفتند کوچه‌ی قهر و آشتی امااین پیاده‌روه‌افقط کوچه‌ی قهر ند زیرا 
مردمی که از آن می گذرند ناخواسته به هم تنه می‌زنند و اخمشان در می‌آید. 
این راهم بگویم که بعضی جاهارابه عقب نشینی واداشته‌اند وپیاده‌رو کمی 
گشاد شده. نجاها راهم دستفروشان اشغال کر ده‌اند وباز هم مردم ناچارند در 
خیابان راه بروند. 
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شد! "من امامی‌دانستم قصه چیز دیگری است. 
مادرم دیگر تحمل ادامه آن زند گی رانداشت. وقتی 
خواهر بز رگش برای‌اودعوتنامه کانادارافرستاد. 
مادر آماده رفتن شد و... 


آن روز جلو زندان ایستاده و به در بز رگ و پهن 
وخاکستری‌رنگی که در ورودی زندان محسوب 
می‌شد. خیره شده‌بودم. بر ادر سیزده‌ساله‌ام 'پژمان " 
وف هی لاه سکره وه 
بودند. مادرم که خبر داشت قرار است ان روز پدر 
از زندان آزاد شود. مثل همه‌ماه‌های گذشته که سعی 
کر ده بود من و خواهر م و بر ادرم رابرای‌رفتن به کانادا 
راضی کند.مشغول حرف زدن و نصیحت کر دنم بود. 
درست مثل دیشب که آمد کنارم نشست و گفت: 
"ماه منیر احمق نشو.... همه جوونهای به سن و سال 
تو آرزوشونه که حتی بتونن برن استانبول... اون 
وقت تونمی‌خوای‌بیای کانادا؟ خودت که می‌دونی 
"خاله مینو چه موقعیت خوبی توی کانادا داره‌با 
همون موقعیت تونست برای من و شماسه تاویزا 
بگیرهادخترم کمی عاقلانه رفتار کن, پژمان و پریسا 
عقلشون دست توئه....از بس بهشون گفتی نباید 


وقتی اورسلا مادر»برادر ومادربز رگش در 
ےا ازساکسونی آنهالت گر دک 
هزار شسهروند دیگر آلمان شرقی یک روز می شد 
که به آلمان غربی رسیده بودند. سه ونیم میلیون 
نفراهل آلمان‌شرقی که در سال ۱۹۴۹ آنجارا 
ترک کرده بودند. حدود بیست درصد جمعیت کل 
آلمان‌شرقی راتشکیل می‌دادن‌د. در آن اوضاع 
اورسلاعاشق‌شدهبود.اوبه فرددل بسته‌بودو 
نمی خواست حتی لحظه‌ای از او دور باشد. هر دو 
تصمیم گرفته بود ند باهم ازدواج کنند. اما خانواده‌ی 
هر دو به شدت مخالفت می کردند و می گفتند در 
ار سا چا ورای ین ۱ 
باقی نمی‌ماند... اماعشق حد و مرز و زمان و مکان 
نمی‌شناسد و آنها پنهانی ازدواج کردند. قرار شد 
هر کدام تاوقتی اوضاع مساعد می شود. با خانواده 
خود زند گی کند تازمان مناسب فرابر سد واورسلاو 
فرد بتوانند عشق‌شان را زیر یک سقف تجر به کنند. 
باگذشت زمان‌اوضاع بد تر شد.اور سلا باردار شده 
بود.همسرش هم به شدت در سیاست ومسائل 


حرف‌های تو رو تکرار می کنن.... دخترم کمی عاقلانه 
فکر کن و به آینده خودت پشت پا نزن و..." 

ومن یک مر تبه منفجر شدم وب رای اولین بار 
مقابل مادرم ایستادم وبر سرش فریاد زدم: "رفتار 
عاقلانه یعنی اون کاری که تو با پدرمون کردی؟ فکر 
می کنی نفهمیدم چطوری از پدر باشرف ما یک دزد 
ساختی؟ فکر می کنی ندیدم یک سال تمام. هر روز و 
هر شب تحقیرش کردی و بعد هم به خاطر پيشنهاد 
شوهر خاله نامر دمون» پدر رو تشویق کردی تا توی 
ای ری هار کے اور هه 
این چیزها رو متوجه شدم. با این حال اگر این کار آخر 
رانمی کردی مادر. حاضر بودم باز هم خودم رو به 
نفهمی بزنم... اما توخیلی نامردی‌مامان.... تو بابایی رو 
توی زندان کشتی! تو پدر مون رو داخل زندان اعدام 
کردی....می‌دونی چی می‌خوام بهت بگم مامان؟ از 
اینکه مادری مثل تو دارم. خجالت می کشم و... 

وهنوز حرفم تمام نشده بود که سیلی مادر نشست 
توی‌صورتسم. بر ای اولین بار بود که مادر روی من 
دست بلند می کرد! اما برایم مهم نبود. حالا که حرفم 
رازده بودم. دیگر مهم نبود! 

فر داصبح اول وقت بود که "عموکیان باماشینش 
| مددنبالمان.| قای کیان‌بهترین‌همکاروصمیمی‌ترین 
دوست پدرم در اداره بود که اگر تلاش‌های او نبود. 
پدر به این زودی‌ها خلاص نمی شد!وحالا "عمو کیان " 
او دای ود انورو زارا تالا 
پدر ببرداموقعی که سوار ماشین عمو شدیم, مادر نیز 
که برای ساعت ۲بعداز ظهر همان روز چهار بلیت 
به مقصد "تور نتو "داشت جمدان‌هایش را گذاشت 


پیچیده آن غرق شده‌بود. اوضاع هر روزبر اورسلا 
تنگ تر و دشوار تر می‌شد. دولت شر قی فشار می آورد 
که‌مردمبه کلیسانروند.این دستور به این معنی 
بود که پس از تولد فر زند اورسل حق ندار ند اورا 
غسل تعمید دهند. فرد یک کمونیست متعهد بود اما 
اورسلا این طور نبود. بنابراین اورسلا تصمیم گرفت 
همسرش راتر ک کند بدون‌اینکه ماجرارابه او بگوید. 
اگرچه تمام مدت آرزو می کرد فرد با شنیدن اصل 
ماجراودانستن خواسته قلبی‌او,دنبالش بیاید و اورسلا 
وفرزن دش راتنها نگذارد. اما آخرین تصویری که 
از ف رد به خاطر دارد. لحظه‌ای بود که سرش رااز 
پنجره‌قطار بیرون آورده‌بود تابرای آ خرین بار شهر 
راتماشا کند. 

اورسلامی‌گوید: ناگهان‌چهره آ شنایی دیدم. 
آری.خودش بود. فرد به ایستگاه قطار آمده‌بود. 
نمی‌دانم از کجافهمی ده‌بود دارم اوراترک می کنم. 
از دیدنش خوشحال شدم. یک لحظه تصمیمم عوض 
شد. حاضر بودم هر سختی رابه جان بخرم اما کنارش 
باشسم.فرد اشاره‌می کرد پنجره‌راباز کنم تابتواند 
حرف بزند. هرچه تلاش کردم پنجره زهوار در رفته 
باز نشد. دیگر او را ندیدم!" می‌گویند جای زخم‌های 
جسمی بهبود می‌یابد یا | گر هم به طور کامل رفع نشود. 
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داخل‌ماشین آژانس وپشت سر ما تا جلوزندان 
امد. شاید فکر می کرد بتواند در اخرین لحظات مرا 
واھ ای ای کا کان کرد اکل 
زندان.مادر دوباره‌همان حرف‌های شب گذشته را 
تکرار کرد که از کوره در رفتم و گفتم: "من دیشب 
همه حرف‌هام رو به شمازدم مادر... پژمان و پریسا 
هم دلشون نمی‌خواد باشمابیان... پس راهی رو که 
انتخاب کردی‌برومادر و به ماهم کاری نداشته 
باش!و مادر حتی صبر نکرد تا | زادی پدر بچه‌هایش 
راببیند. شاید هم خجالت می کشید. سوار همان 
ماشین آژانس شد ورفت و چند دقیقه بعد بود که 
در همین لحظه در زندان باز شد و پدرم که برخلاف 
کل ما ای ی کے ۳ 
می‌کند. با صدای بلند گفت: " کجایی ماه‌من؟" و من 
در حالی که دست خواهر و برادرم را گرفته بودم. 
دویدم و سه تایی در آغوش پدر آرام گرفتیم. 


امروز که‌دارم زند گینامه خانواده‌ام رابرایتان 


می‌نویسم؛پدرم‌باوامی که گرفته و کمک‌های 
عمو کیان» یک پراید خریده و در اژانس کار می کند. 
زندگی راحتی نداریم اما خوشبختیم...! 
مرها هر هت را ادا 
می‌زند وبا پژمان و پریسا حرف می‌زند وبامن هم 
نمی‌دانم؟ شاید کار خوبی نکر دم که جمله اخر 
رابه او ا رامی‌دانم که مادرم خیلی در حق 


تاحدودی بهتر می‌ شود وانسان کم کم باوضعیت 
خود.خومی گیر داماد روح انسان زخم‌هایی وجود 
دارند که شاید تاابد بهبود نیابند. این موضوع درباره 
اورسلا هم صحت دارد. سال‌هااز آن‌روزها گذشته‌اما 
احساس گناه و ندامت هر گز او را رهانکر ده است. او 
می گوید "به خاطر اینکه پسرم راا زپدرش جدا کر دم. 
هر گز خودم رانمی‌بخشم. یادم می آید یک روز که 
پسرم چهار ساله بود. از من پر سید چرامن مثل بقیه 
بچه‌ها پدر ندارم.امامن با خودخواهی سکوت کردم 
وبه آونگفتم اسم ورسم پدرش چیست وبر سر ماچه 
آمده‌است. فرد هم خودخواهی کرده‌بود. اوسیاست 
راب من وفرزندش ترجیح‌داده ب ود بنابراین حق 
داشتم ظلمش را تلافی کنم و او رااز دیدن فرزندش 
محروم کنم. آورسلابرای‌مدتی‌طولانی درباره 
اتفاق‌هایی که رخ داده بود سکوت کرده بود و هیچ 
حرفی‌نمی‌زد. اماده‌سال پیش تصمیم گرفت رازهای 
سینه‌اش راروی کاغذ بیاورد و ماجرای واقعی خود 
و رنج‌هایش را بنویسد. خاطرات آن روزها هنوز او 
رامی‌ترساند و به رعشه می‌اندازد. او زمانی حقایق را 
برای پسرش تعریف کرد که خیلی دير شده بود. فرد 
دریکی از در گیری‌ها کشته شده بود وپسرش برای 
همیشه از داشتن یک خانواده واقعی محروم ماند. 


در تار بخ جهان هر لحظه عظیم و تعیین 


کننده ر وذی نوی 


عشق اشنتت 


ار سون 


/ ورزشی 


و کک سڪ 
گفتگو:ایمان کوچکی 
عکس:علی کیانی موحد 


)لا یک مقطع چهار. پنج ساله به طور کلی از 
فوتبال دور بودید... 

قبل از این که جواب سوال شما را بدهم جا دارد 
ابتداء در گذشت غلامحسین مظلومی و همین طور 
مرتضی پاشایی رابه خانواده محترمشان و مرد م 
عزیزم تسلیت بگویم؛ امیدوارم روح هر دوی این 
عزیزان شاد باشد. البته من سه سال دور بودم؛ سال 
۴ رباط پاره کردم و حول و حوش یک سال و هفت. 
هشت ماه مصدوم بودم بعد از آن هم به باشگاه راه 
آهن آمدم و با این تیم به لیگ برتر راه پیدا کردیم؛ 
دو سال بااین تیم همکاری کردم و بعد از آن‌بین این 
که بازی کنم یا سراغ مربیگری بروم دچار شوک 
شده بودم؛ در همان زمان یک کلاس مربیگری 
رفتم که اکثر بازیکن ان ملی هم بودند؛ مدرک 
کلاس 4را همان موقع گرفتم؛ در ادامه بیشتر 
به خاطر دوفرزندم که زمان بازی من کوچک 
بودند و جیز زیادی یادشان نمی آمد؛ ب رگشتم و 
تمرینات فشرده‌ای رابرای خودم گذاشتم؛ قرار بود 
نیم فصل باشگاه‌استقلال اسم مرا رد کد این کار را 
هم کردند ولی متاسفانه قرار داد رسمی ثبت نشد؛ 
سال بعد از آن به تیم پارسه تهران پیوستم؛ تقریبا 
هفده هجده بازی برای آن‌ها به میدان رفتم و سال 
بعد از آن به طور کلی کنار کشیدم. 

× یک زمانی هم قرار بود به شهر داری یاسوج 
بروید... 

بله» با جواد زرینچه تصمیم گرفتیم که به اين 
تیم برویم البته وقتی که خود او قرارداد نبست؛ 


من هم بر گشتم؛ بعد به تهران آمدم و کلاس‌های 
مربیگری را ادامه دادم تا امسال که به دستور 
کردم. 

گر بخواهید سه دروازه بان رابه تیم ملی 
دعوت کنید چه کسانی را معرفی می کنید؟ 

مهدی رحمتی. وحید طالب لو و رحمان 
احمدی.. من دارم بازی‌های آن‌ها را نگاه می کنم و 
رامی‌زنم؛ اعتقاد دارم که اگر شما به عنوان یک 
دروازه بان پنالتی می گیری؛ اگر شما توپ سه جاف 
رادر می آوری واگر توپ صد در صد رامی گیری؛ 
این وظیفه توست ولی اگر اشتباه می کنی» تو اشتباه 
کردی و به تیمت ضرر رسانده ای؛ این بخشیدنی 
ند نیست:دروازه‌ بان خوب. دروازه‌بانی | ست که 
اشتباه نکند؛ نه این که گل نخورد؛ حالا این اشتباه 
نکردن مستلزم تداوم هم. هست که در چند بازی 
اشتباه تکند واین رابه ثبات برساند تابتوانیم بگوییم 
او دروازه بان ایده آلی است؛ من در هیچ کدام از 
دروازه بانان دعوت شده به تیم ملی؛ همچین چیزی 
را ندیده‌ام. 

× در زمان شما دروازه بانان خوب زیادی 
بودند که باهم رقابت می کردند ولی تقریبا این 
موضوع از سال ۱ به بعد. از نظر کمی, افت 
کرده است؟ 

در زمان ما هر تیم. دو دروازه بان خوب داشت؛ 
اگر ده تیم راهم حساب کنیم؛بیست دروازه‌بان 
با هم رقابت می‌کردن د؛ من این موضوع راضعف 
مربیان دروازه بانی می‌دانم؛ زمان ما که اصلا مربی 
دروازه‌بانی نبود واگر می‌بود چه بسا به مدارج 
می‌کردیم ولی الان با این همه امکان ات دروازه 


ناکفنه های زاد کی پرویزپرو یاد 


رال و ۴ 9 ۳ 


فراز ونشیب‌های زند گی گلر یک تیم ملی, در سال ‌های نه چندان دور. وسوسه‌دیدارو گپ 
و گفت بااورادوچندان می کند. خصوصاا گر او پرویز برومند. فوتبالیست نوستالژیک جوان‌های 
دهه شصت باشد که در سال‌های‌بازی او یکی پس از دیگری عاشق فوتبال می‌شد ند؛موهای فر 
و آدامس جویدن‌های گاه گاهش؛استیل زیبا؛استعداد و توانایی‌هایش وصد البته حواشی که در 
مستطیل سبز داشت اورابه کانون توجه فوتبال دوستان زمان خود. سوق می‌داد؛ وحالابعداز آن 
سال‌های پر از التهاب در زند گی ورزشی خود. آرام آرام وارد جر گه مربیان شده و می‌خواهد؛ همه 
آن چه را که, در چهارچوب دروازه به آن‌ها نرسید؛ روی نیمکت به دست بیاورد .. 


بان ان چندان با کیفیتی نداریم؛ یک مثال کوچک 
برای شما می‌زنم؛ می‌گویند مابه لحاظ امکانات 
در همین اسیا ضعیف هستیم؛ درست است ولی 
همین |مکانات رامقایسه کنید بازمانی که‌ما 
بازی می کردیم؛ چمن استادیوم آزادی از همین 
زمین آ کادمی راه آهن هم. بدتر بود؛ خاطرم است 
بازی استقلال با الاتحاد. هنگامی که وارد استادیوم 
شدم و پایم به چمن خورد؛ پیش خودم گفتم مگر 
می‌شود یک دروازه بان در این زمین اشتباه کندا؟ 
الان در حد همین پیشرفت کم امکانات؛ کیفیت 
دروازه بان‌هایمان و به طور کلی فوتبالیست‌هایمان 
بیشتر نشده است؛ عامل اصلی این است که مربیان 
گلرها دانش خود را به روز نمی کنند؛ از این موضوع 
ناراحت هستم که چرا عابدزاده مربی دروازه 
بان‌های تیم ملی بز ر گسالان ما نیست؛ در صورتی 
که هر روز تمرینات او رانگاه می کنم و می‌بینم که 
چه تمرینات ویژه و به روزی برای دروازه بان‌ها در 
نظر دارد که پرویز برومند در سن ۰ ۴ سالگی از او 
یاد می گیرد؛ من دنبال این موضوع هستم که چرااز 
امثال او استفاده نمی‌شود؟ 

× پرویز برومند به آن چه که بايد در فوتبال 
ایران نرسید؛ چرا؟ آیا جاه طلبیتان کم بود؟ 

نه؛اصلا این طور نیست؛ قب ول دارم که حقم 
خیلی بیشتر از این‌ها بود اما من همیشه دنبال 
پیروزی و پیشرفت بودم اما ضعف اصلیم این بود 
که به خاطر فوتبال, درسم را ادامه ندادم؛ حس 
می کنم یک نوع بیسوادی باعث این موضوع شد و 
در ادامه هم نداشتن یک مشاور خوب. سبب شد 
که به آن چه می‌خواهم نرسم؛الان یک بازیکن 
حرفه ای؛ کسی رامثل خودش دارد که می‌تواند 
کمکش کند؛ من هم جوان بودم و دچار یک سری 
حواشی شدم که در فوتبال ما مرسوم بود؛ ان زمان 


Ei" 
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سه چهار تا پیشتر روزنامه ورزشی نبود و اين 
مراقبت لازم را از خودم نداشتم؛ کسی هم نبود که 

باز گشتی به سال ۷۹٩‏ داشته باشیم؛ آن 
دربی معروف و در گیری‌هایی که حمید استیلی 
هم یک طرف قضیه بود؛ هیچ وقت فکر می کر دید 
که روزی با او همکاری کنید؟ 

در این سال‌ها من با او رابطه داشتم و چندین بار 
هم در تمرینات پیشکس وتان پرسپولیس بادعوت 
او به عنوان مهمان حضور داشتم؛ حمید استیلی 
احساس, البته ناگفته نماند که از این موضوع خیلی 
ضربات راهم می‌بیند ولی من یک همچین انسانی 
رامی‌پذیرم؛ دوست دارم همه ادم‌ها این شسکلی 
باشند؛ هم پدر و هم پدر بز رگم به من می گفتند 
که سعی نکن بدی را با بدی جواب بدهی؛ سعی 
کن طرف مقابلت را ش منده رفتار خودت بکنی؛ 
و فکر می کنم حمید استیلی همچین خصوصیتی را 
دارد؛ شک نکنید که در سال‌های آینده از استیلی به 
عنوان اسطوره اخلاق فوتبال یاد می‌کنند . 

در این مدت یاد آن روزها می‌افتید؟ 

خیلی. خیلی. چون پای ان رافت هم. هر از چند 
گاهی سر تمرینات مام ی آید؛من همان لحظه از 
کارم پشیمان شدم و خودتان می‌دانید که چندین 
بارهم از پایان عذرخواهی کردم:اما نکته‌ای که 
وجود دارد این است که آن اتفاقات, باعث شد 
توجهات به حواشی آن دیدار باشد و اکثر افراد فارغ 
از بازی زیبایی هستند که در آن دربی, هر دو تیم 
به نمایش گذاشتند؛ یک, دو-دو فوق العاده جذاب 
و به یاد ماندنی؛ فکر می کنم تا آن زمان, استقلال 
نسبت به پرسپولیس بازیکنان کم حاشیه تری 
داشت که با آن د ر گیری من, یک کم تعادل برقرار 
شد (با خنده) هواداران اس تقلال به من می گفتند: 

قبل از این که کی روش قرارداد خود را 
تمدید کند؛ شما جزو مخالفان اصلی او بودید ... 

بله, من هنوز هم مخالف کی روش هستم و 
عقیده دارم همین حمید استیلی‌ها می‌توانند مربی 
تیم ملی کشورم باشند؛ در این زمینه به شدت مهره 
سوزی کردیم؛ ما دارای یک تمدن فوق العاده در 
دنیا هستیم و فکر می کنم در فوتبالمان هم؛ باید این 
اقتدار وجود داشته باشد اعتقاد دارم که روزی 
قهرم ان جام جهانی خواهیم شد؛ ما نمی توانیم به 
خودمان اجازه دهیم که کی روش در همه مسائل 
فوتبال ما دست داشته باشد؛البته اگر کفاشیان فکر 
می کند که کی روش خیلی در مسایل فنی خوب 
است؛ می‌تواند ایشان را برای پایه‌های فوتبال ما 
تیم سال ۹۸ بود؛ چرا که هم مر دم تیم رادوست 
داشتند و هم خیلی خوب بازی می کردیم؛ در ضمن 
یک بازی راببريم. من می گویم که کی روش در 


نکته مهم در این شایعات دوری من 
از فوتبال بسود؛ چون که از فوتبال دور 
بسودم هر چیزی که می گفتند به من 
می‌چسبید؛ نبو دم که ثابت کنم همچین 
چیزی نیست؛ یک روزی اصغر شرفی 
به من گفت پرویز بشت سرت این 
حرف‌هارامی‌زنند 


این مدت چه گلی به سر فوتبال این کشور زده که با 
این همه پول خوب و البته کولی‌هایی که فدراسیون 
به او می‌دهد؛ مواجه شده‌است؟ آخرین دسته 
گل او هم مدل دعوت کردن بازیکنان به تیم ملی 
است. چندی پیش یکی از مصاحبه‌های کفاشیان را 
می دیدم؛او می گفت: کی روش برای بستن قرارداد. 
مشاور حقوقی دارد و من هم از او یاد گرفتم تایک 
مشاور حقوقی داشته باشم؛این ضعف فوتبال ما را 
نشان می‌دهد؛ البته شاید چون کی روش این چیزها 
را به کفاشیان یاد می‌دهد از او حمایت می‌شود؛ 
این حرف از آدمی که حداقل چهارتا کتاب خوانده 
باشد؛ فوق العاده بعید است. 

۲ نظر تان درباره نسل جوان مربیان حاضر در 
لیگ چیست؟ 

فکر ی کی قیمی که در سال ٩۸‏ فوتبالشی: سر 
آمد فوتبال ایران شد؛ در مربیگری هم این اتفاق 
برایش رخ خواهد افتاد؛ چون هم لیاقتش را دارند و 


هم این که عاشق فوتبال هستند؛ ببینید فوتبال هیچ 
چیز خاصی ندارد که ما نتوانیم به ان برسیم و کی 
روش. فر گوسن یا مورینیو به آن رسیدهاند؛ مطمئن 
باشیداگر مورینی و ثبات نداشت واعتماد به او 
نمی‌شد؛ آمروز مورینیویی وجود نداشت. 

شما زم ان بلاژویچ تبدیل به گلر یک 
تیم ملی شدید؛ اما بعد از مدتی از تیم اخراج 
شد ید... 

خر اخراج نشد م؛اتفاقا بلاژ خبلی مرادوست 
داشت و من هم از او خوشم می‌آمد؛ آن مقطع هم 
با احساسم تصمیم گرفتم که به اشتباه منجر شد؛ به 
خاطر دوستانم ساکم را برداشتم و از تیم ملی را 
خدارحمت کند آقای رنجبر راء سرپرست و در 
واقع رئیس تیم ملی بود؛ هر چقدر به بلاژ گفته بود 
که من معرفتی این کار را کردم او قبول نکرد. 

(به خاطر کدام بازیکنان از تیم رفتید؟ 

مهدی‌هاشمی نسب و بهروز رهبری فر آن 
دوخط خوردن د و من هم آن کار را کردم؛بلاژ 
می گفت: من نمی‌توانم این موضوع را در ک کنم که 
تو به خاطر دو نفر دیگر تیم رارها کردی و راستش 
رابخواهید خود من هم چندان اصراری به با زگشت 
نداشتم. ۱ 

و بعد از آن هم که ابراهیم میرزاپور دروازه 
بان اول تیم ملی شد... 

خیر؛ قبل‌تر از اين که از تیم ملی بروم در اردوی 
اتریش, ارنج دست من تر ک برداشته بود؛ به 
اتریش رفتیم و بعد از تمرین. دست من به شدت 
ورم کرد؛ دستم طوری ضر به دید که بلاژ دو دستی 
هس خود وتا غاص اکن کرفتم و 
متوجه شدیم ترک ۴سانتی متری دستم به ۱۸ 
سانت رسیده بود؛ د کتر از سر انگشتانم تا کتف را 
گچ گرفت: یادم است به او گفتم: کمتر گچ بگیرد 
که بتوانم بدوم؛ اما د کتر به من گفت: تو دیوانه ای؛ 
دستت به بدترین شکل شکسته و باید به این فکر 
کنی که هر چه سریع‌تر خوب شود؛ می خواهم به 
شسما بگویم چه اتفاقی افتاد که میرزاپور روی کار 
آمد؛پرویز برومند که با این مصدومیت به کنار 
رفت:در آن زمان داوود فنایی گلر دوم تیم بود؛او 
هم در یک بازی آسیب دید. سرانجام گلر سوم تیم, 
ابراهیم میرزاپور درون دروازه قرار گرفت و چون 
لیست را رد کرده بودند؛ نمی‌توانستیم دروازه‌بان 
جدی دی را معرفی کنیم؛ بعد از آن هم که دیگر. 
برانکو امد و با همان اطلاعات از من که زمان بلاژ 
چه کاری کردم؛دیگر مرابه تیم ملی دعوت نکر د؛ 


لاد یکی دیگر از دلایل دعوت نشدنم به تیم ملی؛ بگویچ 


نام دیگری بود که دلالی می کرد؛ زمانی با فولاد هم 
کار کرد و اکثر بازیکنان فولاد خوزستان از جمله 
ابراهیم میرزاپور علوی و بداوی رابه تیم ملی آورد 
و رفاقتش با برانکو باعث شد آن‌ها در تیم ملی بازی 
کنند؛ البته این جوان‌ها لیاقت حضور راهم داشتند 
اما نوع ورودشان کمی با سایرین فرق داشت: در 
لطفا ورق بزنید 


اگ فکر می کند مه فق 


ھی شو 


» 


دد دا شکست 


هی خود. 


دد در هر دو صور ت درست فک کر دداید 


انتونی رای 


آن تیم حسین کعبی و ایم ان مبعلی هم بودند که 
بعدها بازی‌های خوبی برای تیم ملی کردند؛ اما 
این فرصت برای همه جوان‌های آن دوره که در 
این سطح بودند فراهم نشد؛ شما همین الان به 
یک جوان, در چهار تا بازی لیگ فرصت بدهید؛ او 
می‌شود بازیکن لیگ بر تری؛ ما از آدم‌های خارجی 
هم که به عنوان دوست بلاژ؛ برانکو و کی روش به 
ایران آمدند؛ ضرر می‌بینیم؛ برای مثال بگویم؛ چه 
کسی باورش می‌شد حقیقی در جام جهانی فیکس 
بازی کند؟ 

شما در زمان فوتبالتان پيشنهاد خارجی 
داشتید؟ 

از طرف آیندهوون برای من دعوت نامه آمد؛ 
یک جلسه بازی کردم و با آن‌ها به توافق رسیدیم؛ 
ولی من با استقلال قرارداد داشتم و تمام پول 
قراردادم به آن‌ها می‌رسید؛ به استقلالی‌ها گفتم: 
پنجاه میلیون از پول را به من بدهید تابه هلند 
بروم اما آن‌ها این پول رابه من نمی‌دادند؛ قرارداد 
ایندهوون با من یک میلیون و دویست هزار دلار 
می‌شد؛ آن‌ها حتی تا حقوق هفتگی مرا محاسبه 
کرده‌بودند؛ استقلال آن ۰ ۵ میلیون رانمی‌داد و من 
هم لج کردم و نرفتم. 

(شما جایی گفته بود ید که برای شش سال 
بازی در استقلال. شش میلیون گر فته اید؟ 

بله؛ وقتی که ناصر خان خواست من به استقلال 
بروم؛ مدیران تیم گفتند که شش میلیون به تو 
می‌دهیم؛ یکی: دو میلیون را دادند و بقیه‌اش راهم 
ندادند؛ من یکی از معدود بازیکنانی هستم که هم 
در جام جهانی بودم و هم در جام ملت‌هاء اما فقط 
سه بار قرار داد بستم . 

× چطور زند گی می کردید؟ 

وضع مالیم بد نبود؛ از طریق تیم ملی؛ حقوق و 
پاداش‌هایی که از آن می‌گرفتيم: ار تزاق داشتیم:ما 
بقی آن عشق بود؛ من نیم ساعت زودتر به تمرین 
می‌رفتم که ناصر حجازی را بیشتر ببینم . 

× پس این زمانی که دور بودید و سختی 
کشیدید؛ بايد خیلی به چشمتان آمده باشد.. 

خیلی, خیلی زیاد به چشم آمد؛ روزهای زیادی 
را بدون پول گذراندم؛ در جیبم هیچ پولی نداشتم و 
به همان روزهایی فکر می کردم که پول برایم مهم 
نبودوباعشق بازی می کردم؛فکر می کنم الان 
بازیکنان ده بازی به پایان فصل به فکر قرارداد سال 
آینده خود هستند اما من زیاد به این مسائل اهمیت 
نمی دادم؛ تازه در زمان ما مثلا برای بازی استقلال 
با نیروی هوایی عراق؛ صد هزار تماشاگر به آزادی 
می | مدند؛یا بازی با دالیان استادیوم راپر می کر دند 
و اصلا همین بازی دربی هیجانات خاص خود را 
داشت اما ایا الان این اتفاق می‌افتد؟ 


الان یک بازیکن حرفه‌ای؛ کسی رامثل 
خودش دارد که می‌تواند کمکش کند؛ 
من‌هم‌جوان بودم و دچاریک سری 
حواشی دم که در فو تبال مامرسوم 
بود؛آن زمان سه چهار تا بیشتر 
روزنامه ورزشی نبود و این مراقبت 
لازم رااز خودم نداشتم؛ کسی هم نبود 
که راهنماییم کند. 


۲(سایت‌های خبری به مطالبی در رابطه با 
اعتیاد شما بر می‌خوریم؛ چنین چیزی بود؟ 

نه شاید این مسئله کمی شخصی باشد اما در 
موردش صحبت می کنم که هر کسی نتواند هر 
حرفی رابزند؛ در یک برهه زمانی شکست را در 
زند گیم تجربه کردم؛ زند گیم از هم پاشیده شد؛ 
اما همین شکست در زند گی سبب شد از لحاظ 
روحی خیلی به هم بریزم؛ تا حول و حوش دو ماه 
خانواده من هم از این موضوع خبر نداشتند و چون 
من خیلی آدم احساساتی هستم به شدت اذیت 
شدم؛ از طر فی بچه‌هایم دور از مادرشان بودند و 
از طرف دیگر رباط کتف خودم پاره شده بود و 
نمی‌توانستم بازی کنم؛ به خاطر این که خانواده‌ام 


a 
۳۹۳۱ اگلاعاث لی ا رو‎ 


نفهمند و اذیت نشوند تا دو ماه در ماشینم زند گی 
می‌کردم؛ در این موقعیت. علی لطیفی خیلی به من 
کمک کرد و به اتفاق او پیش یک د کتر رفتیم؛ د کتر 
روانپزشک. قرص‌هایی به من داد و در برهه‌ای از 
آن‌ها استفاده کردم؛ آن قرص‌ها خیلی روی من 
تاثیر گذاشت؛ هیچ ابایی از باز گو کردن این موضوع 
ندارم ولی خدارا گواه می گیرم که هنوز مواد مخدر 
رااز نزدیک ندیده‌ام؛ دوستان زیادی داشتم که 
بابت این موضوع از بین رفتند و تجربه خیلی خوبی 
رأازاین موضوع داشته ا ید تکته مهم در این 
شایعات دوری من از فوتبال بود؛ چون که از فوتبال 
دور بودم هر چیزی که می گفتند به من می‌چسبید؛ 
نبودم که ثابست کنم همچین چیزی نیست؛ یک 
روزی اصغر شرفی به من گفت پرویز پشت سرت 
این حرف‌هارامی‌زنند؛ این بدنی که من می‌بینم؛ 
بهش نمی‌خورد؛ اما اگر می‌توانی بر گرد به محافل 
فوتبالی, تا این حرف و حدینها تمام شود ۱ 

و شاید یکی از دلایلی که بر گشتی همین 
موضوع بود... 

صد در صد همین طور بود؛ ببینید من تا مدت‌ها 
خانواده‌ام را ساپورت می کردم؛ یک دفعه دیگر 
نتوانستم این کار را کنم؛ دو تا بچه نوزاد روی دستم؛ 
بی‌کار و بدون پول و حالا تحمل این تهمت‌ها... یک 
روز به خودم آمدم که دیگر این طوری زند گی 
نکنم؛ از همان د کتر مشورت گرفتم وبه او گفتم 
بابت این روان پریشی و افسردگی اذیت می‌شوم 
همه این‌ها به کتار؛ همت ها بیشتر مرا آزار می‌داد؛ 
الان اگر موهای سرم و ریشم کمی سفید شده؛ 
همش به خاطر همین قرص‌هاست: د کتر گفت اگر 
قر ص هارا کار یگذاری: اسف امادیگر 
خودم خسته شده بودم؛ خلاصه رفته رفته مصرف 
قرص‌هارا کم کردم؛ د کتر به من گفت که دیگر 
نبایدافکارمنفی داشته باشی وباید یک انگیزه خوب 
داشته باشی تادوام بیاوری؛ که البته انگیزه‌اش برای 
من بوجود آمد؛ بابت همین موضوع مدیون استیلی 
هستم من را خوب موقعی دعوت به همکاری کرد؛ 
ذز یک برهه‌ای پاھچ کین ار تباط داقر اھچ 
کجا نمی‌رفتم؛ به نوعی من مدیون همسر دومم 
هم هستم؛او روزی به من گفت که حواست هست 
سه ماه از خانه بیرون نرفتی و پسرانت راندیدی؟ 
تویی که تمام زند گیت را برای آن‌ها گذاشتی چرا 
الان اين طوری شده ای؟ بچه‌های من پیش مادرم 
زند گی می کردند و همین الان هم عادت کر دند و 
ان جا هستند؛ خلاصه حرف‌های او هم در من تأثیر 
گذاشت وباتمام وجود تصمیم گرفتم که‌از آن 
حالت دور شوم. مادر من تمام زند گیش را برای 
فرزاندش گذاشته؛ حتی وقتی که از آب و گل هم 
در آمدیم؛باز هم هوای مارا دارد تا کوچکترین 
ناراحتی را نداشته باشیم. وقتی از او حرف می‌زنم به 
خودم می‌بالم که چنین مادری دارم؛ همین حالا هم 
در بهبود روحیه و بر گشتن من به شرایط عادی, هم 
او و هم همسر فعلی‌ام نقش عمدای را داشتند . 


ان مغلوس مپاجم سب نیم اتفال رل شمان بیت پوست 


داوودغرانوش 


واکویههایی از سرطالیی ونال ها 


سه شنبه هفته گذشته, فوتبالایران یک پهلوان ملی و چهره ماند گار خود که سال‌هابا گلزنی‌هایش باعث شادی و 
خوشحالی ایرانی‌ها در پهنه آسیاشدهبودراازدست داد.حاج غلامحسین مظلومی تنگستانی؛ مهاجم گلزن.متولد 
تنگستان-۱۳۲۸ -ودیدنی کننده‌بازی تیم های آبادان منتخب خوزستان. استقلال تهران. شهباز و تیم ملی ایران....وصف 
حال مرحوم مظلومی /تا که بود یم ونبودیم کسی / کشت ماراغم بی‌هم نفسی /تا که رفتیم همه یار شد ند /مرده‌ایم و همه 
بیدار شدند /قدر آیینه بدانیدچوهست /نه به آن روز که‌افتاد وشکست.اين قطعه شعر بالای اعلامیه تر حیم این مرد 
بزر گ نوشته شده بود و بعد... غلامحسین مظلومی, پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه استقلال تهران و یکی از مهاجمان 
تکرار نشدنی تاریخ ورزش کشورمان پس از دو سال دست وپنجه‌نرم کر دن بابیماری‌سرطان,بدرود حیات گفت. 
مظلومی پانزده سال ر کور ددار گلزنی تیم ملی ایران بود و همه او را با ضربه‌های سرطلایی اش می‌شناسند. 


سرطان و این روزها 

این روزها سرطان همچون هیولایی دهشتناک. 
یکی یکی عزیزانمان رامی‌بلعد. غلامحسین مظلومی 
عزیز ودوست داشتنی هم یکی از قر بانیان نامدار این 
بیماری‌مهلک بود که در ۶۵سالگی بدرودحیات 
گفت.غلامحسین مظلومی در مبارزه با بیماری 
تا ۱ 
نقاب خاک کشد. 

مظلومی متولد آبادان واز بز رگ ترین مهاجمان 
تاریخ فوتبال ایران بود ور کود استثنایی ۳۷ گل ملی در 
۸بازی راثبت کر ده‌وبه مددهمین ر کورد تاریخی‌هم 
پانزده سال بهترین گلزن فوتبال کشورمان بود. 

ای ال 
است که در رقابت‌های المپیک. موفق به گلزنی شد و 
گل بر تری تیم ملی کشورمان برابر کوبارادر المپیک 
۶ مونترال به ثمر رساند. 


دوران حضور اودر تیم ملی. پر بوداز گلزنی‌های 
به‌یادماندنی؛اوو حسن روشن که یکی از طلایی ترین 
زوج‌های خط حمله استقلال وتیم‌ملی را تشکیل داده 
بودند. وی به همراه تیم ملی جوان ان در بازی‌های 
٩۹‏ تایلن دلقب آقای گلی رابا به 
ثمر رس‌اندن ۶ گل به خود اختصاص 
داد وهمچنین دوس لل بعد,باردیگر 
در بازی‌های جوانان آسیاء این بار در 
فیلیپین با زدن ۵ گل عنوان آقای گلی 
رابه دست آورد. 

وی‌دربازی‌های آسیایی تهران‌با 
زدن ۵ گل.لقب بهترین مهاجم آسیا ۱ و 
در سال ۱۹۷۴ رابه دست آورد. 

اسطوره گلزنی 

مظلومی حد فاصل سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ برای 
باشگاه‌استقلال تهر آن‌به‌میدان‌رفت ومانند رقابت‌های 
ملی تورنمنتی نبود که‌او در آن حاضر باشد و آقای 
گل نشود. آقای گلی جام باشگاه‌های آسیا- که اولین 
قهرمانی آسیایی استقلال راهم به‌همراه داشت_با ۵ 
گل در سال ۱۹۷۱ یکی از به بادماندنی ترین‌های آن 
را 
از آقای گلی رقابت‌های 
جام تخت جمشید و جام 
باشگاه‌های کشور. 

مظلومی در حالی 
که یکی از آماده‌ترین 
مهاجمان تیم ملی 
کشورمان بوددارای 
مدرک مربیگری 
۸ سیایی ودارای مدر ک ار وپا(اتحادیه فوتبال 
انگلیس ) بود. 

خاطراتی از مظلومی 

روزی خودش به نگارنده گفت خاطره‌ای از بازی 
تیم ملی با تیم ملی پا کستان دراین کشور دارم و آن 
اینکه در حین بازی. یک توپ زیر پای من مقابل دروازه 
پاکستان قرار گرفت که بدون وقفه آن رابه سوی 


دروازه‌شلیک کردم و بعد به هوای گل دست‌های خود 
رابالا برده و شادی کر دم.اماناگهان دیدم به جای توپ 
درون دروازه کفش راست من تور رابه جای توپ تکان 
داده‌وبعد شلیک خنده‌تماشاگران پا کستانی که‌ابتدا 
ناراحت شدم اما بعد خودم رفتم و کفشم را برداشتم و 
دوباره آن راپوشیدم و... 

در یک بازی ملی هم مقابل تیم عر بستان در جمعه 
۷دی ۵ در ری اض مدافع یار گیر من عیسی 
خلیفه مدافع خشن عربی بود. آوهمراه من بود و همه 
جام رامخصوصابایای خود نوازش‌می‌داد تاجرئت 
نکنم به سوی دروازه‌بان آن‌ها بروم ویا شلیک کنم. 
امامن‌ناگهان‌باترفندهایی که خودم بلد بودم دوبار 
اوراجا گذاشتم ابتدابایک شلیک پا گل اول وبعد با 
شلیک سر گل دوم ایران رابه ثمر رساندم. گل سوم را 
هم حسن روشن به ثمر رساند وایران ۱-۲ پیروز شد 
وهمین پیروزی سکوی پر تاب ایران به جام جهانی 
۸ آرژانتین بود. 

دقیقه اول مظلومی کل زد 

یکی از بازیکن ان سابق تیم ملی ایران تعریف 
ار 
ضریب هوشی بالایی برخوردار 
بود.دریک بازی‌ملی اوابتدای 
: بازی به من گفت من در دقیقه 
اول گل می‌زنم. من حرف او را 
باور نکردم. اما در حین بازی و 
نخستین دقایق, او توانست دروازه 
حریف رابگشاید و گل بزند.پس 
ازپایان بازی ازاوپرسیدم چگونه 
می‌دانستی گل می‌زنی. که گفت:من دیدم چمن جلوی 
دروازه حریف بلند است و هنگام پاس کاری دروازه 
بان با دفاع حریف توپ کند تر از معمول به دروازه بان 
می رسد پس وقتی توپ بین دفاع و دروازه بان قرار 
گرفت من هم از فرصت استفاده کردم و گل زدم. 

ضریب هوشی و تعصب مظلومی 

همین بازیکن سابق تیم ملی باز هم از ضریب 


مظلومی مربی‌اش بود 
هر چه توپ می فرستند 
فوروارده انمی توانند 
و توپ‌راباضربه سر 
۱ وارد دروازه 1 

امابه غلامحسین با 
وجوداینکه پایش بسیار درد می کرد و موقع راه‌رفتن 
می‌لنگید ایستاد و تلاش نافر جام بازیکنان داخل زمین 
رانگریست وناگهان با همان وضع و حال خود داخل 
زمین رفت و به کسی که توپ راروی دروازه سانتر 
می کرد گفت: حالا برای من سانتر کن, در نخستین 
سانتر توپ.ناگهان غلامحسین به هوا بر خاست وبا 
بقیه در صفحه ۵ ۶ 


0 الاعات ی سس 


۰ سس هتر ین خوشختی ها 


داد ی به د یگ 


ان است 


بت هودار 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیا یی سح 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ ایلیای عزیزمتولدت شیرین‌ترین اتفاق زند گیمان بود همگی باشوق بز رگ 
شدنت را نظاره گریم ناز نینم اولین بهار زند گیت مبا ر ک 
پدربزرگ. ماد ربزرگ و خاله‌هایت ساراو زهراامینی 
۶ ناهید جان همسر عزیزم.دوستت ستت دارم به اندازه یک دنیاء ۷ذر دومین سالروز 
پیوند عشقمان مبا رک همسرت سیدمصطفی خانی -تهران 
۶ رعناخانم. خاله عزیز, قدم نورسیده (نوه عزیزت دنیا کوچولو) مبار ک» 
امیدوارم خدای بز رگ قدمش راعامل خیر و بر کت زند گیتان کند 
محمدرضا هوشمند -اردبیل 
۶ پری گلم. همسر مهربانم.خدای مهربان راسپاس می گویم که چنین همسری 
مهربان رانصیبم کرد. عزیزم ۱۹ آذر بیست و ششمین سال تولدت مبار ک 
همسرت علی اصغر علیزاده-خمین 
همسر عزیزم. علیرضاءتمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توبه دنبال 
کوچکترین فرصت بودم تا بزر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم. ورق 
خوردن سومین بر گ سبز زند گیمان رابه تو تبریک می گویم 
همسرت سارا عباسی-همدان 
۶ آتوساجان, نوه عزیزم,تولدت مبار ک.ای گل گلدان من هزار سال زنده‌باشی, 
بسته به تو جون من, این هدیه تولد پیشکش چشمای تو 
پدربزرگ و مادربزرگ ملک لی-تهران 
۶ پارسا جان.تک تک ستاره‌های عمرت بلند و والاء باقی عمرت هزار به بالا 
امروز روز تولدت است. عزیزم دوستت دارم 
پدر ومادرت رضا و مژگان ذاکری 
۶ نغمه جان, دختر نازم»پنجم آذر. یازدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۱۱سبد 
گل یاس جشن می گیریم. دوستت داریم 
پدر و مادرت محمد و راضیه وثوق -تهران 
*4*آموز گار محترم. جناب آقای حسن مفیدی. از زحمات شما و دیگر اولیای 
دبستان ,سر کار خانم شسهیدی و آقای نورمحمدی نسبت به پسرم محمد حسین: 
کمال تشکر و قدردانی راداریم پدر و مادر محمد حسین سروری-قزوین 
فا زه خانم.زن داداش عزیز,روز چهارم آذر برای همه ماروزی زیبا و به یاد 
ماندنی است. روز پیوندتان با امیر جان. عشق نا گسستنی‌تان مبارک 
سودابه و ساسان فرخی-رشت 


اولین موسسه ترهیم مو در ایران 
زیر نٹلر متخصص ترعیم عو از کانادا 


تهران- خابان ولی کر - حتب ستما اقفر نا - طقه سوم 


AAA< ‘TA. - ۸۸۰۸۳۲۳ - ۸۸۸۹۹۳۸ - ۸۸۸٩۳۱۳۳ نلخی.‎ 
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۶ مادر و پدر جون.دوستتان دارم وتا آخرین لحظه عمرم فراموشتان نمی کنم و 
دینتان پر مه ومجیتان را فی پود پسرت حمیدرضا شکاری -لوشان 
مامان نیلوفرو بابانعمت.هفتم آذر ماه چهاردهمین سالر وز ازدواجتان را با تمام 
وجود به شما تبریک می گویم دخترت طاهره رمضانی-املش 
عمو جعفر ودایی محمد.از لطف و محبت شما نهایت تشکر و سپاس راداریم, 
امیدواریم شما و خانواده محترمتان هميشه سلامت و در پناه خداوند باشید 
جمیله و عباس هوایی آمل 
سید حسین جان» پسر عز یزم.ورودت رابه دانشگاه در رشته مهندسی معماری 
تبریک می گویم. امیدوارم در تمام روزهای زند گی موفق باشی. دوستت داریم 
پدر و مادرت نادر و مریم جعفر پور -گرگان 
سمیه عز یزم,پنجم آذر ماه خداوند هدیه‌ای به ماارزانی داد که آن هدیه تو گلم 
بودی, تولدت مبارک پدر و مادر و خواهرت سمانه رنجبر -تربت حیدریه 
پسرعزیزمان, آرازجان,آهنگ صدایت,بابه دنی | آمدنت, زیباترین ترانه 
زند گیمان و نقس‌هایت تنها بهانه تفس کشیدنمان است, تولدت مبا رک 
مامان سهیلا و باب مرتضی اصغران - آبیک 
۶ پسر عزیزم. رضا جان,تولدت شیرین‌ترین اتفاق زند گی من ومادرت بود که 
اکنون با شوق, بز رگ شدنت رانظاره گر هستیم. بودنت کنارمان زیباترین لحظات 
زند گی ماست. تولدت مبا رک پدر و مادرت رضا قنبرنیا-فریدونکنار 
۶ الهام عزیزم. »من شب و روزم رابا تو سر می کنم و به یادت هستم و از صمیم قلب 
دوستت فریبا-اصفهان 
۶ مانیاعزیزمدست من کوتاهاز دیوار توست. ولی قلب من هميشه به یاد توست. 
نهم آذر ماه سالروز تولدت مبارک مادزخون ۱ 
فریبای عزیزم مسر یر م نهم آذرماه‌اولین سالر وز پیوندمان مبا ر ک» 
بیشتر شمارا از خدای بز رگ می‌خواهم. .همیشه 
برایم گل مریمی همسرت احمدرضا بهبهانی -تبریز 
۶ اعظم وا کرم ومر یم»شماسه شکوفه‌های خوش عطر وبورابایک قلب پاک و 
بی‌ریا و با عشقی به وسعت دنیا دوست دارم و شیرینی با مریم بودن را در کنار مادر 
مهربانتون جشن می گیرم دوستدار تون علی حسینی -تهران 
ا سبحان وسینای من هشتم آذر ماهسومین سال روز تولدتان راباتقدیم‌هشت 
شاخه گل رز جشن می‌گیریم و دوستتان داریم 
پدر و مادر تان میثم و طلعت واحدی -لوشان 
پسرعموی عزیز, مهدی جان,قدم نورسیده‌تان (آتناجان) برای شماو همسر 
گرامیت زیبای مهربان مبار ک باشد پسرعمویت تیمور رفتاری -ساوه 


دوشت دارم 


دوستت دارم همیشه و موفقیت بي 


۶ گوهر عزیزم:۱۵ آذر سالروز تولدت راصمیمانه تبریک می‌گویم. دوستت 
دارم تاابد 


همسرت سید مجتبی هاشمی از مشهد 


/ پیغامهای روشنایی 


این روزها باوجود شلوغی وبه قول خودتان آشفتگی 
که در کار است.دلتان شاد ی زیبایی را احساس می کند. 
شادی انجام شدن کاری که مد تها ذهنتان رابه خود 
مشغول کرده‌بود. اما بدانید این پایان راه نیست. بلکه 
آغازی هست بر اینکه کنترل بیشتری روی دل خود و 
وا کنش‌های مربوط به آن داشته باشید ونگذارید گره‌های 
قلبتان را دندانتان باز کند. در ضمن قبول دارم که سخت 
کوشی‌تان حتی بر ای خودتان هم عجیب است.ولی یقین 
بدانید فرصت‌های در خشش زیادی بر ایتان فراهم خواهد 
شد.اگر به کسی که باید اعتماد کنید نه هر کسی. 


بو 


اردیبهشت 


این روزها گویی یک روز دیگریست برای شما 
چون‌هم در مورد موضوعی که نگران بودید به آرامش 
رسیده‌اید و هم اینکه امید به تجربه شیوه نوینی از 
موفقیت رادارید و در مقابل شرایطی قرار گرفته‌اید 
که خودتان هم انتظارش رانداشتید و حالا خداوند 
لطف خودش را در همان نقطه‌ای که می‌خواستید عطا 
کرد.واین شماهستید که از این پس تعیین می کنید 
چگونه ماجرا پیش برود. در ضمن اینکه می‌بینم شما 
توانسته‌اید خود واقعی‌تان باشیدنه آن چیزی که 
دیگران‌می گویند. بسیار خرسندم ویقین بدانید که 
معدود اشخاصی به این نقطه می‌رسند. 


فرداد 

در شرایطی قرار گرفته‌اید که بای د روش کار 
خودتان راتغییر دهید و روند تازه‌ای رابرایش در 
نظر بگیرید واین به نوعی می تواند عامل موفقیت هم 
برایتان باشد. چون ا نچه می خواستید انجام شد و حالا 
تنها کافی است کمی توجه‌تان بیشتر باشد.امااگر امروز 
از روندی که برای شما تعیین شده‌راضی نیستید. یقین 
بدانید که در نقطه‌ای از محاسبت خود تان دجار اشتباه 
هستید. در مورد موضوعی هم که بخش اعظم ذهن 
شما رااشغال کرده مطمعن باشید. اگر ساکت و تنها در 
خانه بمانید. هیچ دردی درمان نمی‌شود وبا حر کت 
است که آب رود از سنگ‌های سخت هم می گذرد. 


0۸9 Qe ° o 
ڪا‎ 


لیر 

باوجود اینکه تصور می کنید ساز گاری خوبی رابا 
دیگران داشته‌اید واين باعث آرامش شما خواهد شد. 
به این نکته توجه ندارید که بیشتر روی وجه رضایت 
خودتان پیش رفته‌اید تارضایت دیگران و این بعنی به 
آن هدفی که ذهنتان دنبالش بود نر سیده‌اید.اما فاصله 
زیادی هم با آن ندارید زیر همین که ح رک را آغاز 
کرده‌اید. یعنی عامل رادرست تشخیص داده‌اید. 

در ضمن مطمئن باشید که موقعیت شما به جمعی 
بستگی دارد که در آن هستید وامیدوارم تلاش خود 
رابرای رضایت خود و دیگران به کار ببندید. هر چند 
که به قول شما خیلی‌ها متوجه این لطف نشوند! 


از:د کتر نوید خدادوست 


GE 
می گویید. امروز می‌دانید در کجاهستید و تازه‎ 

متوجه شده‌اید که اصل ماجرا چیست و بايد چه کرد؟ 
امامن معتقدم خیلی در این باره یقین نداشته باشید و 
اگر همین حالا هم درون خودتان رادچار تغییر اساسی 
نکنید. باز هم همان مشکل قبلی برایتان تکر ار خواهد 
شد و آنگاه‌زمین و زمان را در شرایطی مقصر می‌دانید 
که خودتان به کم و کیف آن یقین داش تید!اولی ا گر 
معتقد هستید که دیگر انر ژی قبل را ندارید. من قول 
می‌دهم که اشتباه‌می کنید.زیر | کافیست که‌نگاهی 
به داشته‌هایتان داشته‌باشید تادر ک کنید که‌انرژی 


ڪر 


شمااصولا جزو کسانی نیستید که زیاد اعتراض 
می کنید ویااینکه بیش از اندازه‌روی‌موضوعی گیر 
بدهید وبرعکس در بیشتر موارد عواملی که آزارتان 
می دهد راتحمل می کنیدو همین کار باعث می شود که 

درونتان با بیرونتان تفاوتی فاحش داشته باشد. 
ولی همین که این روزها ضریب خوش بینی‌های 
شماافزای ش‌یافت ه وموضوع‌هایی که قبلآدیده 
نمی شد ند حالا به لطافت نگاه شما می آیند. جای شکر 
دارد. زیر این شیوه رفتاریتان در نهایت برایتان خیر و 
خوشی به همر اه خواهد داشت. هر چند که همین حالا 
هم در مسیر لطف عجیب خداوند هستید. 
Q °0°‏ ۵ 
مهر e‏ ا ت 


شما بیشتر هم شده است. 
> چ 
سهرجور 


قبول دارید که خواستن با توانستن خیلی فرق دارد 
واین روزهاحتی در شک و تردی دی قرار گرفته‌اید 
که شیوه‌ای که در پیش گر فته‌اید درست است یا 
کاری که دیگران می کنند و به نوعی خود راموفق هم 
نشان می‌دهند.ولی من به شمایقین می‌دهم که گر 
به خودتان و دلسوزی‌هایی که برایتان می‌شود اعتماد 
داشته باشید وبا توجه بیشتر عمل کنید نتیجه‌ای 
شگرف را پیش رو خواهید داشت.در مورد رویاهایتان 
هم نگران نباشید چون به آن سهمی که خداوند برایتان 
در نظر گر فته خواهید رسید.اگر صبر داشته باشید 


وایمان! 
4e‏ 
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آبان‎ 
حالا که می‌بینم باتمام وجود تلاش می کنید تا‎ 
خودتان رابالا بکشید و می‌خواهید موقعیتی را که در‎ 
ذهنتان پر ورانده‌اید به واقعیت بدل کنید. پس توجه‎ 
کامل نیست و این شماهستید که می توانید برنامه‌های‎ 
ذهنی‌تان رابه آن شکلی که باید باشد درم ی آورید و‎ 
خودشان خود به خود تغییر شکل نمی‌دهند. در ضمن‎ 
در مورد کاری که می گویید خیالتان راحت شده هم‎ 
توصیه می کنم انرژی‌تان رابات وکل به خدا به کار‎ 
ببندید زیر | هنوز مسیر طلایی پیش روست!‎ 


۳ ر 
۵ ار ٩۹۳‏ اطلاعات کک 


ه CR Q2‏ 
افر سص) 
می گوییداین روزهاخیلی شاد نیستید وبابت 
اتفاقی که افتاده خود تان رادر دام ناامیدی گرفتار 
می‌بینید. در حالی که اگر خوب دقت کنید تا حدود 
زیادی آرامش به‌زند گی شماباز گشته وهمین 
نقاط منفی که از آنهانام می‌برید روق دیگری‌هم 
دارند که باعث این همه تغیی ر مثبت در زند گی 
شماشده‌اند. پس آرام باشید و برای دیگران هم 
همان سهمی راقایل شسوید که برای خود تان قایل 
هستید و بدانید که اعتماد دو بال است که انسان‌ها 
به یکدیگر می‌بخشند وهیچ پرن ده‌ای با یک بال 


وه ما 


بیش از هر زمان دیگری به ماجرایی فکر می کنید 
کهاگر اتف اق می‌افتاد هم برایتان خیریتی به همراه 
داشت وحالاهم که نش ده‌یقین دارم دردل ان‌لطفی 
نهفته است. کمااینکه گاه خواسته‌های ما رنج به همراه 
دارد و نمی‌دانیم. 

در مورد دردهایی که جسم 


امکان پر واز ندارد. 
O‏ 9 9 
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هم شک ر گزارباشیدزیراآن کهدردمی‌دهد.هم 
تحمل‌اش رامی‌دهد وهم درمانش راواین ماهستیم 
که باید لذت توجه ویژه حضرت حق را ببریم. 

البته ماجرایی راهم پیش رو دارید که می‌تواند 


دنیایتان رازیر ورو کند. پس خوشحال باشید وقدردان 

لطف "او" 

ه »یلاس ۳ 
بهمل) 


زاینکه مس_خولیت بیش شری زاعهده دار شدهاید 
کمی مردد هستید و گاه‌لطف خود تان رابا کم لطفی 
اطرافی ان قیاس می کنی د و از انتظارهای خود گلایه 
می کنید در حالی که وقتی خداوند بخشنده مهر بان 
در قبال این همه لطفش از ماانتظاری ندارد. به ما 
می‌فهماند که کارهایمان راتنها برای خودمان انجام 
بدهیم وبس !در مورد موضوع تازه‌ایجاد شده‌هم 
توصیه من این است که‌اگر می‌توانید کوتاه بيایید و 
وقتی دیدید نمی‌توانید. بیرون بریزید که ماندن این 


همه حرف در دل صلاح نیست. 
e 3‏ 
یه 


Q 0" CO 
اسفند‎ 

شما نامشخص است و همین مساله باعث شده که 
در مورد آینده‌خودتان هم وحشت داشته باشید 
که این همه تلاش در نهایت چگونه به انتها خواهد 
رسید و چطور می‌شود حواشی زند گی را پاسخگوبود 
ولی‌اگر به دل خود تان رجوع کنید و جوانب مختلف 
آن را مورد بررسی قرار دهید. آرام می‌گیرید اگر 
به قصد و نیت پاک خودتان پی ببرید. زیر اهمیشه 
دنیااینگونه نبوده که شمامی‌اند یشید واینگونه 


نخواهد ماند! 


غر زه ر اادد سر کوب کرد دا 


» 


۵ دادد حدادت 


کرد 


#د کت هرم انصاری 


/ کرارش 
کک 


دولت انجلا مر کل به نوزادان و کود کانی که در 
خانواده‌های مهاجر ین مقیم کشور آلمان متولد شوند 
همانند شهر وندان آلمانی مشوق‌های نقدی تا ۲ هزار 
یور وو مر خصی نگهداری از کود ک می‌دهد. چه پدر و 
چه‌مادرابر اساس گزارش کارشناسان. جمعیت اروپا 
روز به روز پیر تر می‌شود و ایجاد کنند گان نسل جوان 
چه خودی و چه مقیم خارجی باید تشویق شوند. 

حتما شما هم می‌دانید که یکی از لقب‌های ار وپادر 
دنیای امر وز جامعه پیر است. البته در فرانسه و المان 
جمعیت کود کان و نوجوانان بیشتر از دیگر کشورهای 
اروپاییاست.ولی‌دولت‌هایی که وضع اقتصاد ی خوبی 
دارند همچنان سعی می کنند خانواده‌هاراتشویق کنند 
که روز به روز به تعداد جمعیت جوان کشورهایشان 


آلمان-فر انکفورت: 

در آلمان هم مثل بسیاری از کشورهارسم است 
که‌دانش آموزان‌در تابستان به کارهای‌دستی.هنری 
و ورزشی و یا فعالیت‌های خیریه‌ای بپر دازند. 

امانکته جالب اینجاست که یک دبیر ستان در 
شهر هد شیم آلمان در زمان تعطیلات تابستانی با 
کمک یک دبیر بازنشسته ۱ ۷ بل متس امور 


ایراندخت صادقی وند 
خبرنکار مجله اطلاعات هفتگی در اروپا 


بیفزایند. به طور مثال از حدود ۶سال پیش در اسپانیا 
یعنی از زمان دولت زاپاترو که سوسیالیست هم بود. 
بابت تولد هر ن_وزادی حدود ۲۵۰۰ يورو پول یارانه 
کمکی به والدین کودک پر داخت می کرد. اما بعدها 
این شرایط به دلیل بروز بحران مالی متوقف شد؛ 
ولی دراواخر تابستان‌امسال رسانه‌های گر وه از 
قول وزیر خانواده کابینه دولت مر کل اعلام کردند 
که از این پس خانواده‌هایی که صاحب فر زند شوند. 
می توانن داز دولت بین ۲۵۰۰ تا ۲هزار یورو کمک 
هزینه دریافت کنند. همچنین خانواده‌های مهاجری 
که ساکن آلمان هستند. می توانند مانند شهروندان 
آلمانی از این کمک دولت بهره مند شوند. 

ناگفته نماند که در آلمان لاقل ۳میلیون تر ک 
زبان مسلمان زند گی می کنند که به نوعی در بافت 
مردم‌این کشور حل شدهاند. آنهاحتی در ارتش و 
ادارات پلیس دارای شغل‌های ار زنده‌ای هستند و 
عقاید شسخصی, نوع پوشش (حجاب) و حتی مساجد 
انها مورد احترام دولت و مردم است. بعد از ترک‌ها 
هم آفریقایی‌هاواسپانیایی‌ها بیشترین‌میزان مهاجر را 
تشکیل می‌دهند که در آلمان اگر مدا کشان درست 
باشد. مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد. 

براساس این قانون پدر ومادر کود ک هر دو 
به صورت مساوی از مر خصی زایم ان و مرخصی 
نگهداری کود ک بر خوردار می‌شوند. 

طبق قانون جدید. پدر و مادر نوزاد به طور مساوی 
حداقل بین شش ماه تا یک سال می توانند از محل کار 
خود مرخصی با حقوق دریافت کرده واز فرزندشان 
باآرامش نگهداری کنند تااین که زمان فرستادن 
کودک به شیر خوار گاه‌های مجهز دولتی فر ابرسد. 


تغذیه توانستند از میوه‌های تابستانی و جنگلی موجود 
در کشور مرباهای خوشمزه و خور دنی سالم تهیه کنند 
و تمام این محصول رابه بیماران بیمارستان‌ها هد یه 
کنند.درپایان کار هم بچه‌ها که یک کار سازنده‌هنری 
و آشپزی خوب رایاد گر فته بودند. نتیجه کارهایشان 
راطی بر نامه‌ای چند ساعته به خبر نگاران رسانه‌ها 
نشان دادند. 


هه 
الاعات کی بارهم ۳۲۱۳۱ 


بردیارضادوست 


مژده اسدی‌جوزانی مهدی قربانی پور 


جرا راون بل کری نم ند 


اخیرا بحث کارت پایان خدمت برخی بازیکنان 
فوتبال حسابی سر و صدا کرده و به صورت یک 
رسوایی بزرگ اعتبار فوتبال نیمه جان کشور را 
اراس رای آماں کارت 
معافیت نزدیک به ۱۲۰ فوتبالیست مشکل 
داشته که از این تعداد نزدیک به ۶۰ نفر از آنها 
چهره‌های فوتبالی دسته اولی بودند که مرتکب 
تخلف شده بودند. کارت معافیت آنان باطل و 
برای انجام خدمت معرفی شدند. بازیکنان بزرگی 
هم در این ليست دیده می‌شوند که عده‌ای از 


۳ 
شورای عالی ورزش با حضور فرماندهی کل ارتش 
جلسه شورای عالی ورزش با حضور فر مانده کل ار تش‌جمهوری اسلامی‌ایران 
ورئیس و جانشین سازمان تربیت بدنی ارتش و مدیران تربیت بدنی نیروهای 
چها ر گانه برگزار شد. در این جلسه که در دفتر فرمانده کل ارتش ب رگزارشد 
سیاست‌های گذشته و آینده ورزش در ارتش تد وین شد. در این جلسه که به مدت 
یک ساعت به طول انجامید ابتداتیمسار سر تیپ مجد آراءرئیس ساز مان تربیت 
بدنی ارتش گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد ورزش در ارتش رابه عرض 
امیر سرلشگر صالحی ارائه کر د. سپس فرمانده کل ار تش پیر امون اولویت دادن 
به ورزش‌های کاربردی از جمله چتر بازی, پنجگانه‌ها و تیراندازی, اصلاح ورزش 
کش ور و تلاش بر ای قرار دادن آن در مسیر واقعی و استفاده از مدیران متخصص 


تا کید کردند. 


/ ورزشی 


بقیه از صفحه ۶۱ 


پیشانی خود ضربه‌ای محکم رابه توپ زد و توب 

گل شد و بعد به مهاجمان گفت اینگونه 
ضربه سر و گل می‌زنند. یاد بگیرید و آن روز هر چه 
توب برایش فرستادند را گل کرد آن‌هم فقط باسر. 

به حجازی هم گل زدم 

مرحوم غلامحسین مظلومی در محفل ما 
پیشکس وتان تیم قدس تهران نو تعریف می کرد در 
فرجه‌ای من در تیم شهباز بازی می کردم و ناصر 
حجازی‌هم در استقلال... وماباهم رفاقتی جالب 
داشتیم. تا اینکه روزی از روزهاء پس از بازنشستگی از 
فوتبال باشگاهیدیداری میان پیشکسوتان درزمین 
شماره یک شهید شیر ودی بر گزار شد. من و ناصر در 
دوتیم رقیب روبروی هم قرار گرفتیم و در آن مسابقه 
بود که ناگهان یک توپ برای من فرستاده شد و چون 


آنان سابقه بازی در تیم ملی را نیز داشته‌اند. به 
هر حال وقتی یک بازیکن بتواند با گرفتن یک 
کارت معافیت صدها میلیون تومان قرارداد ببندد 
به جای آن که در یک تیم نظامی با مبلغی اندک 
عمر بگذارند حاضر است با هر قیمتی حتی با 
خرج چندین میلیون تومان فرصت عقد قرارداد را 
از دست ندهد. به هر حال با رسانه‌ای شدن ماجرا 
دهها فوتبالیست کارشان به کمیته انضباطی و نظام 
وظیفه کشید و ماجرا ابعاد اجتماعی پیچیده‌ای 
پیدا کرد. در این میان سوال مردم این است که 
سازمان لیگ و سازمان لیگ باشگاه‌ها و باشگاه‌ها 
تیر ایی و آق را مقر ی ما اتاد 


ازنقطە‌ضعف حجازی آ گاه 
بودم. از همان نقطه استفاده کرده و باسر به او گل 
زدم.بعدبه سوی حجازی رفته وبه او گفتم: ناصر 
خان.در میان گلرهای بز رگ ایران‌من فقط به شما 
گل نزده بودم که آن هم امروز محقق شد. یادش به 
خير ناصر خان با وجود گل من به خودش» با صمیمیت 
از جای خود بلند شد و صورتم رابوسید وبعد گفت: 
حاج غلامحسین تو هنوز بوی گل می‌دهی. 


پهلوانی از خطه تنگستان 

مظلومی می گفت:من متولد تنگستان وبزرگ 
شده‌خطه خوزستان هستم وافتخار می کنم که یک 
شهر ستانی هستم. حتی در دورانی که عضو باشگاه 
استقلال و تیم ملی ایران بودم منزل من و خانواده‌ام 
واقع در خیابان حسینی بود و باز هم افتخار می کنم که 
در آن‌محله با آن‌انسان‌های شریف همسایه بودم. 
از جمله افتخارات دیگر من داشتن همسری خوب و 


بر گزاری کلاس مربیگری و داوری کاراته 


سازمان تربیت بدنی ارتش با همکاری فدراسیون کاراته اقدام به بر گزاری کلاس 
مربیگری درجه دو و داوری درجه سه رشته ورزشی کاراته کرد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ج.ا. این دوره کلاس به مدت 
شش روز تئوری و عملی با شر کت ۰ ۲ نفر در محل آ کادمی علوم ورزشی ستاد کل 
ارتش زیر نظر اساتید مجرب فدراسیون, از جمله: مدرس داوری استاد منوچهر 
وحیدی و مدرس مربیگری استاد یوسف گرشاسبی بر گزار شد و پس از اخذ 
آزمون عملی و تتوری به کار خود پایان داد. 


۵ زر ٩۳‏ اطلایات ر و 


1 TE 
لیگ می‌تواند داشتن مدرک پایان خدمت یا‎ 
کفالت يا معافیت را با چند تبصره به نحوی‎ 
ساماندهی کند که چنین مشکل اصولاً بروز پیدا‎ 
تک متا رس داشتن کارت پایان خدمت‎ 
یا کارت معافیت غیریزشکی... با همین عبارت‎ 
کوتاه کلیه کسانی که معافیت پزشکی دارند‎ 
حذف می‌شوند و هر فوتبالیستی نیز می‌فهمد که‎ 
با گرفتن معافیت پزشکی اصولاً نمی‌تواند قرارداد‎ 
باهیچ تیمی ببندد و منطقی نیز همین است.‎ 
چون چگونه کسی که به خاطر مشکلات بدنی و‎ 
فیزیکی معاف از خدمت می‌شود می‌تواند فوتبال‎ 
آن هم در رده باشگاهی بازی کند؟‎ 


مهربان و وفادار وفدا کار به نام خانم ورمزیار است 
که‌می‌دانم که تا آخرین لحظات مراتر ک نخواهد 
کرد -وچنین هم شد و جالب اینکه مظلومی باهمان 
حالت مهربانانه گنت از جمله دیگر افتخارات هن 
۴ فرزند تحصیل کرده است که در همان محله نظام 
آباد (خیابان حسینی) بز رگ شده‌اند و سالم وخوب 
و قدردان زحمات من هستند. 

حاشیه 

نگارنده با رفاقتی که با شادروان مظلومی داشتم, 
طی دو سال گذشته که بیماری او تشدید شد هميشه 
همراه‌ویارش بودم.اوابتدادر بیمارستان بهمن(دو 
بار)بستری شد و سپس با توجه به دوستی دیرینه‌ای 
که بین او وفر مانده محترم نیروی انتظامی سردار 
احمدی مقدم بر قرار بود با مساعدت اوبه بیمارستان 
ولی عصر (عج) ناجا منتقل شد تا تحت درمان قرار 
گیرد که متاسفانه...در طی دو سال گذشته با وجود 


انسان اد امش دادد خود نبادد. جستحه‌ی ان 
۹ 


تلاش بسیار از میان مارفت. 


ودد 


در حای دگ کار دیو ده‌ای است 
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